کلیه نوشته ها ی این کتاب بر بایه قرآن می باشد و از 
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سراغاز 

آیا قرآن باید تفسیر شود 

اسلام برای یک قوم یا برای دنیا 
محمد پیامبر ال 

معصومیت و علم غیب پیامبران 
معصومیت محمد رسول الّه 

علم غیب 

امتبارات الم به محمد 

هجرت 

محمد و معجزه 

بررسی قران 

اد را 

قرآن مکی 

صفات اللّه 

علم اللّه 

عدالت اللّه 

برده داری 

زن و مرد 

برابری انسانها 


الّه مهربان 


۱7 ۱ 
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۱ 


۷۷-۳۴ 


۸۳-۸ 


اللّه گمراه کننده ۸۹-۵ 


9 0 
۹۵-۴ 9 
۹۸-۹۶ 
۱۰۲-۹ 1 


اسلام و فرهنگ و هنر ۱ 
قرآن کتاب بي مانند ۷ ۱۰ 


امامان و سید ها ۱ 


به نام پاک آفریدگار 
با درود به تمام پژوهشگران و کسانی که بدون تعصب و با تحقیق به چیزی ایمان می آورند با از چیزی 
دوری می کنند 
کلیه نوشته ها ی این کتاب بر پابه قرآن می باشد و از پایه گذاری (استناد) به هر منبع دیگری تا حد 
امکان خود داری شده است 
خواهشمند هستم در صورت شک در هر مورد به قرآن مراجعه فرمایید 
معرفی نوبسنده 
من یک انسان ایرانی هستم که در یک خانواده مذهبی و شیعه بزرگ شده ام کلیه رساله های مراجع 
تقلید را صفحه به صفحه خوانده ام و کیفیت بیشتر عبادت اسلامی را کامل بلد هستم و هر کدام از 


عبادات به جزء حج را انجام داده ام نام خود را در این کتاب به خاطر جو حاکم بر ایران ذکر نمی کنم و این 


ما زنده به آنیم که آرام نمانیم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 


نوشته های مشخص شده با زیر رنگ زرد کمرنک متن خود قرآن می باشد و نوشته 
های بار زیر رنگ نارنجی کمرنگ موارد علمی می باشند و نوشته های بدون زیر 
رنگ نوشته های نویسنده می باشد 


اولین حرفی که به هر کدام به مسلمانان در مورد قرآن زده می شود می گویند تو نمی توانی قرآن را بفهمی 
قرآن احتیاج به تفسیر دارد حال ببینیم خود قرآن در این مورد چه گفته است 


سوره ۵۴: القمر 

ولفذ بسُرتا الفرآن للذکر فهل من مدع (۴۰()۳۲()۲۲()۱۷) 

و قطعا فران را برای پندآموزی آسان کرده‌ايم پس آبا بندگیرندهای هست (۳۰()۳۲()۲۳()۱۷) 
سوره 2۱۸ الکیف 

یا لیندر بامنا شتبیذا من لذله ویر الموّمنین الذین یخملون الصنالحات أنْ له اجْرّا حسنا (۲) 


[کتابی] راست و درست تا [گناهکاران را] از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد و موّمنانی را که کارهای 
شایسته می‌کنند نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست (۲) 


سوره ۴۳: الزخرف 
تا جعلتاه فرآنا عرییّا لعلکمْ تْفلون (۳) 


ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که بیندیشید (۳) 


حا لا بازم با همه اين تاکیدات بازهم بعضی می گویند قرآن احتیاج به تفسیر دارد اگر احتیاج به تفسیر دارد 
چرا این همه (يا ایها الناس) (يا ایها المومنون) (يا ایها الذین آمنوا) دارد و به جای اينها نیامده (یا ایها 
المفسرون) (یا ایها العالمون) یا (یا ایها المراجع التقلید) چون خطاب قرآن به انسانها بوده است نه به مفسرها 
چرا باید در سوره قمر چهار بار تاکید شود. 


4۵ 
سا ک ۰ 
ا ام رای اب وم با رای مر هروه وبا 
۵ 24 ۲ 6 4۵ 
تا اینجا فهمیدیم ما هم می توانیم قرآن را بخوانیم و بفهمیم پس فقط خودتان بخوانید و نتيجه بگیرید 
سوره ۱۳: ابراهیم 
وما آرسلتا من سول ال بلسان قومه لین لهْمْ فبْضیل اه من بشاء ويهٌدي من بشاء وَهُو الغزیز الحکيم (۴) 


و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] برای آنان بیان کند پس الّه هر که را بخواهد 
بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و اوست ارجمند حکیم (۴) 


پس می توان نتیجه گرفت پیامبر قوم ما ایرانیان باید فارس زبان باشد 

سوره ۱۰: یونس 

ول أمّة سول فذا جاء رَسُولهم فضيي بیِتَهُم بالشنط وهم لا یُضلمُون (۴۷) 

وهر امتی را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود (۴۷) 


در اين آیه هم آمده که برای هر امتی پیامبری است نه برای همه دنیا یک پیأمبر پس می توان فهمید که محمد 
پیامیر انشا تبوقه ینت 


سور ه ما النحل 
ولقد بعئتا في کل مه رسولا آن احبْذوا له اجنوا الطاغوت فمنهم من هدی اللَهْ ومنهم من حفّت علیّه الئلالة 
شییروا في الارض فانظر وا کیّف کان عَاقبِه المکذبین (۳۶) 


و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده‌ای برانگیختیم [تا بگوید] الّه را بپرستید و از طاغوت [-فریبگر] 
بپرهیزید پس از ایشان کسی است که الله [او را] هدایت کرده و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار 
است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است (۳۶) 


اين آیه هم که همان مفهوم آیه بالا را می رساند و می توان از تکرار یک معنی در یک کتاب به اين نتیجه 
رسید که آن معنی خیلی مهم بوده است که تکرار شده است 


سور ه ۲ الر عد 
ویقول الذین کفروا لولا انزل عَلیه آية من ره ما انت منذر ول قوّم ها (۷) 


و آنان که کافر شندهاند می‌گویند جرا نشانه‌ای آشکار از طررف اله بر او فازل نشده است |ای بیامبر | ۶و فقط 
هشداردهنده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده ای است (۷) 

باز هم تکرار معنی آیات قبلی بله برای هر قومی هدایت کننده ای است 

سوره :٩‏ التوبة 

ما گان هل المديتة ومن حولهم من الاخراب آن یتَخلفوا عن رسول الله ولا برغبُوا بأنفیهم عن تیه ذلك بانهم 
لا ْصبْهمٌ ظماً ولا تصبٌ ولا مَحْمّصهة في سبیل اللّه وّلا یَطوّون موطنا بغیظ الکقار ولا یتالون من عذو یل ال 
کیب لهّم به عملٌ صالخ ان اللَهٌ لا تُضییع آجر المّخینین (۱۲۰) 

مردم مدینه و بادیه‌نشینان پیرامونشان را نرسد که از [فرمان] پیامبر الّه سر باز زنند و جان خود را عزیزتر 
از جان او بدانند چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگیی در راه الّه به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که 
کافران را به خشم می‌آورد قدم نمی‌گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی‌آورند مگر اينکه به سبب آن عمل 
ای رای ار ار را مور ی را را اف ۱۱۲ 


ببنید دوستان خطاب قرآن با چه کسانی بوده است با ایرانیان يا سایر مردم دنیا نبوده است با مردم مدینه و 
بادیه نشینان پیر آمونش بوده است 


سوره ۳۲: الزخرف 
کا جعلته فرآکا ری کم تعقلون (۳) 
ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که بیندیشید (۳۲) 
ان ی ی هت 
برای قومی است که زبانش عربی است و می تواند در آن به راحتی بیاندیشد در قرآن هیچ جا نيامده است که 
قرآن را عربی قرار دادیم تا آن را ترجمه کنید می دانید که یک کتاب هرچه هم خوب ترجمه شود باز هم تمام 
مقاوه تن اسلی نالف تفانه برساند 

سوره ۱۲: پوسف 
لا انزتته فراکا عریا لک نتوین (1) 


ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم باشد که بیندیشید (۲) 


و در اینجا هم باز هم تاکید شده است که اين تاکید نشانه بر مهم بودن موضوع و جهت بر انگیختن حس وطن 
دوستی و تعصب اعراب در مقابل انجیل و تورات بوده است که به زبان عربی نبوده اند پس باز هم می توان 
به راحتی نتیجه گرفت که اين قرآن برای قوم عرب آمده است نه سایر اقوام جهان. 


سور ه ۰ طه 
وکنلك انزلتاة فرآنا عرییّا رصرّفتا فیه من الوعید لعلهم یتفون او خی له ذکرا (۱۱۳) 


و این گونه آن را [به صورت] قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راه 
تقوا در پیش گیرند یا [اين کتاب] پندی تازه برای آنان بیاورد (۱۱۳) 


باز هم تاکید بر عربی بودن قرآن در اين آیه آمده است 


سور ه 0 الحج 
ان الذین گقروا ویْصذون عن سبیل اللّه والمنجد الحرّام الذٍي جعلتاه لاس سواء العاف فیه والباد ومن یرد فیه 
بالحادٍ بظلم نذقة من عذاب آلیم (۲۵) 


بی‌گمان کسانی که کافر شدند و از راه اه و مسجدالحرام که آن را برای مردم اعم از مقیم در آنجا و 
بادیه‌نشین یکسان قرار داده‌ایم جلو گیری می‌کنند و [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف شود 
او را از عذابی دردناك می‌چشانيم (۲۵) 


مسجد الحرام احکامش جهت مردم مقیم مکه و بادیه نشینان یکی قرار داده شده است نه برای دیگر مردم دنیا 
این سوره می دانید در مدینه و در زمان قدرت محمد بوده است ولی اشاره ای بر اينکه احکام اسلام برای همه 
جهان آمده است در آن نیست 


ول امه جعلتا منسکا لیتکروا انم اه علی ما رزقهم مُن بهيمَة الالعام فلکم الة واحذ فله اسلمُوا وشتر 
المخبتین (۳۳) 


و برای هر امتی مناسکی قرار دادیم تا نام اه را بر دامهای زبان‌بسته‌ای که روزی آنها گردانیده یاد کنند پس 
[بدانید که] الّه شما اه یگانه است پس به [فرمان] او گردن نهید و فروتنان را بشارت ده (۳۴) 


باز هم در سوره حج گفته شده است برای هر امتی مناسکی قرار دادیم پس این مناسک برای یک امت خاص 
است نه برای همه جهانیان نه برای ایرانیان اشاره ای هم در مورد اینکه اين مناسک برای همه جهان واجب 
یا حتی مستحب است نیز نیامده است خودتان هم می دانید که حج رفتن به نفع الّه است یا به نفع اعراب ساکن 
در عربستان بله تمام پول ما ایرانیان و بقیه کشورهای مسلمان صرف عیش و نوش اعراب عربستان می شود 
که ما با حج رفتن پول زحمات خود و گرسنگی مردمان میهنمان را تقدیم مردم عربستان می کنید و حج 
صنعت توریسم عربستان را قدرتمند می کند لازم به دکر می دانم مسلمانان سنی در ایامی غیر از ایام حج به 
مکه جهت زیارت نمی روند و ما شیعه ها حج تمتع هم می رویم و من کسانی را می شناسم که با وام و از 
گلوی خانواده بریدن به حج تمتع یا واجب می روند 


اي قوم به حج رفته کجایسید کجایید معشوق همین جاست بیا پید بیایید 
معشوق تو همسایه ي دیوار به دیسوار در وادي سرگشته شما در چه هوایید 
آن ها که به سر در طلب کعبه دویدند چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند 
رفتند در آن خانه که بنند دا را بسیار بجستند خدا را و ندیدند 
چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف ناگاه خطابي هم از آن خانه شنی‌دند 
که اي خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ آن خانه پرستید که پاکان طلبی_دند 

مولوی 

کل ام جعلتا منسگا هم تامیکوه فلا بناز لك في الأمر واذغ الی ربْك لك لعلی هذی مُنتفیم (۶۷) 


برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند پس نباید در اين امر با تو به ستیزه برخیزند به 
راه اللّه دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری (۶۷) 


بازهم تاکید بر همان معنای آیه بالا در سوره حج و جهت رساندن اهمیت اين موضوع که برای هر امتی یک 
مناسکی وجود دارد پس مناسک حج جهت همان امتی که محمد آنها را به اسلام دعوت کرد قرار داده شده 


است 


وجاهوا في له حَقَ چهابه هو اجتباگز وا جَعل عَِکم في الئین من خرج ملة ابیکم اراهيم هو سکم السللمین 
من قَبّل وفي هذا لبون الرسول شهیذا علیِکم وتکوئوا شهداء علی النّاس فأفیموا الصا وآئوا الزگاة واعتصیموا 
له و مولاکم فیخم المولی وَیخم التصیر (۲۸) 


و در راه الّه چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر 
شما سختی قرار نداده است آیین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است] او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در 
این [قرآن نیز همین مطلب آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را 
برپا دارید و زکات بدهید و به پناه له روید او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری (۷۸) 


حتما خودتان خوب می دانید بنا بر روایات مختلف پدر ملت عربستان اسماعیل فرزند ابراهیم بوده است که 
ابراهیم بنا بر خواست همسرش ساره , همسر دیگرش هاجرکه کنیزش بوده است و از او بچه دار می شود را 
به همراه فرزندش اسماعیل در بیابان عربستان رها می کند و اعراب عربستان را از نسل اسماعیل می دانند و 
بنابر روایات ابراهیم را می توان پدر قوم عرب دانست و در آیه بالا هم گفته شده آیین پدرتان ابراهیم را برای 
شما قرار داد با توجه به اينکه ابراهیم پدر قوم عرب بوده است بدون تعصب بی مورد می توان نتیجه گرفت 
اسلام برای همه جهان نبوده است زیرا ما فرزندان ابراهیم نیستیم. 


سور ه ِ الشعر اء 
بلسان عريي میین (۱۹۵) 
به زبان عربی روشن (۱۹۵) 


باز هم تاکید بر عربی بودن قرآن که حاکی از اين است که اسلام و قرآن برای عرب آمده است و باید توجه 
داشت که مصر , فلسطین و بسیاری از دیگر ملتهایی که اکنون عرب هستند در آن زمان عرب نبوده اند و به 
زور شمشیر عرب می شوند 


واندر غشیرتلت الافربین (۲۱۳) واخفض جناحك لمن ابعت من المزمنین (۲۱۵) فان عصنولت فلا كي برية 


مَمّا تعملون (۲۱۶) 


و خویشان نزدیکت را هشدار ده (۲۱۳) و برای آن مزمنانی که تو را پیروی کرده‌اند بال خود را فرو گستر 
(۲۱۵) و اکُر تو را نافرمانی کردند بو من از آنچه می‌کنید بیزارم (۲۱۶) 


در مورد آیه بالا هم که دیگر احتیاجی به گفتن ندارد که ما خویشان نزدیک محمد نیستیم 
سور ه ۸ القصص 
نا گنت بجایب العلور ایا ولکن راخمة من رب ان وا ما هم من تذیر من قبل للم یننگرنون (۲۶) 


و آندم که [موسی را] ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی ولی [اين اطلاع تو] رحمتی است از اللّه تو تا قومی 
را که هیچ هشداردهنده‌ای پیش از تو برایشان نیامده است بیم دهی باشد که آنان پندپذیرند (۳۶( 


در آیه بالا هم گفته شده است برای قومی که پیش از تو برایشان هشدار دهنده ای نیامده است ما ایرانیان که 
هشدار دهنده ای به بزرگواری زرتشت داشته ایم که آموزشهای او هنوز در جهان زبانزد است و بیشتر دین 
کتاسان آمی ماش از زا از سین اف او که کی دا سب شماق معااقی کر فد اند دانسته اند 


نیبرگ: زردشت بیکمان بالاتر از یک پیمبر بوده که چنین سخنان شکوهمند و برجسته ای را بر زبان روان 
کرده و با خردمندی و بینش کسترده , آموزش مهر ورزی و برادری و دوستی داده و بر نهاد راستی تکیه 
نموده و انها را راهنمای مردمان نموده است. 


میله فرانسوی: زردشت هم در راه پالايش انديشه آدمی و هم سازندگی جهانی که در 7 زیست میکند , گام 
برداشت. او هم با قربانی کردن چهارپایان به پیکار بر خاست و انرا ناشایست و ناپسند به شمار اورد و هم با 
توانگران و گروه سرمایه دار جنگید و در راه آزادی نیروها و آدمیان تلاش کرد. 


او بزرگتر از آن است که بتوان درباره اش به گفتگو نشست. 


رودلف: با آتکه زردشت از گروه توانگران و برجستگان بود ولی با این رو هیچگاه از هواداری تنگدستان و 
مردمان نیازمند و هم چنین کشاورزان و رمه داران دست نکشید و پشتیبان سر سخت آنان بود. سخن او 
دلنشین و سرشار از راه و روش مردمی است. 


۱۱ 


جکسون: بودا و کنفسوس و سقراط که جویندگان نور و فروغ و روشنایی بودند , از پایه هایی بلند و سر 
برکشیده بر خوردار بودند , ولی باید پذیرفت که زردشت از همه آنها بالاتر و والاتر و ارزشمندتر بود. او 
بیکمان یکی از اموزگاران بزرگ خاور به شمار میاید. 


مارتین هوگ (خاور شناس آلمانی) : آیین زردشت , کیش یکتا پرستی است که هیچ دینی از دیدگاه پاکی و 
آراستگی و مهر و راستی به پایه آن نمیرسد. اين دین به راستی نابترین و پاکترین دینهاست. 


البته قصد من از آوردن این مطالب که قسمت خیلی کمی از چیزهایی است که در مورد زرتشت گفته شده 
است این نیست که تبلیغ کیش زرتشتی را بکنم فقط قصدم این است که بگویم اسلام برای ما ایرانیان نبوده 
است. ونیز اسلام برتر از کیش ما ایرانیان به هیچ عنوان نبوده است اگر در مورد اموزشهای زرتشت و محمد 
بیشتر بخواهید بدانید در پایان همین کتاب در مورد آنها اطلاعاتی خواهم داد. 


سور ه ۲ السجدة 
م یفولون اقترا بل هو الحق من ریک لئنذر فومّا مّا آتاهم من تذیر مُن فبلك للم تون (۳) 


آیا می‌گویند آن را بربافته است [نه چنین است] بلکه آن حق و از جانب الله توست تا مردمی را که پیش از تو 
بیم‌د هنده‌ای برای آنان نیامده است هشدار دهی امید که راه یابند (۳( 


در اين آیه هم به محمد از طرف الّه ماموریت داده شده است که کسانی را که پیش از او بیم دهنده ای نداشته 
اند را هشدار بدهد نه کسانی را که خود کیش و آیین داشته اند. 


سور ه ۱ فصلت 


ولو جعلناة فرآنااجمیالقلوا لولا فصتلت آیاله آاغجمي) وحربي فل هو پلذین آملوا هُذی وثیقاه والذین لا بُوْملون 
في آذانهم وقر هو عَلیِهم ی اولنك یادن من مُگان بعید (۴۳) 


و اگر [اين کتاب را] قرآنی غیر عربی گردانیده بودیم قطعا می‌گفتند چرا آیه‌های آن روشن بیان نشده کتابی 
غیر عربی و [مخاطب آن] عرب زبان بگواین [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند رهنمود و درمانی است 
و کسانی که ایمان نمی‌اورند در کوشهایشان سنگینی است و قران برایشان نامفهوم است و [گویی] آنان را از 
جایی دور ندا می‌دهند (۳۳۴( 


در اين آیه هم که به وضوح آمده است که مخاطب قرآن مردم عرب زبان هستند در ضمن به ابتدا آیه دقت 
بفرمایید گفته اگر غیر عربی می آوردیم قطعا می گفتند چرا آیه های آن روشن بیان نشده , اگر به غیر از 
عربی می آمد مردم عرب می توانستند بگویند چرا آیه های آن روشن بیان نشده پس چرا ما فارسها حالا که به 
اهامای اراس راخ فده لا اعرآنوری بان کر کت دار اس ابر وتنام 
خود هیچ تعصبی نداریم. 


۱ 


سوره ۴۲: الشوری 
وگذلك آوحیتا اليك فرآئا عربیّا لثنذر أم الفری ومن حولها وثنذر وم الجمْع لا ریب فیه فریقّ في الجلَة وفریق 
في السجبر (۷) 


و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا [مردم] مکه و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی و از 
روز گردآمدن [خلق] که تردیدی در آن نیست بیم دهی گروهی در بهشتند و گروهی در آتش (۷) 


در این آیه هم که محل دعوت محمد به وضوح مکه و پیرامون آن اعلام شده است و باز هم بر عربی بودن 
قران فاکید فده آشک یبد طور کال مضشکسن اک که مطور اعز انب سراف که نوعه اک 


سوره ۱۰۶: قریش 
بسنم له الرَحمن الرجیم 
یناف فرتش (۱) ایلافیز رحلة التاء والصتیف (۲) لیوا رب هذا لیف (۳)لذٍي اطعَمَْم من جوح رام 
وف (۳) 
به نام اه رحمتگر مهربان 
برای الفت‌دادن قریش (۱) الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان (۲) پس باید الثه این خانه را بپرستند (۳) 
همان [الّه ای] که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم [دشمن] آسوده‌خاطرشان کرد (۴) 
ببخشید می خواستم بپرسم ما قریش هستیم ما زبانمان عربی است آیا پدر ما ابراهیم است آیا ما خویشان و 
نزدیکان محمد هستیم آیا تاکید بر اينکه این قرآن عربی آمده برای ما فارسها لزومی داشته راستی چرا گفته 
اگر قرآن به زبان عجمی می آمد شما ایمان نمی آوردید آیا ما کمتر از اعراب روی زبانمان تعصب داریم یا 
واقعا ما با زور شمشیر اعراب مسلمان شده ایم آنهم اعرابی که فقط قصد غنیمت گرفتن داشتند و وقتی به 


ایران رسیدند می گفتند این همان بهشتی است که وعده داده شده بود؛ ما ایرانی هستیم با قدمتی بالای ده هزار 
سال با بالا ترین تمدن که مغلوب اعراب بادیه نشین شدیم 


ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیدست کار 
که تاج کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو 


خواهش می کنم تعصب دینی را به کنار بگذارید و به اصل خود بر گردید نگاهی به تخت جمشید کنید نگاهی 
به کتیبه کورش کبیر کنید که منشور حقوق بشر سازمان ملل بر گرفته از آن است به تاریخ مراجعه کنید اولین 
انیمیشن دنیا در تپه های سیلک کاشان روی یک کوزه اولین دستگاه چاپ سنگی مربوط ۲۷۰۰ سال پیش در 
ایران , اولین ذوب کنندگان فلز اولین صندلی اولین قومی که گندم کاشت آسیاب ساخت خود را باز یابید 


خوب ببخشید زیاد از بحث خودمان خارج نشویم در پایان اين کتاب اگر توانستم ماهیت و تاریخ ایران در 
زمان قبل از اسلام را برای شما بازگو خواهم کرد 


۱۳ 


را مر ال 
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تا اینجا فهمیدیم قرآن قابل فهم برای همه و اسلام برای اعراب است باز هم من حرفی نمی زنم خودتان بخوانید 
و قضاوت کنید 


بی ز تقلی_دی نظر را پیشه کن هم به رای و عقل خود اندیشه کن 
از محقق تا مقلد قرنهاست کاین چو دادست و آن دیگر صداست 
مولوی 


وت ساسران 


۰ 


سوره ۱۱: هود 


حلّی (ذا جاء أمُرتا وفار لور فلتا احمل فیها من کل زوجین ائتٍن وأهلك !9 من سبِق علیْه الفول ومن آمن ومّا 
من مَعَه ال قلیل (۴۰) 
تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن [کشتی] از هر حیوانی يك جفت با کسانت مگر 


کسی که قبلا درباره او سخن رفته است(پسر نوح) و کسانی که ایمان آورده‌اند حمل کن و با او جز [عده] اندگی 
ایمان نیاورده بودند (۴۰) 


وهي تجري بهم في موّج کالجبال وتادی وخ ابته وگان في معزل يا بِني ارگب مَعنا ولا تکن مَع الگافرین (۴۲) 


۱۴ 


و آن [کشتی] ایشان را در میان موجی کوه‌آسا می‌برد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد ای پسرك 
میا سا سار شوو با کافران میا [۴۱) 


در آیات قبلی به نوح ا بلاغ نشده بود که به جز آنکه درباره او سخن رفته است چرا نوح باز هم سرپیچی می 
کند و پسرش را صدا می کند 


ولفذ هت به وَهمٌ یها لولا آن رای بُرهان ربّه ذلك لتصنرف له الوم والفحشناء له من عباینا المْخلصیین (۲۴) 


و در حقیقت [آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز ] اگر برهان الّه را ندیده بود آهنگ او می‌کرد چنین [کردیم] 
تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود (۲۳۴) 


این هم از پاک دامنی یوسف که الّه جلوی خطاش رو گرفته اگر نه خودش بدش نمی آمد 
سوره ۱۸: الکهف 


فو جدا عبْدّا من عبادتا یناه رحمة من عندنا وعلمَناه من لَذْتّا علمّا (۶۵) قال له مُوسی هل آأَبعك علی آن ثعلمن 
ِ ِِ ِِ ۳ قال لك آن تتطی مبي صیرا ۱ ت _ تیاه ۵ بجط ٩‏ کر ِ ِ 


ذکر! ( ۷) فانطلقا ید1 را في اسفينة خرقها قال اخرفتها (ثشرق لها لقذ لت تن مر (۷۱) ال لآ 
بل يتوص و ی ۱ وی 
() قل ان سا خن شم ها فا لجنی کشت من کی ار (۶)فتطه ی( و 
استطعما آهلها فأبوا آن تضیفوهما فوجدا فیها جدارا بریذ آن پنقص فأَفامه قال لو کت ات لهج ۲ 
ی و ی ار و هو 
البخر فاردت أٌ ن آعیبها وگان وراءهم مك یأخد ذ کل سفيتة غصبا (۷۹) و ما العْلام فگان آبوّاه مُوَمنین فخنییتا آن 
ریما طفیانا وکفرا (۸۰) فارتا رت وی ۱ وأمّا الچذار فان لِغلامَین 
بتیمیّن في المَديتة وگان تحته کنز لهْما وگان أبُوهما صالحا فاراد ربك آن بلغا آشدهما ویستخرجا گنزّهما رحُمَة 
مُن راك وما فعلثه عن آشري نللت تاوبل مالغ شنطع له صبرا (۸۲) 


تا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم 
(۶۵) موسی به او گفت آیا تو را به شرط اينکه از بینشی که آموخته شده‌ای به من یاد دهی پیروی کنم (۶۶) 
گفت تو هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی (۶۷) و چگونه می‌توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه 
نداری صبر کنی (۶۸) گفت ان شاء اه مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد 
(۶۹) گفت اگر مرا پیروی می‌کنی پس از چیزی سوال مکن تا [خود] از آن با تو سخن آغاز کنم (۷۰) پس 
رهسپار گردیدند تا وقتی که سوار کشتی شدند [وی] آن را سوراخ کرد [موسی] گفت آیا کشتی را سوراخ 
کردی تا سرنشینانش را غرق کنی واقعا به کار ناروایی مبادرت ورزیدی (۷۱) گفت آیا نگفتم که تو هرگز 
نمی‌توانی همپای من صبر کنی (۷۲) [موسی] گفت به سبب آنچه فراموش کردم مرا مواخذه مکن و در کارم بر 
من سخت مگیر (۷۳) پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند [بنده ما] او را کشت [موسی به او ] گفت آیا شخص 
بی‌گناهی را بدون اينکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتی واقعا کار ناپسندی مرتکب شدی (۷۴) گفت آیا به تو 
نگفتم که هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی (۷۵) [موسی] گفت اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با 
من همراهی مکن [و] از جانب من قطعا معذور خواهی بود (۷۶) پس رفتند تا به اهل قریه‌ای رسیدند از مردم 


۱۵ 


آنجا خوراکی خواستند و[لی آنها] از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند پس در آنجا دیواری یافتند که 
می‌خواست فرو ریزد و [بنده ما] آن را استوار کرد [موسی] گفت اگر می‌خواستی [می‌توانستی] برای آن مزدی 
بگیری (۷۷) گفت این [بار دیگر وقت] جدایی میان من و توست به زودی تو را از تاویل آنچه که نتوانستی بر 
آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت (۷۸) اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند خواستم آن را 
معیوب کنم [چرا که] پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی [درستی] را به زور می‌گرفت )۷٩۹(‏ و اما 
نوجوان پدر و مادرش [هر دو] ممن بودند پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را به طغیان و کفر بکشد (۸۰) پس 
خواستیم که الّه آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد (۸۱) و اما دیوار از آن دو پسر [بچه] ینیم در 
آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان [مردی] نیکوکار بود پس الّه تو خواست آن دو 
[یتیم] به حد رشد برسند و گنجینه خود را که رحمتی از جانب الّه بود بیرون آورند و اين [کارها] را من 
خودسرانه انجام ندادم اين بود تاویل آنچه که نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی (۸۲) 


واقعا اين داستان جای کف زدن دارد ولی او چه بنده ای بوده که به موسی پیامبر الّه می خواسته چیز بیاموزد 
در حالی که موسی کلیم اه بوده و با اه سخن می گفته است چرا الّه او را پیامبر خود نکرده با این همه علسم 
, بعد هم کشتی را معیوب کند و آن همه آدم داخل کشتی بمیرند بهتر بود یا بنوایانی را که اه می توانست از 
راه دیکری به آنها رزق برساند مکر به گفته خود قران له رزق رساننده نیست بعد هم آن نوجوان هنوز 
خطایی نکرده بود (حکم قبل از عمل از بنده مقرب الّه بعید است) که کشته شود الّه بهتر نبود آن جوان را که 
هنوز پدر و مادر خود را گمراه نکرده بود هدایت کند نه به دست بنده رحمت یافته اش بکشد بعد هم آن گنج 
یک اينکه اه بهتر از آن را می توانست به آن بچه یتیمها بدهد و پیامبرش را به بیگاری وا ندارد دو اینکه 
می توانست آن را از شر مردم نگه دارد سه اينکه پیامبر الّه که نباید در مقابل کاری که برای دیگران می کند 
انتظار داشته باشد بعد از همه اين حرفها اين پیامبر هم که بی صبر در امد و پایینتر از یک بنده الّه در همان 
زمان 
سوره ۲۱: الأنبیاء 

وّذا اون اذ دهب مَعْاضیبّا فظَن آن آن تفدر علیّه فتادی في الظلمّات آن لا لله الا آنت سبحانك لِنّي گنت من 
الظالمین (۸۷) 


و ذوالنون را [یاد کن] آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در [دل] تاریکیها 
ندا درداد که معبودی جز تو نیست منز هی تو راستی که من از ستمکاران بودم (۸۷) 


می دانید که ذوالنون را خیلی از علما پیامبر دانسته اند ولی در آیه با لا می بینید اين پیامبر بر الّه خشم می 
کند و فکر می کند الّه بر او قدرت ندارد پس این پیامبر هم از گناه معصوم نیست 


وَدخل المدينة علی حین غقلة مُن اظلها فوجد فیها رجلن بقلتلان هذا من شبعته وّهذا من عذوّه فاستقائه الذي من 
شیعیّه علی الذي من عذوه فوکزه ُوسی فقضنی علّه قال هذا من عمل الشْطان 4 عَدو مُضیلٌ مین (۱۵) قال 
رب اي ظلمْت تفيي فاغفر لي فغفر له ان هو الغفور الرّحيم (۱۶) 


و داخل شهر شد بی‌آنکه مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خورد یافت‌یکی از پیروان او و 
دیکگری از دشمنانش [بود] آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری خواست پس 


۱۶ 


موسی مشتی بدو زد و او را کند کشت گفت این کار شیطان است چرا که او ددٌ شمنی گمر اه‌کننده [و ] آشکار است 
(۱۵) گفت ای الّه من بر خویشتن ستم کردم مرا ببخش پس الّه از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است 


۳ 

قال رب اي قتلت منهم تفستا فأخاف آن یفئلون (۳۲) 

گفت ای الّه من کسی از ایشان را کشته‌ام می‌ترسم مرا بکشند (۳۳) 

این پیامبر هم که آدم می کشد 

لبته چیزی از تورات و انجیل هم که در آنها لوط با دختران خود عمل زناشویی انجام می دهد ابراهیم زنش را 


خواهر خود معرفی می کند و به فرعون مصر می فروشد و داوود که با زن یکی از افرادش هم خواب می شود 
و او حامله می کند و صد ها مثل آن را نیاورده ام چون قول دادم منبع این کتاب قران باشد 


وت 


سور ه ۶ التحریم 
یا یا لتّبي لم تحرم ما أحَلٌ له لك تبِتَغي مرضات آزو اجك وال غفور رَحیم (۱) 


ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را اه برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی الّه[ست که] آمرزنده 
مهربان است (۱) 


حرام کردن حلال الّه آن هم برای خشنودی همسران از انسان معصوم بعید است 
۱۳ 

الم جنلت ینیما قاری (۶) وَرَجنك ضناا فهّتی (۷) 

مگر نه تو را بتیم یافت پس پناه داد (۶) و تو را گمراه یافت پس هدایت کرد (۷) 


معصوم یعنی کسی که گناهی در گذشته و حال نکرده پس چون ال او را گمراه یافته و هدایت کرده است می 
توان نتیجه گرفت معصوم نبوده است 


۱۳۷ 


سوره :٩‏ التوبة 
عفا له عنكت لم آذنت لهم حقی تین لك الذین صتتفوا وتطلم الکاذيین (۴۳) 


انّه تورا ببخشاید چرا پیش از آنکه [حال] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی به آنان 
اجازه دادی (۴۳۲) 


پیامبری که با الّه ارتباط دارد چطور بدون اجازه الّه کاری می کند که الّه را چنین ناراحت کرده که به او 
خطاب می کند اه تو را ببخشاید پس می توان نتیجه گرفت معصوم نیست 


سوره ۱۱: هود 
فک بر تشر ما تر خی الاک رسانن بو سر ان قول از انو خه هر ال هام که ملک اما لس تشر 
واللة علی کل شيء وکیل (۱۲) 
و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می‌شود ترك گویی و سینه‌ات بدان تنگ گردد که می‌گویند چرا 
گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته‌ای با او نیامده است تو فقط هشداردهنده‌ای و الّه بر هر چیزی نگهبان 
است (۱۲) 


اگر معصوم است چرا الّه به او می گوید مبادا تو برخی از آیات را که به سویت وحی شود ترک گویی از آیه 
بالا می توان نتیجه گرفت یا الّه نمی دانسته که محمد معصوم است که اینگونه با او سخن گفته است یا محمد 


معصوم نبوده است 
7 
وان گائوا لیفتلونك عن الّذي أوحیتا لك لنفتري علیِنا غیره ولذا لاتَحَذوك خلیلا (۷۳) 
و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی و در آن 
صورت تو را به دوستی خود بگیرند (۷۳) 
ولولا آن تبِثتاك لفد کدتٌ ترگن ایهم شیْا قلیلا (۷۳) 
و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم قطعا نزديك بود کمی به سوی آنان متمایل شوی (۷۴) 
(ذا اذقتاك ضیعف الحیَاة وضیعف المَمات کم لا تجذ لك علیِنا تصیر! (۷۵) 
در آن صورت حتما تو را دو برابر آدر] زندگی و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] می‌چشانيديم آنگاه در برابر 
ما برای خود یاوری نمی‌یافتی (۷۵) 


معصومیتی در کار نبود حتی در آیه آخر او را تهدید می کند پس الّه که همه چیز را می داند می دانسته محمد 


۱۸ 


سوره ۲۶: الشعر اء 
فلا تذغ مع اللّه الهّا آخر فتکون من المْعذّبین (۲۱۳) وآنذر عشيرتك الأفریین (۲۱۴) 
پس با اه اللهی دیگر مخوان که از عذاب‌شدگان خواهی شد (۲۱۳) و خویشان نزدیکت را هشدار ده (۲۱۴) 


در اين آیه هم محمد تهدید شده است اگر معصوم بود الّه نباید تذکری به او می داد چون الّه می داند که معصوم 
است مثل این است معلمی که می داند شاگردش نمره بیست آورده است او را تهدید که اگر نوزده که نه اگر 
صفر بیاوری تو را مردود می کنم 


سوره ۴۸: الفتح 
اکا تا لك فقضا شیفا (۱) لبختر تلف اه ما شفتم من شبات ما قاخر وم دصسته علف ویودیاف هیر اعتا ستقی (۲) 


ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی (۱) تا الّه از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت‌خود را 
بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند (۲) 


در اینجا هم الّه که از گذشته و آینده محمد و همه با خبر است صحبت از گناه گذشته و آینده محمد می کند از این 
آیه هم می توان نتیجه گرفت که يا الّه از معصومیت محمد که روحانیون ما باخبر هستند بی خبر است یا محمد 
آنطور که روحانیون ما می گویند معصوم نبوده است 


سوره ۳۳: الأحزاب 


ولذ تفول للْذِي آنعم ال علیّه وآنعمت علیه میا علیْك زوجك والّق ال وئخفي في تفيك ما ال مبْدیه وتخشه 
النّاس وال أحق آن تخشاه فلمّا قضی زیدٌ مُلها وطر"ا زوجتاگها لِگي لا یگون علی المُوّمنین حرج في آزواج 
آذعیانهم |ذا قضنو! ملهن وّطرا وگان مر اللّه مفغولا (۳۷) 


و آنگاه که به کسی که الّه بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودی (زید ابن حارث 
)می‌گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الّه پروا بدار و آنچه را که اه آشکارکننده آن بود در دل خود نهان 
می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آنکه الم سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زید از آن [زن] کام 
برگرفت وی را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان چون آنان 


در آیه بالا هم که خیلی منافع فراوان برای محمد در آن بوده است از ترس محمد از مردم سخن می گوید که از 
معصوم بعید است از مردم به جای الّه بترسد بازهم بگویید معصوم , سیزده تا معصوم دیگر هم به محمد اضافه 
کنید و حرف از چهارده معصوم بزنید. 


۱۹ 
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سوره ۶: الانعام 


ش لا آفول لک عنبي خزآنن لله ولا أطلم ایب ولا آفول لک لي مللت ن أثبغ لا ما وی لي فلْ هل يسنقوي 
الاأعْمّی والبصییر آفلا تَفکرّون (۵۰) 


بگو به شما نمی‌گویم گنجینه‌های الّه نزد من است و غیب نیز نمی‌دانم و به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام جز 
یر ۱ 


سوره ۲۷: النمل 

فل لا یعلمْ من في السماوات والارض الغْیّب لا له ومَا ینغرون این ییون (۶۵) 

بگو هر که در آسمانها و زمین است جز الّه غیب را نمی‌شناسند و نمی‌دانند کی برانگيخته خواهند شد (۶۵) 
سوره ۴۶: التحقاف 

فل ما کنت بذغا من الرسل وما آذري ما یُفعل بي ولا یم ان أئبم نا ما ُوحی الي وما انا لا تذیر مین )٩(‏ 


بگو من از [میان] پیامبران نودرآمدی نبودم و نمی‌دانم با من و با شما چه معامله‌ای خواهد شد جز آنچه را که به 
من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم و من جز هشداردهنده‌ای اشکار [بیش] نیستم )٩(‏ 


تا اینجا پس قرآن احتیاج به تفسیر ندارد اسلام برای قوم عرب خویشان محمد و فرزندان ابراهیم آمده هیچ یک 
از پیامبران معصوم نیستند حضرت محمد هم معصوم نبوده است علم غیب هم ندارد حالا خودتان درباره 
داوزده امام یا به قول آنها چهارده معصوم قضاوت کنید 


اماز ث /ل, 0 


سوره ۰۳۶ الأحقاف 


ام یقولون افتراه فل ان افتریِثه فلا تملُون لي من اللّه شینا هُو أَخلمْ بما تفیضنون فیه گفی به شهیدا بَييي وبیتکمْ هو 
العفور الرحيم (۸) 

یا می‌گویند این [کتاب] را بربافته است بگو اگر آن را بربافته باشم در آن امتیاز چیزی برای من نیست او 
آگاتر است به آنچه [با طعنه] در آن فرو می‌روید گواه بودن او میان من و شما بس است و اوست آمرزنده 
مهربان (۸) 


سوره ۸: الاتفال 


یسألوتك عن الانفال فل الانفال لئه والرّسول فاقوا الله و اصنحوا ذات بیِنِکم وأطیغوا الله ورسولة ان کنثم موّمنین 
)۱( 

ای پیامبر] از تو در باره غنایم جنگی می‌پرسند بگو غنایم جنگی اختصاص به الّه و فرستاده [او] دارد پس از 
انّه پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از الّه و پیامبرش اطاعت کنید (۱) 

اولین امتیاز حق نقسیم غنایم جنگی به دلخواه محمد 

وَاعلمُوا نما غنمثم من شيء فان لنه مه وللرمئول ولذي الفربی والیتامی والمساکین وابّن السّییل ٍن کنثم آمنئم 
بالله وما آنزلنا علی بدا یوم الفرقان یوم للفی الجمعان والل علی کل شيء فدیر (۲۱) 


و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید يك پنجم آن برای الّه و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و 
بینوایان و در راه‌ماندگان است اگر به اشّه و آنچه بر بنده خود در روز جدایی [حق از باطل] روزی که آن دو 
گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‌اید و الّه بر هر چیزی تواناست (۴۱) 


دومین امتباز یک پنجم غنایم جنگی برای محمذ و خویشاونذان لو که بعد یک پنجم از اموال آنها هم که خمن 
نام دارد به آن اضافه شد. 


۳۱ 


وامّا تحَافن من قوم خيانَة فانیذ ایهم علی سواء ان له ا بُحبٌ الخایْنین (۵۸) 
و اگر از گروهی بیم خیانت داری [پیمانشان را] به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان [بدانند که پیمان 
گسسته است] زیرا الّه خاننان را دوست نمی‌دارد (۵۸) 


سومین امتیاز اجازه شکستن پیمان حکم قبل از عمل مثلا شما اگر ترسیدی کسی توی گوشت بزند توی گوش 
او بزنی می بیند در آیه بالا فقط بحث بیم از شکستن پیمان است نه شکستن واقعی پیمان 


سوره :٩‏ التوبة 
از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن پاك و پاکیزه‌شان سازی و برایشان دعا کن زیرا دعای تو برای آنان 
آرامشی است و الّه شنوای داناست (۱۰۳۲ 
چهارمین امتیاز گرفتن صدقه از مردم جهت پاک کردن آنها و دعای خیر در حقشان 
ما گان لِأْهل المديتة وَمَن حولهم مُن الاغرّاب آن یِتَخَفوا عن سول الله ولا بر غبُوا بانشيهم عن تشیه دك بانهم لا 
هم ظماً ولا تصب ولا مَخْمَصة في سبیل الله ولا بَطوّون مواطنا بغیظ الکقار ولا بتالون من عذو یلا ۱ تب 
لهم به عمل صالخ ان له لا بُضییع جر المُخینین (۱۲۰) 
مردم مدینه و بادیه‌نشینان پیرامونشان را نرسد که از [فرمان] پیامبر الّه سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از 
جان او بدانند چرا که هیچ تشنگی و رنج و کرسنگیی در راه التّه به آنان نمی‌رسد و در هیچ مکانی که کافران را 


به خشم می‌آورد قدم نمی‌گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی‌آورند مگر اينکه به سبب آن عمل صالحی 
برای آنان [در کارنامه‌شان] نوشته می‌شود زیرا الّه پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند (۱۲۰) 


پنجمین امتیاز دیکتاتور بودن یعنی هر تصمیمی می گیرد باید همه از آن اطاعت کنند و عزیز بودن جان او 
در مقابل بقیه مردم 


سوره ۲۴: النور 

ما لمْوملون الذین آمئوا بالله ورمنوله ولذا گائوا ََة علی اضر جامع لم یِذهبوا حقی یستاذلوه ان الذین پسنتازئونك 
آولیّك الذین پُوّمنون بالله ورسوله فاٍذا استاذئوك لبخض شایهم فاذن لمن شنت منهم واستغفر لهْمٌ له ان له غفور 
رحیم (۶۷) 

جز این نیست که مومنان کسانی‌اند که به اه و پیامبرش گرویده‌اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع 
کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی‌روند در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می‌کنند آنانند که به الّه و 
پیامبرش ایمان دارند پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستی 
اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که اللّه آمرزنده مهربان است (۶۲ 


ششمین امتیاز صاحب اجاز ه همه بودن 


۳۲ 


سوره ۳۳: الأحزاب 


اک ار ی سس ی ار ما وا لا که ی ی ای که ار 
و المهاچرین الا آن تفع ای آولیانکم مَعْرّوفا گان لك في الکتّاب مسنطورا ( ( 

پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان [طبق] 
کتاب الّه بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند [و] بر موّمنان و مهاجران [مقدمند] مکر آنکه بخواهید به 
دوستان [مومن] خود [وصیت‌یا] احسانی کنید و این در کتاب [اله] نگاشته شده است (۶) 

هفتمین امتیاز سزاوارتر از همه بودن 

هشتمین امتیاز همسران محمد مانند مادران مومنان است 

یا یساء القيي من یأت منکن بفاحشة مبِیْتَة بْضاعف لها العذاب ضیعقین وگان ذلك علی اللَه پسییر! (۳۰) ومّن یقئت 
منکن له ورسوله وگغمل صالخا ها اجر‌ها مرگین واخذتا لها رزها گریما (۳۱) یا نسناء القيي لسن کار من 
اکسام ان افش ها مخ باقول خمم الدي می قلیه مر وقن توا مرها ( ۱۲۲ 


ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر ال 
همواره آسان است (۳۰) و هر کس از شما الّه و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دو 
چندان می‌دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت (۳۱) ای همسران پیامبر شما مانند هیچ يك از زنان 
[دیگر] نیستید ار سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در داش بیماری است طمع ورزد و گفتاری 
شایسته گویید (۳۲) 
توضیح اینکه فاحشه بودن کار زشت توسط مترجم متعصب ترجمه شده که خودتان می توانید ببینید 
نهمین امتیاز دو برابر بودن عذاب و پاداش همسران محمد 
دهمین امتیاز غیرت کشی الّه برای همسران محمد حتی در مورد طرز صحبت کردن 

با آیُها الب قل تأزو اجك ان کنشن رذن الحياة الدنیا وزینتها فتعالین أمتَعْکن و أسرحکن سراحا جمیلا (۲۸) 


ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و [خوش و] خرم شما 
را رها کنم (۲۸) 

یازدهمین امتیاز تهدید همسران محمد توسط الّه و پرداخت مهریه آنها البته وقتی که محمد به واسطه یک پنجم 
غنایم جنگی پولدار می شود نه زمانی که از تنگ دستی پدر بزرگش برایش کنیز گرفت نه زن آزاده!!! 


ما گان لموّمن ولا مُوَمتة (ذا قضتی ال ورسلوله مرا آن یکون لهمْ ار من آشرهخ من یخص الة ورمئوله فقد 
ضل ضلالا مبیا ۳۶۱( 


و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که چون الّه و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد و هر کس الّه و فرستاده‌اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است (۳۶) 


۳۳ 


دوازدهمین امتیاز بی اختیار بودن همه در مقابل فرمان محمد 


ود تفول للذٍي آلعم له عَلیّه والعنت علیه آضباك علیك زوجك وائق اللة وئخفي في تفيك ما له مَدیه وتخن 
باس واه اد ۱ ن تختناه فلطا قضتی ری نها رطر! زرجناگها کی لا یکون علي المومنین حرج في ازواج 
آذعیانهم |ذا قضوا مهن وطرا وگان أمُر اللّه مفغولا (۳۷) 


و آنگاه که به کسی که الّه بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودی (زید ابن حارث 
)می‌گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الّه پروا بدار و آنچه را که اه آشکارکننده آن بود در دل خود نهان 
می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آنکه الم سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زید از آن [زن] کام 
برگرفت وی را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان چون آنان 
را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان الّه صورت اجرا پذیرد (۳۷) 


سیزدهمین امتباز برآورده کردن هوای دل محمد واعطای زن زید به محمد که خود داستان خیلی طولانی دارد 
که با توجه به اينکه قول دادم پایه گذاری من در اين کتاب از قرآن فقط باشد چیزی از آن نمی نویسم 


یا یه اقب انا اخللتا لت ازواجك اللاتي انیت اجورَهن ما ملکت یمیلك ممّا آفاء له لك وبنات ۳ 
مات وبتات خالك وتات خالاتك الاتي هاجرن مك وامراه مومت ان وَهبّت تفنها للئيي ان آراد ثبي آن 
لد تا لس ار ازواجهم ومّا ملکت ايْمالهُم لکلا یکون علیّك 
حرج وگان اللْهُ غفورا رحیمّا (۵۰) 


ای پیامبر ما برای ت تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای حلال کردیم و [کنیزانی] را که الّه از غنیمت 
۳ و ۱ ۱ 2 
با تو مهاجرت کرده‌اند و زن مومنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر صورتی که پیامبر بخواهد او را 
به زنی گیرد ویژه توست نه دیگر مومنان ما نيك می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر 
کرده‌ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و الّه همواره آمرزنده مهربان است (۵۰) 


چهاردهمین امتیاز گرفتن زن نامحدود می دانید که در قرآن تعداد زنان مجاز برای مسلمانان را چهار تا اعلام 
شده است ولی برای محمد تعداد خاصی قرار داده نشده است فقط مهم دادن مهربه است همانطور که می دانید 


محمد در زمان فوتش نه زن عقدی داشت. 
پانزدهمین امتیاز حلال شدن دختران عمو عمه خاله و دایی 
شانزدهمین امتیاز حلال شدن زنانی که خود را به محمد ببخشند 


یر در لا را عینهن ولا 
بخزن وبرضین بما نَیتَهن کلْهْن واللَهُ یلم ما في فلوبکم وگان اللَهْ علیمّا حلیمّا (۵۱) 


نوبت هر کدام از آن زنها را که می‌خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای ده و بر تو 
باکی نیست که هر کدام را که ترك کرده‌ای [دوباره] طلب کنی اين نزدیکتر است برای اینکه چشمانشان روشن 
گردد و دلتنگ نشوند و همگی‌شان به آنچه به آنان داده‌ای خشنود گردند و آنچه در دلهای شماست‌الّه می‌داند و 
الّه همواره دانای بردبار است (۵۱) 


و 


هفدهمین امتیاز عدم انجام عدالت در مورد نوبت زنان در همخوابی با محمد 


یا ها اگذین آملوا لا تذخلوا بیْوتٌ یی الا آن بو لکم الی طعام غیْر تاظرین ناه ولکن |ذا ذعیثم فاذخلوا فذا 
طعمثم فانتثیروا ولا مُستانسین لحدیث ان کم گان يُوّذي الّيي فيستحيي منکم واللَهُ لا بِسحيي من الحق واذا 
ساللمُوهن متاعا فاسألوش من وراء حجاب ذلکم آطهر لفلویکم وفلوبهن وما گان لک آن وّذوا سول الّه ولا آن 
تنکحوا زو اجه من بعده بدا ان ذلِکم گان عند اللّه عظیمّا (۵۳) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه برای [خوردن] طعامی به شما اجازه داده 
شود [آن هم] بی‌آنکه در انتظار پخته‌شدن آن باشید ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید 
پراکنده شوید بی‌آنکه سرگرم سخنی گردید اين [رفتار] شما پیامبر را می‌رنجاند و[لی] از شما شرم می‌دارد و 
حال آنکه الّه از حق[گویی] شرم نمی‌کند و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید 
اين برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید رسول الّه را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش 
را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که این [کار ] نزد اه همواره [گناهی] بزرگ است (۵۳) 


هجدمین امتیاز اه در حکم پیشکار محمد مردم را از کارهای غیر مودبانه با او منع می کند و حتی مهمانان او 
را از خانه او بیرون می کند 

نوزدهمین امتیاز زنان محمد پس از مرگ او بر همه مردم حرام می شوند 

ان ال وَملایَِنَه یْصلون علی اللّيي یا ها الذین آملوا صلوا علیّه وسلَمُوا نیما (۵۶) 

اه و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر او درود فرستید و به فرمانش 
بخوبی گردن نهید (۵۶) 


بیستمین امتیاز استخدام الّه و فرشتگان جهت درود فرستادن بر محمد و موظف کردن مردم بر درود فرستادن 
بر محمد ببینید دوستان الّه با آن همه مشغله که باید بر همه بندگان ناظر باشد آنها را عذاب کند پیامبر و امام 
بفرستد حوری جهت بهشتیان خلق کند صورت انسانها را در رحم مادر نگار کری کند پسر و دختر بودن این 
همه بچه را تعیین کند تازه برای محمد هم نشسته با فرشتگان درود می فرستد 

سوره ۴۷: محمد 


با آیها اذین آمنوا آطیغوا ال و آطیغوا الر سول ولا ند تبطلوا مالک (۳۳) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید اه را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز] اطاعت نمایید و اعمال خود را تباه مکنید 
۳۲( 

بیست یکمین امتیاز تباه شدن اعمال انسانها به علت عدم اطاعت از محمد خیلی جالب است الّه که کار هیچ کس 


را بی مزد نمی گذارد حتی اگر به اندازه ذره خردل باشد اگر کسی از محمد اطاعت نکند اعمالش را تباه می 
کند و مزد همه خوبی های او را نمی دهد 


۳۵ 


سوره ۴۹ الحجر ات 
یا ها لذین آمکوا لا لقموا ین يَدّي اه ورسنوله وا ال ال ستمی لیم (۱) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید در برابر الّه و پیامبرش [در هیچ کاری] پیشی مجویید و از الّه پروا بدارید که ال 
شنوای داناست (۱) 
يا آبها الذین آمئوا نا ترفعوا أصنواتکم فوق صوّت الّبي ولا تجهروا لذ بالقول کجهر بِعضیکُم لبعْض آن تحبط 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و همچنانکه بعضی از شما با بعضی 
دیگر بلند سخن می‌گویید با او به صدای بلند سخن مگویید مبادا بی‌آنکه بدانید کرده‌هایتان تباه شود (۲) 
ِن الذین ینادْوتك من وراء الخجرات رهم لا یغقلون (۴) 
کسانی که تو را از پشت اتاقها[ی مسکونی تو] به فریاد می‌خوانند بیشترشان نمی‌فهمند (۳) 
بیست دومین امتیاز هیچ نباید در کارها از محمد پیشی بجوید مثلا اگر کسی تشنه است نباید زودتر از او آب 


بخورد يا کسی نباید برای عبادت اه زودتر از او وارد مسجد شود کسی نباید زودتر از او حج کند و هزاران 
مثل آن 
ن 


بیست سومین امتیاز کسی صدایش را بلند تر از صدای محمد نکند مثلا اگر محمد سرما خورد و صدایش 

گرفت باید همه لال شوند 

بیست چهارمین امتیاز کسی نباید او را از پشت اطاقش صدا کند و اگر کسی صدا کرد حتی اگر دانشمند هم 
سوره ۵۸: المجادلة 

با ها الذین آمثوا (ذاتاجثم الرشول فقموا ند تجراکم صنتقة ذلك یر لکم واطهر فان لمْ تجذوا فان ال 

غفور رحیم (۱۲) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با پیامبر [انّه] گفتگوی محرمانه می‌کنید پیش از گفتگوی محرمانه خود 


صدفه‌ای تقدیم بدارید این [کار] برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است و اگر چیزی نیافتید بدانید که ال آمرزنده 


بیست پنجمین امتیاز صدقه قبل از درد دل کردن با محمد اگر کسی محمد که فرستاده اللّه است را خواست 
همراز خود قرار دهد باید صدقه تقدیم کند جالب است محمد در ازای پیامبری از کسی دستمزد نمی خواهد ولی 
به عناوین مختلف خمس زکات صدقه و غیره از آنها پول می گیرد. 


۳ 


سوره :۵٩‏ الحشر 


ما آفاء ال علی رسوله من آهل الفری فللّه وللرّسول ولذي الفربی والیتامی والمساکین وابّن الیل گي لا یگون 
دولة بین الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا والفُوا ال لنْ اللَهَ شدیذ العقاب (۷) 


آنچه له از [دارایی] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید از آن اه و از آن پیامبر [لو] و متعلق به 
خویشاوندان نزديك [وی] و یتیمان و بینوایان و درراهماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد 
و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از الّه پروا بدارید که 
اه سخت‌کیفر است (۷) 


بیست ششمین امتیاز واگذار شدن تمام اموال کسانی که از ترس محمد و ساير مسلمان از روستاهایشان فرار 
کرده اند به محمد و نزدیکان او 


سوز ه ۶ التحریم 
وا سر لثبي الی بعض آزواجه حدیثا فلمّا بات به واظهر* ال له عرآف بعْضه وآخرض عن بعض فلمّا نها 
به قالت من آنبأك هذا قال اي العلیم الخبیر (۳)اٍن تئوبا الی اللّه ففذ صَعت فلوبکما وان تظاهرا علیّه فان ال هو 
مولاة جریا صایخ الْزمنین والمانکة بغذ خلت ظهیر (۳)عنی ریه لن طلفنْ آن تندله ازواجا یر منکن 
لمات مومت قنتات قانبات عایذات سانحات قیبات وأنگار! (۵) 


و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را [به زن دیگر] گزارش داد و اله 
[پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی [دیگر] اعراض نمود پس 
چون [مطلب] را به آن [آزن] خبر داد وی گفت چه کسی اين را به تو خبر داده گفت مرا آن دانای آگاه خبر داده 
است (۲) اگر [شما دو زن] به درگاه الّه توبه کنید [بهتر است] واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر 
علیه او به یکدیگر کمك کنید در حقیقت‌اله خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان [نیز یاور اویند] و 
گذشته از این فرشتگان [هم] پشتیبان [او] خواهند بود (۴) اگر پیامبر شما را طلاق گوید امید است الّه همسرانی 
بهتر از شما مسلمان مومن فرمانبر توبه کار عابد روزه‌دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد (۵) 


بیست هفتمین امتیاز جاسوسی الّه برای محمد وسخن چینی برای او 
بیست هشتمین امتیاز تحت سرپرستی الّه بودن محمد و پشتیبانی الّه از محمد در برابر همسرانش 
بیست ونهمین امتیاز دادن زن بیوه و دختر دست نخورده به محمد از طرف الّه البته این کار با غنائم جنگی و 
کنیزانی که در جنگها به دست می آمد و یک پنجم آن مال محمد بود کار بسیار آسانی بود همانطور که محمد در 
زمان مرگش نه زن عقد در حرمسرای خود داشت 

1 
لا آقیم بهذا البلد (۱)وأنت حلٌ بهذا البلد (۲) 


سوگند به این شهر (۱) و حال آنکه تو در این شهر جای داری (۲) 


۳۷ 


سیمین امتیاز قسم خوردن الّه به شهر فقط به خاطر آنکه محمد در آن شهر جای دارد 


در اولین آیه ای که آورده ام گفته شده (با می‌گویند اين [کتاب] را بربافته است بگو اگر آن را بربافته باشم در 
آن امتیاز چیزی برای من نیست) حالا امتیازات را نگاه کنید الّه برای اين به شهر قسم می خورد که محمد در 
آن ساکن است اگر دو تا از همسران محمد نهانی با هم حرف بزنند الّه به محمد خبر می دهد اگر ضد محمد 
کاری بخواهند بکنند الّه و جبرئیل به یاری محمد می آیند اگر زنانش را طلاق بدهد الّه به او بهتر از آنها را 
می دهد هم مثل عايشه باکره (دختر ابوبکر زن محمد)هم مثل حفصه بیوه (دختر عمر زن محمد) دارایی قریه 
ها که به محمد و اه می رسد اگر مومنان هم بخواهند با او چیز محرمانه ای بگویند بهتراست به او صدقه 
بدهند کسی از پشت خانه نباید صداش کند کسی صدایش را بالاتر از او نبرد در هیچ کاری ازاو پیشی نگیرند 
اگر ازاو اطاعت نکنند دنیا دنیا ثواب کننذ تباه می شود الّه و فرشته هاش دائم دارند برای او صلوات می 
فرستند ما هم باید همین کار را بکنیم کسی بدون دعوت خونه او نرود اگر دعوت شده رفت زود شرش را کم 
کند از زنانش هم اگر چیزی خواست از پشت پرده بخواهد بعد از مرگش هم زنانش که حس جنسی ندارند و 
حق جنسی هم ندارند بنابراین نباید ازدواج کنند کسی هم حق ندارد با انها ازدواج کند شاید آنها هم معصومند 
آخر نیست نوبتشان هم نباید مراعات می شده لذت کافی رو از زندگی زناشویی بردند دختر عمه خاله دایی و 
عمو و همچنین زنی که خودش را به محمد ببخشد علاوه بر زنان زور گیری شده (کنیزان) بر محمد حلال 
هستند زن پسر خوانده ها هم که فقط کافی نبوده حکمش در قرآن بیاید عملا خود محمد باید زن پسر خونده را 
بگیرد تا مومنان بفهمند ایرادی ندارد اصلا بحث آن چیزی که در پنهان می داشته نبوده هیچ مرد و زنی هم 
حق ندارند وقتی الّه و محمد دستوری داد اختیاری از خود داشته باشند اگر زنهای محمد کار زشتی (بفاحشة) 
را انجام بدهند عذابشان دو برابر است و اگر کار خوبی بکنند پاداششان دو برابر است زنان پیامبر نباید به 
نا (زنانه) سخن بگویند تازه محمد از خود مومنان بر خودشان سزاوارتر هست اگر مومنان پیش محمد هستند 
بدون اجازه نباید بروند پس محمد هر که را خواست اجازه بدهد یک پنجم غنایم هم مال محمد و نزدیکان او 
هست اگر محمد پیمانی بست می تواند بشکند اگر بیم شکستن (البته فقط بیم) آن را از طرف مقابل دارد من که 
شرح امتیازات خسته شدم فقط سخن آخر اينکه در بیشتر جاها اللّه ورسوله (اّ و محمد) با هم آمده و 
تقریبا هم تراز بوده است من که می گویم اگر منظور از الّه همان یزدان است خیلی حقیر شده است. ولی نه 
این الّه آن ایزد ما نیست. 


تا به اینجا قرآن احتیاج به تفسیر ندارد اسلام برای همه دنیا نیست هیچ پیامبری و محمد هم معصوم نبوده است 
اه هم به محمد امتیازات زیادی داده است و حتی در حد خبرچین محمد و حل کننده مسائل عشقی او در آمده 
است البته عزیزان جوش نیاورند چون منظور من در اين متن از الّه آفریدگار دانا نیست فقط همان الّه معرفی 
شده توسط محمد است 


۳۸ 


ارت 


سوره ۴۷: محمد 

وگایْن مُن فرية هي أئنٌ فوه من فرینك الني آخرجئك أَهلکُناهم فلا ناصیر لهمْ (۱۳) 
و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهری بود که تو را بیرون راند که ما هلاکشان کردیم و برای آنها یار [و 
یاوری] نبود (۱۳) 

سوره ۶۰ الممتحنة 
لام اللف عن الذین لم بالوکم في القین ولغ ُخرجوگم مُن دیارکز آن وه وثقیطوا ال ان له یب 
المشیطین (۸) 
[اما] اه شما را از کسانی که در [کار ] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند باز نمی‌دارد 
که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا الّه دادگران را دوست می‌دارد (۸) 
اه اه لفاحم ار را رم را هی ار 
قاوئنت هم شون )٩(‏ 
فقط اه شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در [کار ] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان 
بیرون رانده و در بیرونراندنتان با یکدیگر همپشتی کرده‌اند و هر کس آنان را به دوستی کیرد آنان همان 
ستمگرانند )٩(‏ 

سور ۵ ۲ «البقر ة 
و اد را ۱ 
فیلوکم فیه فان قلوکم فلوم کللت جزاء الگافرین (۱9۱) 
و هر کجا بر ایشان دست‌یافتید آتان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا 


که] فتنه [حشرك] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در 
ان جا یه حنک در ایند بیس کر با قما حنگینند آقان را بکشید که کیت کادرآن حن استت ۱۱۱۱ 


۳۹ 


سوره :٩‏ التوبة 


آلا ثفایلون فومّا توا آیْمانهم وهموا باخراج الرسنول وهم بدووکم ول مرخ آتخشوتَهم فاللة أحق آن تخشو؛ ان نم 
موّمنین (۱۳) 

چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند که تصمیم به اخراج فرستاده [الء] گرفتند و آنان بودند که 
نخستین‌بار [جنگ را] با شما آغاز کردند نمی‌جنگید آیا از آنان می‌ترسید با اينکه اگر ممنید الّه سزاوارتر است 
که از او بترسید (۱۳) 


من که می گویم بیرون کردن و گریز حالا شما می خواهید بگویید هجرت بگویید و تاریخ ۷۰۰۰ ساله خود را 
فراموش کنید و مبنای تاریخ خود را بر کریز یا به قول شما هجرت محمد بگذارید 


رو 2" 


سوره ۵۴ :القمر 

ار اهر نی لقم (۱) وان بر و آبه بعرصی وفولرا ستر متیر (۱۱ 

نزديك شد قیامت وازهم شکافت ماه (۱) وهنگامی که نشانه‌ای ببینند روی بگردانند وگویند سحری دایم است (۲) 
سوره ۱۳ الر عد 

ویقول الذین کفروا لولا آنزل علیّه آية من ربّه فل ان له تضیل من یشاء ويهّدي الیّه من آتاب (۲۷) 


و کسانی که کافر شده‌اند می‌گویند چرا از جانب الّه معجزه‌ای بر او نازل نشده است بگو در حقیقت‌ا است که 
هر کس را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر کس را که [به سوی او] بازگردد به سوی خود راه می‌نماید (۲۷) 


سوره ۲ البقرة 


وقال الذین لا بو لو یکلمتا له او تأتیتا يد کنلت فال الذین من قنلهم مثل فولهم تشتابهت فلوم قذ با ات 
لقوم ون (۱۱۸) 


افراد نادان گفتند چرا الّه با ما سخن نمی‌گوید یا برای ما معجزه‌ای نمی‌آید کسانی که پیش از اینان بودند [نیز ] 
مثل همین گفته ایشان را می‌گفتند دلها [و افکارشان به هم می‌ماند ما نشانه‌ها[ی خود] را برای گروهی که یقین 
دارند نيك روشن گردانیده‌ايم (۱۱۸) 

سور ۵ ۴ لانعام 
وان گان کی علیك اعراضهم فان استطغت آن تبتيي تفقا في الارض آو سلمّا في السنماء فتانيهم باية ولو شاء ال 
لجمعهم علی الهدی فلا تکوئن من الجاهلین (۲۵) 
و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر می‌توانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی 
تا معجزه‌ای [دیکر] برایشان بیاوری [پس چنین کن] و اگر اه می‌خواست قطعا آنان را بر هدایت کرد می‌آورد 
پس زنهار از نادانان مباش (۳۵ 
وقالوا ولا نزل علیْه آية من رَبّه فل ان اللة قادر علی آن یل آية ولکن أکتر هم لا یِلمُون (۳۷) 


و گفتند چرا معجزه‌ای از جانب الّه بر او نازل نشده است بگو بی‌تردید الّه قادر است که پدیده‌ای شگرف فرو 
فرستد لیکن بیشتر آنان نمی‌دانند (۳۷۲) 


واقسموا بلله هد ایمانيلنن اه یمان بهافل رما بات عنذالله ما نیرگ اهاز جاعت لا پملون 


۳ 


و با سخت‌ترین سوگندهایشان به الم سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بياید حتما بدان می‌گروند بگو 
معجزات تنها در اخثیار الله است و شما چه می‌دانید که اگر [معجزه هم] بیاید باز ایمان نمی‌آورند (۱۰۹) 


سوره ۱۰ :یونس 
ویفولون لولا آنزل علیه آية من ره فقل اّما الیّب لله فانتظروا انّي معکم من المنتظرین (۲۰) 


و می‌گویند چرا معجزه‌ای از جانب الّه بر او نازل نمی‌شود بگو غیب فقط به الثم اختصاص دارد پس منتظر 
باشید که من هم با شما از منتظرانم (۲۰) 


سور ه ۳۳ "او ة 
ویفول الذین کفروا لولا آنزل علیّه آية مُن ره فل ان الله بْضیل من یشاء ويهّدي له من آتاب (۲۷) 


و کسانی که کافر شده‌اند می‌گویند چرا از جانب الّه معجزه‌ای بر او نازل نشده است بگو در حقیقت‌الّه است که 
هر کس را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر کس را که [به سوی او] بازگردد به سوی خود راه می‌نماید (۲۷) 


۳۱ 


سور ۵ ۱۷ +الاسر اء 
ما مَتغتا آن ُرسیل بالایات !۷ آن کذب بها اللولون وآئتا مود اللاقة مبْصبره فظلمُوا بهّا ومّا لرسیل بالایات ۹ 
تخویفا 3 ۵( 
و [چیزی] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينکه پیشینیان آنها را به دروخ گرفتند و به مود ماده‌شتر 


دادیم که [پدیده‌ای] روشنگر بود و[لی] به آن ستم کردند و ما معجزه‌ها را جز برای بیم‌دادن [مردم] نمی‌فرستیم 
۳ 


سوره ۲۰ نطه 
وقالوا لوا یانیتا باية من ربه وم تأنهم بِيْتَة ما في الصحف انأولی (۱۳۳) 


و گفتند چرا از جانب الّه معجزه‌ای برای ما نمی‌آورد آیا دلیل روشن آنچه در صحیفه‌های پیشین است برای آنان 
نیامده است [ ۱۲۱ 


همه می گویند محمد شق القمر کرد (ماه را شکافت ) نخست اینکه بعد از این آیه آمده است 
(وهنگ‌امی که نشانه‌ای ببینند روی بگردانند وگویند سحری دایم است (قمر(۲)) ) پس به دلیل 
عقلانی می توان گفت معجزه هنوز اتفاق نیافتاده است دوم اینکه این سوره سوره ای است که در 
مکه نازل شده است و در آیاتی از سوره های مدنی هم که در بالا آمده است از محمد تقاضای 
معجزه شده است و او هم از آوردن معجزه گریز کرده است بنابراین می توان نتيجه گرفت که 
محمد معجزه ای نداشته است به غیر از قرآن که می گویند معجزه است که در همین کتاب بررسی 
خواهد شد. 


۳۲ 


مکی 2 ان 
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سوره ۴: النساء 


آیا در قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب غیر اه بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند (۸۲) 


خوب بریم یه کم بیندیشیم ببینیم اختلاف دارد یا نه اگر از طرف آفریدگار باشد نباید اختلاف داشته 
باشد 


04۵ ۳۹ م۰ 
۳ ارى و صاو ]و اواوت در روابات 


4۵ 


سوره ۲: البقرة 


لک الرسنل قضتلکا بَعْسنهُمْ علی بعش مهم من کلم اه وّرقع جَْسنهم ترنجات رآئیقا عیمنی اب مریم لیات 
تا بزوح القذس ولو ثناء له ما اقتثل الذین من بخدهم من بعد ما جاءثهم بات ولکن اختلفوا فملهم من من 
ومنهم من گفر ولو شاء ال ما افتتلوا ولکن اللْه بفعل ما پریذ (۲۵۲) 


برخی از آن فرستادگان را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم از آنان کسی بود که اه با او سخن گفت و درجات 
بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و 
اگر الّه می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن [همه] دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر 
نمی‌پرداختند ولی با هم اختلاف کردند پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی 


۳۳ 


بودند که کفر ورزیدند و اگر الّه می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند ولی الّه آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد 
(۲۵۳) 


آمن الرَسول یمّا انزل یه من رب والمومنون کل من بالله وَمَلائْکیّه وکثیه ورسله لا ثفرّق بیّن أحد من رسله 
وقالوا سمغنا واطغتا غفرانك ربّنا ولْك المصییر (۲۸۵) 


پیامبر (الّه) بدانچه از جانب الّه بر او نازل شده است ایمان آورده است» و مومنان همگی به الّه و فرشتگان و 
کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند میان هیچ يك از فرستادگانش فرق نمی‌گذاريم شنیدیم و گفتند گردن نهادیم؛ 
ای اتّه» آمرزش تو را (خواستاریم) و فرجام به سوی تو است. (۲۸۵) 


آخرش بین فرستاده ها فرق هست یا نیست 
سوره ۶: الأنعام 

وف الذي خلق ارات والارض بالحق ویَوم یفول کن فیکون فوگة الق وله العلث رم یِنقخ في الصئور غالم 
الغْیب و الشهادة و هو الحکیم الخبیر" (۲۲ 
و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که می‌گوید باش بی‌درنگ موجود شود سخنش 
راست است و روزی که در صور دمیده شود فر مانروایی از آن اوست داننده غیب و شهود است و اوست‌حکیم 
آگاه (۷۳) 

سوره ۷: الأعراف 
ان ربَکُم ال الذي خلق السماوّات والارض في سیة آیام نم استوی علی العرش بخنيي الیل التهارْ یبد حنیثا 
و الشَمُّس و الْقْمَر والنْجُوم مُسخرّات بأمُره آلا له الخَلق والامر تبارك ال رب العالمین (۵۴ 
در حقیقت الّه شما آن الّه ای است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهانداری] استیلا 
یافت روز را به شب که شتابان آن را می طلبد می‌پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او 
رام شده‌اند [پدید اورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از ان اوست فرخنده الّه ای است اللّه جهانیان (۵۳ 
ما که نفهمیدیم تا له بگه موجود شو موجود می شود یا باید برای آفرینش شش روز وقت تلف کند 

سور ۵ ۸ الانفال 
ی ی لب حرض امُوّمنین علی القثال ان یکن مَنکم عثنرلون صابرژون یلوا مین وان یکن منگم مه ییواالغا 
مُن الذین کفروا باه وم لا یفقهون (۶۵) 


ای پیامبر مزمنان را به جهاد برانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره می‌شوند و 
اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می‌گردند چرا که آنان قومی‌اند که نمی‌فهمند (۶۵) 


۳۴ 


الان خقّف اللهُ عنکم وعلم أنّ فیکم ضتغفا قان یکن مُنکم مه صابره یغلبُوا منتین وان بکن مَنکم آلف یلوا لقن 
یادن اللّه وال مَعٌ الصتایرین (۶۶) 


اکنون الّه بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست پس اگر از [میان] شما یکصد تن شکیبا 


باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و الّه با 
شکیبایان است (۶۶) 


خودتان قضاوت کنید 


سور ه ۵ الحجر 


(ذ تخلوا له فقلوا متلاما ال بکا منگم وجلون (۵۲)قالوا ٩‏ توجل لک شرت بغلام علیم (۵۳)فال أبشرگموني 
علی ان خی الک هه شون (۵۴/ 


هنگامی که بر او وارد شدند (فرشتگان) و سلام گفتند [ابراهیم] گفت ما از شما بیمناکیم (۵۲) گفتند مترس که ما 
تو را به پسری دانا مژده می‌دهیم (۵۳) گفت آیا با اينکه مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می‌دهید به چه بشارت 
می‌د هید (۵۳) 


سوره ۱۱: هود 


ولقدذ جاءت رسلتا (براهیم بالبنتری قالوا سلامّا قال سلام فما لیث آن جاء بعجل حنيذ (٩۶)فلمّا‏ رآی يدهم لا تصیل 
له تکر هم واوجس منم خيقة قالوا لا تخف لا آرمیلتا (لی قوم لوط (۷۰)وامْرأه قأیْمة فضحکت فبتترتاها باسنحق 
ومن وراء امنحق یغثوب (۷۱)فالت یا ولقی ال وآنا جوز وهذا بغلي شیخا ان هذا لشيء عجیبٌ (۷۲) 

و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند سلام گفتند پاسخ داد سلام و دیری نپایید که گوساله‌ای 
بریان آورد )۶٩۹(‏ و چون دید دستهایشان به غذا دراز نمی‌شود آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسی بر دل 
گرفت گفتند مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ايم (۷۰) و زن او ایستاده بود خندید پس وی را به اسحاق و 
از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم (۷۱) [همسر ابراهیم] گفت ای وای بر من آیا فرزند آورم با آنکه من پیرزنم 
و این شوهرم پیرمرد است واقعا این چیز بسیار عجیبی است (۷۲) 


بابا دیگر دو گونه روایت مختلف از قرآن که معجزه الهی است به دورمی باشد جواب سلام را ابراهیم می 
دهد گوساله کباب می کند وقتی نمی خورند می ترسد يا تا وارد می شوند جواب سلام نداده بیمناک می شود 
هنگام حضور فرشتگان محترم زن ابراهیم ایستاده بوده يا اصلا نبوده فرشته ها به زن ابراهیم میگویند بچه 
دار می شوی و اسمش را هم تعیین می کنند یا به ابراهیم می گویند بعد ابراهیم به فرشته ها می گوید من 
پیرهستم یا زنش می گوید من و شوهرم پیرهستیم حالا باز هم من از روایت تورات چشم پوشی می کنم که 
چقدر با این داستان فرق می کند 


سوره :٩‏ التوبة 


قانلوا الذین لا بوّملون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یُحرّمُون ما حَرّم له ورسْوله ولا دیون دین الحق من الذین 
آوئوا الکتاب حتّی بُعْطوا الجزية عن ید وَهمْ صاغرون )۲٩(‏ 


۳۵ 


با کسانی از اهل کتاب که به الّه و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را الْه و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند 
حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند کارزار کنید تا با خواری به دست‌خود جزیه دهند (۲۹) 


سور ه 1٩‏ العنکیوت 


ولا تجادئوا آهل الکتّاب لا باليي هي خسن لا الذین ظلمُوا منهم وفولوا متا بالدي انزل الیتا وانزل للیِکم والهتا 


ولهک واحذ وتخن له تشون (۴۶) 


و با اهل کتاب جز به [شیوه‌ای] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده‌اند و بگویید به 
آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و الّه ما و الّه شما یکی است و ما 


تسلیم اوییم (۴۶) 
لته تکلیف مسلمین را معلوم نکرده است بالاخره با اهل کتاب چکار کنند 
سوره ۰۱۸ الکهف 


حقی (ذا لع ین سفن ود من وهما فما لا یاون یفهون قولا )٩۳(‏ قلوا ناذا القرئین ان یاجوج وماجوج 
تشن فی ارس فرح لا ی آن تح تا ری ۱۱۳ 

تا وقتی به میان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه‌ای را یافت که نمی‌توانستند هیچ زبانی را بفهمند )٩۳(‏ 
تا میان ماو آنان سدی قرار دهی )٩۳۴(‏ 


من که نفهمیدم این قوم که هیچ زبانی را نمی فهمیدند چطور به ذوالقرنین گفتند و در ضمن آنها که هیچ زبانی 
را نمی فهمیدند چطور معامله کردن و سد سازی و اسم سد را بلد بودند من که در حیرتم از اين قوم زبان نفهم 


سور ۵ ۲ الحج 


وما ارستلتا من قلك من رسلول ولا ثبي الا (ذا تعلی الفی التطان في امیته فینسخ اه ما بُلقي الشتیطان کم بُحکمْ 
له یاه وال علیم حکِيم (۵۲) 

و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزی تلاوت می‌نمود شیطان در 
تلاوتش القای [شبهه] می‌کرد پس الّه آنچه را شیطان القا می‌کرد محو می‌گردانید سپس اه آیات خود را استوار 
می‌ساخت و الّه دانای حکیم است (۵۲ 

سور ۵ 1 النحل 

ثَهُ لیس له سلطان علی الذین منوا وعلی ربْهم یترکلون )۹٩(‏ 


چرا که او (شیطان) را بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر الّه توکل می‌کنند تسلطی نیست (۹۹) 


۳۶ 


باید بگویم آیه ۵۲ سوره حج در مورد آیات شیطانی (ماجرای غرانیق) یا همان آیاتی که گفته می شود به 
وسیله شیطان به محمد القاء شد و محمد در سوره نجم اين چنین گفت ( لقذ رأی من آیّات ربه الگبُری 
(۱۸)أفرأیتم الات والغزی )۱٩۹(‏ ومناهةً الالثْة الأخرّی (۲۰) تلک الغرانیق العلی (۲۱)و ان شفاعتهن لترجی 
(۲۲) )( به راستی که [برخی] از آیات بزرگ الّه خود را بدید (۱۸) آیا ندیده ايد لات و عزی را )۱٩(‏ و منات 
آن سومین دیگر (۲۰) آن بتها پرنده های بزرگند (۲۱) و همانا شفاعت آنها پذیرفته است(۲۲)) که از متن 
قرآن حذف گردیده است آمده است حال با توجه به آیه ۹٩‏ سوره نحل یا باید بگوییم محمد توکل به اه نداشته و 
ایمان نیاورده يا آن آیات هم از طرف ال آمده است کل ماجرا را می توانید در تاریخ طبری(جلد ۳ ص 
۷۱ ۸۸۳) یا تفسیر شریف لاهیجی (جلد۳ ص ۲۰۱) بخوانید و باید گفت کسی تا به حال منکر این قضیه 


نشده است 


سوره ۲: البقرة 


ن الذین آمئوا والذین هادُوا والصاری والصنابیین من آمَن بالّه والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم جر هم عند ربهم 
ولا خوّف علیّهم ولا هم یحزئون (۶۲) 
در حقیقت کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی شده‌اند و ترسایان و صابنان هر کس به الّه و روز 


بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش الّه خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه 
اندو هناك خواهند شد (۶۲) 


سور ه ۵ آل عمران 
ومن یبتَغ غیّر الرسلام دیا فلن یقبل مه وهو في الاخرة من الخامیرین (۸۵) 


و هر که جز اسلام دینی آدیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است (۸۵) 


توضیح اینکه صانبان ستاره پرستان هستند. من که حرف نمی زنم خودتان بگویید دین غیر اسلام پذیرفته 
هست یا نیست تازه علمای ما که پایشان را فراتر هم گذاشته اند و می گویند دین اسلام و مذهب شیعه فقط 


سوره ۳۳: الاحزاب 


یا نساء البي من پات من بفاحشة مه تضاعف لها العذاب ضیعفین وگان دلك علی اللّه پسییر (۳۰) ومن یقلت 
منکن له ورسوله وتغمل صالحا لوتها آجر‌ها مرتین وأختدتا لها رزقا گریمّا (۳۱) 


۳۷ 


ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر ال 
همواره آسان است (۳۰) و هر کس از شما الّه و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دو 
چندان می‌دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت (۳۱) 


سوره ۲۱: الانبیاء 


وضع الموازین القسط لیّم ليام فلا للم تفن شتا وان گان مثفال یه من خرتل تا بها وکفی بتا حاسیین 
شا 


و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می‌نهیم پس هیچ کس [در] چیزی ستم نمی‌بیند و اگر [عمل] هموزن دانه 


هموزن اعمال هر کسی پاداش و عذاب می بیند یا نه خودتان در آیات بالا قضاوت کنید 


سور ۵ ۷ الأعراف 


ان ریک له الذي خلق ناوات والارنض في مه ایام ری علی الغزش زخنيي الیل له یله حلی 
والشعْس والقمر واللْجُوم مُسَخرات بأمُره الا له الخلق والأمُر تبارك ال رّبٌ العالمین (۵۴) 


در حقیقت الّه شما آن الّه ای است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهانداری] استیلا 
یافت روز را به شب که شتابان آن را می طلبد می‌پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او 


رام شده‌اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده الّه ای است اه جهانیان (۵۴) 


فل نکم لتکفرون بالذي خلق الارزض ِ یمین وتجعلون له آنداذا لك رب العالمین (9)وجعل فیها رواسي من 
فوقها وبارك فیها ۳ فیها آقواتها في آربعة ایام سواء للسانلین (۱۰)م ۰( السماء و هي ذخان فقال ۳ 
وللارض التیا طواعا و کر‌ها فالتا تیا طایْعین (۱۱)فقضاضن سبع سماوّات في بومیّن وأوحی في کل سماء مرها 
وزیا السماء دیا یمصاییح وحفظنا لك تقدیر العزیز العلیم (۱۲) 


بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرار 
می‌دهید اين است الّه جهانیان )٩(‏ و در(زمین) از فراز آن کوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و 
قرارداد درآن مواد خوراکی در چهار روز [که] برای خواهندگان‌درست [و متناسب با نیازهایشان] ۱ 0۰ 
سپس آهنگ [آفریذ ینش] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند 
فرمان‌پذیر آمدیم (۱۱) پس آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمانی کار [مربوط به] 
آن را وحی فرمود و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را نيك] نگاه داشتیم این است اندازه‌گیری 
آن نیرومند دانا (۱۲) 


ما که در سوره فصلت روزه های آفرینش را جمع زدیم ۸ روز شد در حالی که در آیات دیگه قرآن آفرینش 
را ۶ روز اعلام فرمودند شما هم می خواهید یک جمع بزنید 


۳۸ 


سور ۵ ۷" النمل 
مُوسی له آا اللَه العزیز الْحکِيم )٩(‏ ای موسی این منم اه عزیز حکیم )٩(‏ 


سوره ۴: النساء 


ماه 


ورسنلا قذ قصتصناهم علیّك من قل وّرسلا لم لقصصنهم علیك وکلم له مُومتی تکلیما (۱۶۳) 


و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی [را نیز 
برانگیخته‌ايم] که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکرده‌ايم و الّه با موسی آشکارا سخن گفت (۱۶۴) 


سور ۵ ۳ الشوری 
ومّا گان لبشتر آن یمه له الا وحیّا آو من وراء حجاب أو برمیل رسُولا فّوحي باذیه ما بشاء َه علِيٌ حَکيم (۵۱) 


و هیچ بشری را نرسد که الّه با او سخن گوید جز [از راه] وحی یا از فراسوی حجابی یا فرستاده‌ای بفرستد و 
به آذن او هر چه بخواهد وحی نماید اری اوست بلندمرتبه سنجیده‌کار (۵۱) 


احتمال خیلی زیاد شما داستان موسی (کلیم انّ) را که با ال سخن می گوید را شنیده ايد حال ما نمی خواهیم 
دیگر مثالها حرف زدن کشتی گرفتن و غیره دیگر پیامبران با الّه را از تورات بگوییم ولی خودتان دو آیه بالا 


سور ه ۹ 1 الکافرون 
کم دینکم ولي دين (۶) 
دين شما برای خودتان و دین من برای خودم (۶) 

سور ه له محمد 

فلا اقینم الاین کفروا قضری الرگاب حلی ادا اتقتشمو هه فشو ۱ الوگاش قاما متا بغد واسا فداه خلی فستم الهراه 
آوزار‌ها ذلك ولو یشاء ال لانتصر مهم ولکن یلو بخضکم ببخض والذین فتلوا في سبیل اللّه فلن یْضیل أَعمالهم 
8( 
پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای 
درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس با [بر انان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور الّه] و اگر اله می‌خواست از 


ایشان انتقام می‌کشید ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر] بیازماید و کسانی که در 
راه اللّه کشته شده‌اند هرگز کار هایشان را ضایع نمی‌کند (۳( 


۳۹ 


البته آیاتی به این صورت متضاد بسیار است که من فقط به همین دو آیه بسنده کرده ام که بعضی از به 
اصطلاح علما می گویند در آن زمان که سوره کافرون آمده محمد قدرت نداشته ولی این استدلال بیشتر آیات 
را زیر سوال می برد چون محمد قدرت نداشته قبول الّه که قدرتمند بوده است و می توانسته طبق جنگهای 
مدینه با مکه پنج هزار یا بیشتر فرشته به کمک سپاه اسلام بفرستد آن زمان هم همین کار را می کرد بعد هم 
حرف اه که نباید با تغییر موقعیت محمد تغییر کند اگر قرآن از زبان ال است که موقعیت الّه تغییر نمی کند 
ولی اگر از زبان محمد است این استدلال می تواند درست باشد البته اگر جنبه مقدس بودن محمد هم کنار 
گذاشته شود چون دورویی و تغییر حالت به خاطر تغییر وضعیت در خور یک انسان مقدس نیست 


سوره ۵۵: الرحمن 
فیومَیذ لا یال عن دنبه انس ولا جان (۳۹) 
در آن روز (قیامت) هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود (۳۹) 
سوره ۲۸: القصص 
ویوم پُتاديهم فبفول آین شرگایي الذین کنثم تزغمُون (۶۲) 
و روزی را که آنان را ندا می‌دهد و می‌فرماید آن شریکان من که می‌پنداشتید کجایند (۶۲) 
البته برای پرسش و پاسخ ده ها مثال می توان آورد ولی من به همین یک مثال بسنده کرده ام 
سوره ۴۲: الشوری 


ذلك الّذي یر ال عباده الذین آمئوا وعملوا الصنالحات فل لا سکم علیّه آجرا لا امد في الفربی ومن بقترف 
تستة زد له فیها خستا ان ال غفور شکور" (۲۳) 


این همان [پاداشی] است که اه بندگان خود را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند [بدان] مژده داده است 

بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان و هر کس نیکی به 

جای آورد [و طاعتی اندوزد] برای او در تواب آن خواهیم افزود قطعا الّه آمرزنده و قدرشناس است (۲۳) 

برای پی بردن به اينکه آیا پاداشی خواستار بوده است يا نه به بخش امتیازات الّه به محمد مراجعه فرمایید 
سوره ۰۳۳ الأْحز اب 

سة اه في الذین خلو! من قبل تن تجد لسكة له تیینا (۶۷) 


در باره کسانی که پیشتر بوده‌اند [همین] سنت‌الّه است و در سنت‌الّه هرگز تغییری نخواهی یافت (۶۲) 


سور ه ۰-۵۸ المجادلة 


ال لین آملوا بدا ثم رتسول فقتموا ین يدي تجواکم صتقة ذلكت خی لک واطهر فین لم تجذوا فان ال 
غغور رح (۱۲) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با پیامبر [الّه] گفتگوی محرمانه می‌کنید پیش از گفتگوی محرمانه خود 
صدفه‌ای تقدیم بدارید این [کار] برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است و اگر چیزی نیافتید بدانید که الّه آمرزنده 
مهربان است (۱۲ 


الئتفقنم آن دموا بین يدي تجواکم صقات فد لمْ تفعلوا وتاب ال لیم فاقیمُوا الصلاةً وآئوا الزگاة واطیغوا ال 
ورسولة وال خبی بما تون (۱۳) 


آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم دارید و چون نکردید و الّه [هم] بر شما بخشود 
پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و از الّه و پیامبر او فرمان برید و اه به آنچه می‌کنید آگاه است (۱۳) 


البته موارد تغییر خیلی زیاد در قرآن یافت می شود که من به همین یک مورد بسنده کردم مثلا حکم قبله که 
زین گر درک قر اپ که نید آز. سل ساژن که مستمافام غررانپ می تقور کند. خر ام فد بعکم ضهانت که انم 
سال بعد از بعئت آمد و احکام بسیاری که از گفتن آنها خودداری می کنم 


سوره ۶۶: التحریم 


ضترّب ال متلا للذین کفروا امراة ثوح وامراة لوط کانتا تخت عبدین من عبادتا صالحین فخانتاهما فلم نیا علهما 
من اللّه شیِنا وقیل اذخلا الثار مم ال اخلین (۱۰) 


له برای کسانی که کفر ورزیده‌اند زن نوح و زن لوط را مثل آورده [که] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 
شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و کاری از دست [شوهران] آنها در برابر الْه ساخته نبود و گفته شد با 
داخل شوندگان داخل آتش شوید (۱۰) 


سور ه ۱ هو د 
وهي تجري بهم في موج کالجبال وتادی وخ اب وگان في معزل يا بِتي ارکب مَعتّا ولا تکن مَع الگافرین (۴۲) 
و آن [کشتی] ایشان را در میان موجی کوه‌آسا می‌برد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد ای پسرك 
من با ما سوار شو و با کافران مباش (۴۲) 


تا آنجایی که در کتابها هست و شنیده شده است زن لوط و پسر نوح به او پشت می کنند حالا چطور می شود که 
در سوره تحریم زن نوح هم خیانتکار اعلام شده بهتر است خودتان سوره تحریم را بخوانید و ببینید که کل 
ماجرا مربوط به زنان محمد بوده و وقتی مثال کم می آورد برای اينکه زن لوط که پیامبر مبلغ بوده برای مثال 
کم است زن نوح که پیامبر الوالعزم بوده است هم اضافه می شود همانطور که می بینید در سوره هود هم که 
خیلی قبلتر از تحریم نازل شده است حرف از پسر نوح است و حرفی از زن نوح نمی زند 


۳1 


سور ه ِِ هو د 
لك من آنباء ایب لوحیها لت ما گنت تعلمها انت ولا قومكت من قبل هذا فاصنیر ان العَاقبَة لین (۴۹) 


اين از خبرهای (داستان نوح) غیب است که آن را به تو وحی می‌کنیم پیش از اين نه تو آن را می‌دانستی و نه 
قوم تو پس شکیبا باش که فرجام [ني] از آن تقواپیشگان است (۴۹) 


سور ۵ ِ: پوسف 
لك من آنباء العیْب وحیه لك وَمَا کنت لَیهم لد أجمَُوا رهم وَهم ینکرون (۱۰۲) 


این [ماجرا] از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنيم و تو هنگامی که آنان همداستان شدند و نیرنگ 
می‌کردند نزدشان نبودی (۱۰۲) 


سور ۵ ۶ لانعام 
ومنهم من یستمع ال وجعلنا علی فلوبهم اكلة آن یو وفي آذانیم وقرا وان یرو کل ی لا منوا بها حگی لذا 
جاووك یجادلونك بفول الذین گفروا ان هذا ال آساطیر الاوّلین (۲۵) 
و برخی از آنان به تو گوش فرا می‌دهند و[لی] ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ايم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 


سنگینی [قرار داده‌ایم] و اگر هر معجزه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند تا آنجا که وقتی نزد تو می‌آیند و با تو 
جدال می‌کنند کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند اين [کتاب] چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۲۵) 

نخست اينکه این داستانها در تورات همه هستند و اخبار غیب در آن زمان نبوده است دوم اینکه در قرآن چندین 
بار ذکر شده است که مشرکان می گویند قرآن چیزی جز افسانه پیشینیان نیست پس قبلا این افسانه ها را حتما 
شنیده بودند سوم داستان نوح در لوح های بابلی هم کشف شده است پس باز هم داستان غیب نیست در ضمن در 
سوره یوسف استدلال کاملا بچگانه ای آورده شده است که تو آن هنگام نزدشان نبودی آیا باید برای با خبر شدن 
از هر داستانی انسان در آن زمان و مکان باشد 


سور ۵ ۵۵ المزمل 
رب المثترق والمغرب لا الة الا هو فاْخِد؛ وکیلا )٩(‏ 


[اوست] اه خاور و باختر الّه ای جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن )٩(‏ 


۴۲ 


آقای مفسر بفرمایید تفسیر کنید که الّه رب یک مشرق است رب دوتا مشرق است یا رب مشرقهاست راستی 
چندتا مشرق و مغرب داریم؟ 


۴۳ 


81 ار تم 9 
۳ ان ف 2 ان‌مل 


مه .__ سح 


سور ه ۹ 9 الکافرون 
کم دینکم ولي دین (۶) 
دين شما برای خودتان و دین من برای خودم (۶) 
لا « « ِ: 
سور ه ِِ محمد 
قلذا تیه اکذین گفروا فضتراب الرگاب حلی (۱۵ الخنتموشم فنذوا الوتاق قاما ما بغه ولعا فذاه حلی تضتم الخریه 
آوزار‌ها ذلك ولو بشاء ال لانتصر مهم ولکن لیب بخضکم ببخض والذین فتلوا في سبیل اللّه فان ْضیلٌ أَعَمالهم 
)۳( 

پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای 
دراوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس يا [بر انان] منت نهید [و ازادشان کنید] و يا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور الّه] و اگر اله می‌خواست از 


ایشان انتقام می‌کشید ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر] بیازماید و کسانی که در 
راه اللّه کشته شده‌اند هرگز کار هایشان را ضایع نمی‌کند 1 


پصپصسدصددشح< << ص<ص 


سور ۵ ۲ الشوری 


ولمن صبر و غفر ان لك لمن عزم الأمُور (۴۳) 


۴۴ 


هر که صبر کند و درگذرد مسلما اين [خویشتن داری حاکی] از اراده قوی [در] کار هاست (۴۳) 


دیس 


سوره ۲ البقرة 


اهر الحرام بالتتهر الحرام والخرمات قصناص فمن اختدذی علیِکم فاختذوا علیّه بمثل ما اختدی علیِکُم واتقوا اللة 
الما أنْ اللة مَع المتفین (۱۹۴) 


این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و [هتك] حرمتها قصاص دارد پس هر کس بر شما تعدی کرد همان 
گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از الّه پروا بدارید و بدانید که الّه با تقواپیشگان است (۱۹۴) 
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سور ۵ ۳ الشوری 


دلك الَذي بر ال عباده الذین آمَئوا و عملوا الصنالحات فل لا آسالکم علیه أجرا الا المودَةّ في الفربی ومن یفترف 
تسه تزذ له فیها خنتا ان ال غفور" شکور" (۲۳) 


این همان [پاداشی] است که اه بندگان خود را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند [بدان] مژده داده است 
بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان و هر کس نیکی به 


سوره ۸ :الاتفال 


وَاحلموا نما غنمثم من ثنيء فان لله خسته ولارًسول ولذي الفربی والیتامَی والمساکین وان السیبل ان کنثم آمنثم 
بالله ما آنزلتا علی بدتا یوم الفرقان یوم التقی الجَمْعان واه عَلی کل شيء فدیرٌ (۴۱) 
و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید يك پنجم آن برای الّه و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و 


بینوایان و در راه‌ماندگان است اگر به الّه و آنچه بر بنده خود در روز جدایی [حق از باطل] روزی که آن دو 
گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‌اید و الّه بر هر چیزی تواناست (۴۱) 


تسس سح جح سس از 
سور ه ۱ فصلت 


ولا دستوي الحستَة ولا السیْتَهٌ اذقع بايي هي | حسن فاذا الذٍي بیِتك وبیِتَهُ عداوة کأَئَه ولي حمیم (۳۴) 


۴۵ 


و نیکی با بدی یکسان نیست [بدی را] به آنچه بهتر است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است 
طونی دواعتی یکیل هب‌گر ند (۳۳( 


سوره ۲ البقرة 


یا آیها الذین آمئوا کیب علیْکُم القصاص في القثلی الخر بالخرٌ والعَبدُ بالعبّد والأنتی بالأنتی فمّن غفي له من آخیه 
شيء فاباخ بالمغروف وآذاء له باخسان دك تخفیف من ریک ورحمة فمن اعتدّی بِعد دلك فله عذابٌ ليم (۱۷۸) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض 
بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینی]اش [یعنی ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او 
گذشت‌شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان [خونبها را] به او 


بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از ال شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عدابنین 
دردناك است (۱۷۸) 


باس مدمه سود مدع سس سس سس سس تس سس تا سوت امه مر مت 
فان توا فا لك البلاغ المبین (۸۲) 
پس اگر رویگردان شوند بر تو فقط ابلاغ آشکار است (۸۲) 


الوم حلی لا تکون فثتة وَیکون الین که لنه فان انتهو! فان له یما یَفملون بصیر (۳۹) 


و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن الّه گردد پس اگر [از کفر] بازایستند قطعا الّه به 
آنچه انجام می‌دهند بیناست (۳۹) 


۳ 


ار ۳ ۳ ۳۳ 7 


سور ه 1٩‏ العنکیوت 


ولا ثجادلوا هل الکتاب الا بالتتي هي أحسن لا الذین ظلمُوا مهم وفولوا آمثا بالدي آنزل الیتا وانزل الیکم والهتا 
والهکم واحذ ونخن له مسمون (۴۶) 


و با اهل کتاب جز به [شیوه‌ای] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده‌اند و بگویید به 


تسلیم اوییم (۴۶) 


سوره :٩‏ التوبة 


قانلوا این لا ُملون بالله ولا بلیرزم الأخر ولا بُحَرَمون مّا رم له ورسوله ولا دیون دین الق من الذین 
آوئوا الکتاب حتی یُعْطوا الجزية عن ید وَهمْ صاغرون )۲٩(‏ 


با کسانی از اهل کتاب که به الّه و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را الّه و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند 
حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند کارزار کنید تا با خواری به دست‌خود جزیه دهند (۲۹) 


البته تشخیص اينکه اهل کتاب به الّه و روز بازپسین ایمان آورده اند يا نه با تازه مسلمانان بوده است و بر 
استناد همین آیه به ايران ما حمله کردند و مردان ما را کشتند پسران ما را به بردگی و زنان ما را به کنیزی 
بردند لازم به توضیح می دانم که کنیز زن اسبر شده ای است اعم از شوهر دار یا بی شوهر که پس از اسارت 
با پول بین مسلمانان رد و بدل می شود و مسلمانان بدون عقد می توانند با آنها همخوابه شوند (مومنون ۶- 
احزاب ۰ ۵-نساء ۲۴) من وقتی در این مورد چیزی می خوانم یا می نویسم اشک در چشمانم حلقه می زند 
دوستان از مکه تا مدینه موقعیت اللّه که عوض نمی شود و بر قدرت الّه که افزوده نمی شود و حکم الّه هم ثابت 


است 


۳۷ 


۰ 


صوات ال 


بررسی صفات الّه در قرآن 


ار 


اگر قرآن از طرف آفریدگار باشد نباید مشکل علمی در آن بتوان یافت 


سوره ۲: البقرة 


الَذٍي جعل لک الارض فراشا والستماء بتاء وأنزّل من الستماء مَاء فأخرج به من المرّات رزقا کم فلا تجْعلوا له 
آنداداً وأنثم تعلمُون (۲۲) 

همان [الْه] که زمین را برای شما فرشی [گسترده] و آسمان را بنایی [افراشته] قرار داد و از آسمان آبی فرود 
آورد و بدان از میوه‌ها رزقی برای شما بیرون آورد پس برای التّه همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می‌دانید 


سس 
سور ه ۴ فه 


له اي رفع السماوات بغیر عَمَّد تروتها ثم استوی علی العرش وسکر امس والقمر کل يجري لاجل مُسمُی 
یدب الامر بفْصل الایات لعلکم بلقاء ریم وقلون (۲) 


۴۳۸ 


اه [همان] کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت آنگاه بر عرش استیلا یافت و 
خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند [الّه] در کار [آفرینش] تدبیر 
می‌کند و آیات [خود] را به روشنی بیان می‌نماید امید که شما به لقای اللّه يقین حاصل کنید (۲) 


َفرّ الذي مٌ الازض وجعل فیها رواسي والهارا من کل لمرات جعل فبها زوجین این بُلشي الیل الگهار ان 
في نك لیات لفم یتفگرون (۲) 


و اوست کسی که زمین را گسترانید و در آن کوهها و رودها نهاد و از هر گونه میوه‌ای در آن جفت جفت قرار 
داد روز را به شب می‌پوشاند قطعا در اين [امور] برای مردمی که تفکر می‌کنند نشانه‌هایی وجود دارد (۳) 


سوره ۵۱: الذاریات 
و الرزض فرشتاها فنعم الماهون (۴۸) 
و زمین را گسترانیده‌ایم و چه نیکو گسترندگانیم (۴۸) 

سوره ۱۵: الحجر 


الا من استرق السمْع فأثبعة شهابٌ مَبینْ (۱۸) والارض مدذتاها وألفیِتا فیها رواميي وأنبنتا فیها من کل شيء 
موزّون )۱٩۹(‏ 


مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می‌کند (۱۸) و زمین را گسترانیدیم و در آن 
کوههای استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌ای در آن رويانيديم )۱٩(‏ 


سور ۵ ۰۲ الأنبیاء 
أَولم بر الذین گفروا آن السَمَاوّات والأرض کانتا رثقا فقتفتاهما وجعلتا من المّاء کل شيء حي أقلا بوْمون (۳۰) 


آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا 
ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند (۳۰) 


وجعنا ماه سقفا مُخفوضا وه غن ها مغرضلون (۳۲)َهو الذي خلق الیل اهر والشضس والقتر کل في 
لك سیون (۳۳) 
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و[لی] آنان از [مطالعه در] نشانه‌های آن اعراض می‌کنند (۳۲) و اوست 


آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است هر کدام از اين دو در مداری [معین] شناورند 


۳ 


۴۹ 


سور ۵ ۲ الحج 


لح تر آن له سخَر لکم ما في الارض والفلك تجري في البحر بأمُره ویْميك السمَاء آن تفع علی الارض لا باذیه 
ال بالئاس لروّوف رحيمٌ (۶۵) 


آیا ندیده‌ای که الّه آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتیها در دریا به فرمان او روانند و آسمان 
را نگاه می‌دارد تا [مبادا] بر زمین فرو افتد مگر به اذن خودش [باشد] در حقیقت‌اله نسبت به مردم سخت 
رتوف و مهربان است (۶۵) 

سور ه ۰.۵ الفرقان 
تبارك الّذي جعل في السماء بُروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیا (۶۱) 
[فرخنده و] بزرگوار است آن کسی که در آسمان برجهایی نهاد و در آن چراغ و ماهی نوربخش قرار داد (۶۱) 


سور ه ۱ لقمان 


خلق المماوات بغر عم تروتها وألفی في الازض رواميي آن ثمید یک وت فیها من کل دا وانزلنا من الما 
مّاء فانبشتا فیها من کل زوّج گریم (۱۰) 


آسمانها را بی‌هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار بیفکند تا [مبادا زمین] شما را 
بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده‌ای پراکنده گردانید و از اسمان ابی فرو فرستادیم و از هر نوع [گیاه] نیکو 
در آن رویانيدیم (۱۰) 

سور ۵ 9 الأنبیاء 
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم وآنان از نشانه‌های آن اعراض می‌کنند (۳۲) 
بو ری الساء کی الستجل تب فمانداا اون خی امیده و خه عا ۵ که کی ۱۱۰۳۱ 


کردیم دوباره آن را بازمی‌گردانیم وعده‌ای است بر عهده ما که ما انجام‌دهنده آنیم (۱۰۴) 


سوره ۳۵: فاطر 


ولج الیل في التّهار یولج اللهارٌ في الیل وسخّر اس والفمَر کل بجري لأجل مُسمّی ذکُم له ربٌُْ له الملكك 
والذین تذغون من ذونه ما یملگون من قطمیر (۱۳) 


شب را به روز درمی‌آورد و روز را به شب درمی‌آورد و خورشید و ماه را تسخیر کرده است [که] هر يك تا 
هنگامی معین روانند این است‌الّه اه شما فرمانروایی از آن اوست و کسانی را که بجز او می‌خوانید مالك پوست 
هسته خرمایی [هم] نیستند (۱۳) 

سور ه ۷ الصافات 


ریا الستاء انیا بزيتةالکواکب (۶) وحفظا مُن کل ان مارب (۷) ل یسُْونَ لی الملاالاغلی ویقفون من 
کل جانب (۸) ذخورا ولهم عذاب واصیب )٩(‏ الا من خطف الحَطفة فاثبِعه ثیهاب تاقبٌ (۱۰) 


ما آسمان اين دنیا را به زیور ستارگان آراستیم (۶) و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم (۷) [به 
طوری که] نمی‌توانند به انبوه [فرشتگان] عال م بالا گوش فرا دهند و از هر سوی پرتاب می‌شوند (۸) با شدت 
به دور رانده می‌شوند و برایشان عذابی دایم است )٩(‏ مگر کسی که [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند 
که نهابی تنگافنده از بی او می‌ناز۲۰(:۵) 

سوره ۵۰: ق 


قلغ بنظروا نی انسناء فوقهز یف یاقا وزیگاها ما لها من فرزوج (۶) والارض منذناها والیتا فا ررايي 
وآنبئتا فیها من کل زوج بهیج (۷) 
مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته‌اند که چگونه آن را ساخته و زینتش داده‌ایم و برای آن هیچ گونه 


شکافتگی نیست (۶) و زمین را گستردیم و در آن لنگر کوهها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت دل‌انگیز 
رويانيديم (۷) 


سوره ۵۵: الرحمن 
قلذا نت الستمّاء فکانتا وردة کالهان (۳۷) 
پس آنگاه که آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد (۳۷) 

سوره ۶۷ الملك 

الَذٍي خلق سبع سماوات طباقا مّا تری في خلق الرحمن من تفاوّت فارجم البصر هل تری من فطور (۲) 
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن [الله] بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتی] 
نمی‌بینی بازبنگر آیا خلل [و نقصانی] می‌بینی (۲) 

سوره ۳۹: الزمر 


خلق السمَاوات والارض بالحق یور الیل علی اللّهار وَیکور هار علی الیل سر انس والقمر کل يجري 
لأجل مسمی آلا هُو العزیز العَارٌ (۵) 


۵۱ 


آسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز درمی‌پیچد و روز را به شب درمی‌پیچد وخورشد و ماه را 
تسخیر کرد هر کدام تا مدتی معین در حرکت باشند آگاه باش که او همان شکست‌ناپذیر آمرزنده است (۵) 


با تعریفهای بالا می توان فهمید که الّه فکر می کرده است زمین مانند فرشی گسترده است و مانند توپ گرد و 
کروی نیست شهابها جهت محافظت از سخنان فرشتگان به طرف شیطانها شلیک می شوند کوهها هم که لنگر 
زمین هستند و زمین را ثابت نگه داشته اند آسمان هم جسمی است که بدون ستون قابل مشاهده بالای زمین قرار 
گرفته است و هفت طبقه است ستاره ها هم زیور آسمان هستند که در برجهای آسمان قرار دارند و کار دیگری 
ندارند خورشید هم به دور زمین می چرخد اسمان هم با زمین به هم چسبیده بوده اند 


ما با این همه علم در قرآن راجع به آسمان و زمین چه احتیاجی داشته ایم که کروی بودن زمین را ثابت 
کنیم یا در مورد شهابها تحقیق کنیم فکر سفر به کرات و آسمان به سرمان بزند این می شود که مردم مسلمان 
عقب افتاده ترین و ففیر ترین انسانهای روی زمین را تشکیل می دهند در اروپا هم زمانی که دین حکومت می 
کرد پیشرفتی حاصل نمی شد حتی اگر کسی می گفت زمین گرد است او را به دادگاه کلیسا می کشاندند البته ما 
ایرانی ها در علم کمی گام پیش نهادهایم البته کمی ولی خودتان نگاهی به دیگر کشورهای اسلامی بیاندازید 
اکتشافات و اختراعات انها را بررسی کنید چه می یابید؟ به خود بیایید دوستان ما جزو اولین و متمدن ترین 
کشورهای دنیا بوده ایم نگاهی به امپراتوری عظیم عثمانی (ترکیه) بیاندازید نگاهی به کشور اهرام ثلاثه 
(مصر) بیاندازید که با آن همه تمدن چه کردند حتی زبان آنها را نیز به عربی تغییر دادند بازهم گلی به جمال ما 
ایرانیان که زبان خودمان را نصفه نیمه حفظ کردیم ببخشید سخن به درازا کشید برویم سراغ دیگر اطلاعات 


علمی که می توان از قرآن استنباط کرد 
سور ۵ و الانعام 
قالق الاصنباح وجعل الیل سکنا والشَمُس والفمر حستبانا لك تقدیر الزیز العلیم (۹۶) 


[هموست که] شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده این 
اندازه‌گیری آن توانای داناست )٩۶(‏ 


َو الذي جع لکم الوم توا بها في ظلمات ار والبخر قذ فصللتا لیات لقوم یمرن (۷) 


اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید به يقین ما 
دلایل [خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان کرده‌ایم )٩۷(‏ 


پس ماه و خورشید وسیله حساب آست برای ما البته ماه که خیلی وسیله خوبی برای حساب می باشد فقط یک 
عیب کوچک دارد آن هم اينکه تقریبا سالی ده روز عقب می ماند البته چیزی هم نیست ستاره ها هم که وسیله 
هدایت ما هستند فقط نمی دانم در زمستان که بیشتر شبها ابری هست چه باید کرد آیا استفاده از قطب نما مجاز 
است یا نه راستی چرا این دانشمندان اینقدر در مورد ستارگان تحقیق می کنند؟ 


سوره ۰۱۶ النحل 


والالعام خلفها کم فیها دا ومتافع ومنها تکلون (۵) 


۳ 


و چارپایان را برای شما آفرید در آنها برای شما [وسیله] گرمی و سودهایی است و از آنها می‌خورید (۵) 


قابل توجه عزیزان که اگر اه می گفت شما را برای چهارپایان آفریدم درست تر بود چون چهار پایان از چهار 
میلیون سال پیش در زمین زندگی می کنند و ما فقط هشتصد هزار سال است در زمین زندگی می کنیم 


سور ۵ ۶ النحل 


يي من کل الگمرات فامتلي سل رب ذللا بخراج من بُطونها شراب مختلف الوا فیه شیقاء لاس ان في خلف 
لاية لقوم یتفکرون (۶۹) 


سپس از همه میوه‌ها بخور و راههای الّه را فرمانبردارانه بپوی [آنگاه] از درون [شکم] آن شهدی که به 
رنگهای کوناگون است بیرون می‌اید در آن برای مردم درمانی است راستی در اين [زندگی زنبوران] برای 


بهتر است در مورد زنبور که در بالا گفته شده میوه ها را می خورد و بعد از درون شکم خود شهدی بیرون 
می آورد این مطالب را بخوانید 


زنبور عسل یکی از حشرات مفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان می‌باشد. زنبور عسل خیلی پیش 
از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می‌کرده است. زنبور عسل حدود ۱۵۰ میلیون سال قبل وجود 
داشته و مشغول زاد و ولد بوده است . 


نحوه تولید عسل 


زنبورابتدا شهد گلها یا گیاهان را مکیده (دوستان توجه کنید شهد گیاهان و گلها نه میوه آنها را)/ودر چینه دان 
خود با بزاق مخلوط مي کند و با چندین بارفرو بردن و بیرون آوردن (البته بیرون آوردن از دهان از شکم) 
آن را در کندو به زنبورهاي جوان تحویل مي دهد. زنبورهاي جوان نیزکه غدد آنزیم ساز آنها به حداکثر رشد 
رسیده» شهد را دهان به دهان مي چرخانند و پس از مخلوط کردن با بزاق دهان و فرو بردن و بیرون آوردن 
از چینه دان عسل ساز خود و گرفتن قسمتي از آب » آن را تبدیل به عسل مي کنند. اين عسل در حجره هاي 
موم مانند برگردانده مي شود . سپس زنبورها با بال زدنهاي مکرر آب آن را تبخیر کرده و در نتیجه عسل 
پخته شده روي آن را با یک ورقه موم سفید مي پوشانند. مقدارمختصري از عسل را خود زنبورها مصرف 
مي کنند و بقیه حاصل زحماتشان را ما انسانها استفاده مي کنیم. جالب اینکه دانشمندان معتفدند زنبور به هنگام 
ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل مي کند که خواص درماني و دارويي گیاهان کاملاً به عسل منتقل شده و 
محفوظ مي ماند .رنگ عسل بر حسب آنکه زنبور بر چه گل و ثمره اي نشسته و از آن بهره گيري کرده 


حال خودتان قضاوت کنید آیا آفریدگار می تواند اینچنین کم علم سخن بگوید 
سوره ۰۱۸ الکهف 


حثی لذا بلغ مغربب انس وجذها تغرنبا في عین حمتة وَوَجد عنذها قوما فلنا یا ذا افرئین ما آن تعلب وامٌا آن 
تمَخذ فیهم حستا (۸۶) 


2۳ 


تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید که [خورشید] در چشمه‌ای گل‌آلود و سیاه غروب می‌کند و نزديك آن 
طایفه‌ای را یافت فرمودیم ای ذوالفرنین [اختیار با توست] یا عذاب می‌کنی یا در میانشان [روش] نیکویی پیش 
می‌کیری (۸۶) 


حقی (ذا بلغ مطلع الشنس وجذها تطلع علی قوم لم تجعل لهم من ذونها سا )٩۰(‏ 


تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می‌کرد که برای 


ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم )٩۰(‏ 


خیلی جالب است ذوالقرنین به جایگاه غروب خورشید آنجایی که خورشید در چشمه های آب سیاه غروب 
می کند می رسد و همچنین به جایگاه طلوع خورشید جایی که خورشید با مردمان فاصله یا پوششی ندارد آیا 
آن مردم تبدیل به خاکستر نمی شوند خودتان فکر کنید و آن مکان را در زمین بیابید دیگر فکر نمی کنم راجع 
به طلوع و غروب خورشید توضیحی بدهم چون همه بچه های پنجم ابتدایی هم در مورد غروب و طلوع 
خورشید اطلاعات دارند و می دانند خورشید نیست که غروب می کند و در چشمه آب تاریک فرو می رود 
بلکه اين زمین است که با چرخش به دور خود روز و شب و طلوع و غروب را برای ما در یک مکان به 
اینگونه اشتباه نگاری کند 


سوره ۲۴: النور 


الم رن ال پزجي سحابا مولف بتکم یله رکاما فرتی الودق بخرج من خلاله ول من السماء من جینال 
فیها من باب فیصبیب به من یشنء ویصنرفه عن مُن یشاء یكله سا برقهیذهب باْصتار (۳۳) 


آیا ندانسته‌ای که الهم[ست که] ابر را به آرامی می‌راند سپس میان [اجزاء] آن پیوند می‌دهد آنگاه آن را متراکم 
می‌سازد پس دانه‌های باران را می‌بینی که از خلال آن بیرون می‌آید و [اللهست که] از آسمان از کوههایی که 
در آنجاست تگرگی فرو می‌ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند می‌رساند و آن را از هر که بخواهد باز می‌دارد 
نزديك است روشنی برقش چشمها را ببر د (۴۲) 


آیا در آسمان کوهی وجود دارد اگر منظور ابرهاست چرا ابرهای مانند کوه گفته نشده است چرا قبل 
از آن برای باران گفته شده از ابر ولی برای تگرگ گفته شده است کوه آیا همان ابری که تگرگ را فرو می 
ریزد نمی تواند باران را فرو بریزد خودتان که در زندگی روزمره شاهد تلاقی بارش تگرگ و باران بوده اید 
البته عزیزان مفسر استاد ربط دادن موارد به یکدیگرند ولی اگر قرآن از طرف الّه برای راهنمایی انسانها 
آمده است پس باید برای انسانها قابل فهم باشد و کم و کسری نداشته باشد که مفسرین بخواهند به آن اضافه یا 
از آن کم کنند 


تگرگ (ژاله . یخچه ؛ در عربی : برد)» از عوارض جوّی . تگرگ از دانه يا تکه های یخ به قطر ۵ تا ۵۰ 
۱ 
رعدوبرق است که در نتیجه این حرکات » قطرات آب بسرعت منجمد می شود. این حرکات عمودی سریع 


ود 


بویژه در ابرهای کومولونیمبوس به وجود می آید. تگرگ دارای لایه های شفاف و نیمه شفاف است . فصل 
اک و اش انا را فا ی ۳ 


سوره ۳۶: یس 
والقمر قدرتاه متازل حتّی عاد کالغرجون القدیم (۲۹) 
و برای ماه منزلهایی معین کرده‌ايم تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد (۳۹) 
ابتدا تعریف منزل می دانید که منزل محل توقف و استراحت می باشد همانطور که در متون نوشته می شود 
مثلا پس از یک شبانه روز حرکت در تهران منزل کردیم حال شما بگویید آیا ماه در جایی منزل یا توقف 


می کند دوم اینکه آیا ماه مانند شاخه خشک می شود يا در اثر سایه زمین به این صورت به نظر می رسد 


قرآن ربط می دهیم و می گوییم این مسنله را قرآن هم گفته حال اگر قرآن گفته است چرا یکی از آقایان مفسر 
و حافظ قرآن آن مسائل را کشف نمی کنند؟ 

سور ه ۷ الصافات 
فلولا أثَهُ گان من المسبحین (۱۳۳) للبث في بطنه (لی یوم یبْتُونَ (۱۴۴) 


و اگر او از زمره تسبیح‌کنندگان نبود (۱۴۳) قطعا تا روزی که برانگیخته می‌شوند در شکم آن [ماهی] می‌ماند 
(۱۴۳۴ 


فقط جهت اطلاع الّه می خواهم بگویم اگر جزو شکر گذارندگان نبود و توی معده ماهی می ماند اسید معده 
ماهی به او اجازه نمی داد تا روز برانگيخته شدن در همانجا بماند اگرهم اسید معده ماهی هم پیامبر الّه را حل 
نمی کرد باز هم ماهی او را بالا می آورد البته الّه جان ببخشید جسارت کردم. می دانم که مفسران عزیز 
می گویند هیچ چیز از اه بعید نیست ولی اگر الّه نظم طبیعت را به هم بریزد نمی تواند آفریدگار باشد. 

سور ه ۱ 42 الذاریات 
ومن کل شنيء خلفنا زوجین لعلمْ تدگرون (۴۹) 


و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده] آفریدیم امید که شما عبرت گیرید (۴۹) 


موجودات تك جنسي هم وجود دارد(جلبرگ) ولي اينکه چرا دو جنسي(نر و ماده) ها بیشترند به دلیل برتري 
در ادامه وتولید مثل آن است مثل برتري پستاندار بودن در مقابل تخم گذار بودن است 


۵۵ 


البته لازم به گفتن نمی دانم که خيلي از گیاهان و درختان تک جنسی می باشند ولی در جانوران نیز می توان 
به کرم خاکی اشاره نمود 


کرم خاکی تک جنسی است و در هر کرم اندامهای جنسی نر و ماده در قسمت شکمی جای دارد .کرمهای 
خاکی در بیشتر سال » تولید مثل می‌کنند» ولی حداکثر فعالیت تکثیری آنها در هوای گرم و مرطوب است. 


سوره ۶۵: الطلاق 


له الذي خلق سنبع ستماوات ومن اتارزض مهن یتتزل انأمر یهن لئطلموا ان له علی کل شتيم قدیر" وان ال قذ 
احاط یکل شیم عنمّا (۱۲) 


اه همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید فرمان [الّه] در میان آنها فرود می‌آید تا بدانید 
که الّه بر هر چیزی تواناست و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است (۱۲) 
ما که هر چه گشتیم هفت آسمان نيافتیم و همچنین هفت زمین حالا مفسران گرامی زحمت بکشند به یک جایی 
این قضیه را ربط بدهند البته این آیه را می توان در بخش تناقض گویی هم جای داد زیرا در بسیاری از آیات 
به یک زمین اشاره کرده است ولی در این آیه یک زمین را به هفت زمین ارتقاء داده است. 

سوره ۶۷ الملك 
ولقذ زینا السمّاء الشنبّا یمصاییح وجعتاها رزجوما للشیاطین وأعتذتا له عذاب السّعیر (۵) 


و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین گردانيدیم و برای آنها عذاب آتش 
فروزان آماده کرده‌ايم )۵( 


بازهم همان بحث ستارگان و فلسفه وجود آنها که چراغهای آسمان هستند و وسیله طرد شیاطین البته در اینجا 
شیطان تبدیل به شیاطین شده است حالا جای بسی سوال است چرا این ستارگان شیطان بزرگ آمریکا را طرد 
نمی کنند که با ماهواره ها و موشکهای فضایی در آنجا جولان می دهد شگفت است 

سور ۵ ۰۹٩‏ الحافة 
وانشقت السماء فهي یومیْذ واهية (۱۶) 


و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد (۱۶) 


۵۶ 


سور ه ۷۰ المعار ج 
یوم تون السماء الیل (۸) 


روزی که آسمانها چون فلز گداخته شود (۸) 


من حرفی نمی زنم خودتان آسمان را و بعد هم شکافته شدن و گداخته شدن آنرا تصور کنید آیا آسمان جسم 
می باشد. 
سور ه ۱ نوح 
آل تروا کف خی ال سم ممار ات طیها ۱۵۱) و صل القمر فهن تبرا محعل لس سر لها ۱۱۴۱ 
مگر ملاحظه نکرده‌اید که چگونه الّه هفت آسمان را توبرتو آفریده است (۱۵) و ماه را در میان آنها 
روشنایی‌بخش گردانید و خورشید را [چون] چراغی قرار داد (۱۶) 
رانک حعل تک ارس باس 11۹ 
و الّه زمین را برای شما فرشی [گسترده] ساخت (۱۹) 


نخست این که ما می دانیم ماه از خود نوری ندارد که زمین بتاباند و نور آن انعکاس نور خورشید است دوم 
اینکه تشبیه خورشید به چراغ از الّه که ادعا دارد همان آفریدگار است به دور می باشد سوم اینکه خودتان فرش 
را تصور کنید و بعد زمین را در نظر بگیرید آیا زمین مانند فرش است گسترانده شده يا مانند توپ گرد است 


سور ه ۲ الْجن 


وا لصنتا السمَاء فوجذتاها منت حرسا شندیذا وشهبا (۸) وأئا کنا نقغذ منها مقاعد لِلسنع قمن یستمع الأن یَجذ له 
شیهابا رصدا )٩(‏ 


(جنها می گویند) و ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تبرهای شهاب یافتیم (۸) و در 
[اسمان] برای شنیدن به کمین می‌نشستیم [اما] اکنون هر که بخواهد به کوش باشد تیر شهابی در کمین خود 
می‌یابد )٩(‏ 


آیا آسمان قابل لمس می باشد و آیا شهابها تبری به طرف شیاطین و جنیان هستند با این همه علم ما دیگر احتیاج 
هک در مورد شهابها نداریم قران به ما علم در مورد شهابها به اندازه کافی می دهد 


شهاب پدیده ای زودگذر است که فقط چند ثانیه دوام می آورد»- آنچه می بینیم در آسمان مثل تیر می گذرد» 
خود شی نیست بلکه خط روشنی است که براثر عبور جسم جامد کوچکی در جو زمین ایجاد می شود. شی 
حقیقی را که سبب ایجاد اين پدیده می شود» در حالیکه هنوز در حال پرواز باشد. شهابواره می نامند. 


2۷ 


شهابواره ذره ای است که معمولا به اندازه یک دانه شن بوده و در فضای میان سیاره ای حرکت می کند. 
چنانچه با جو زمین برخورد کند به علت سرعت زیادش در اثر اصطکاک با هوا تا حد سفیدشدگی گرم می 
شود و ملکولهای گازی را یونیزه کرده و باعث تشعشع نور می گردد. تقریبا تمام شهابوارها قبل از اینکه به 
زمین برسند تحلیل می روند؛ گاهی یک جسم بزرگ‌تر وارد جو می شوند که منظره ای تماشایی به نام آذر 
گوی (1۳6021]) ایجاد می کند. اگر این شی پس از پروازش دوام آورد و روی زمین بیفتد آن را شهابسنگ 
می نامیم. شهابوارها معولا به مشاهده گرانشان به طور تقریبی نزدیکند؛ فاصله آنها تا مشاهده گران در حدود 
0 )»او گاهی هم نزدیکتر است. دو نوع شهابسنگ وجود دارد» یک دسته آنهایی که اغلب از آهن تشکیل 
شده و دسته دیگر آنهایی که از مواد سنگی متشکل اند. شهابسنگهای آهنی به سادگی قابل تشخیص اند زیرا 
اصولاً آنها از ترکیبات فلزی آهن-نیکل تشکیل گردیده و مشابه آنها در روی زمین یافت نمی شود. 
شهابسنگهایی که متشکل از مواد سنگی هستند شبیه سنگهای زمینی بوده و در آنها به حد وفور اکسید آهن؛ 
سیلیکن و مانیزیم یافت می شوند. بزرگترین شهابسنگ سنگی جهان که درسال ۱۹۷۶ در ایالات جیلینگ در 
چین سقوط کرده است. وزن این قطعه سنگ تقریباً دو تن است. در صبح ۱۲ فوریه ۱۹۴۷ یک شهابسنگ در 
دامنه های صخره ای کوهای سیخوتای-آلین در شرق سیبری سقوط کرد. در حین عبور از جو زمین به 
صورت یک توپ نورانی آتشین» به نورانی خورشید» دیده شد و یک دنباله سیاه ضخیم از خود به جای 


بارشهای شهایی را بر حسب زمان و مکان ظهور و وقوعشان کاملا می توان پیشگویی کرد زیرا رگه های 
نوری که یک رگبار را می سازند» با ذرات شبه سنگ و ریگی ساخته شده اند که در هنگام تصعید هسته یخی 
دنباله دار آزاد می شوند. این ذرات علی الاصول در همان مدار دنباله داری باقی می مانند که از آن ناشی 
شده اند» و هر جا زمین از مسیر دنباله دار عبور کند» اين ذرات در هنگام ورود به جو زمین بر اثر 
اصطکاک گرم می شوند. رگه های نور شهابی ظاهرا از نقطه معینی در آسمان, نقطه نور باران» می تابند. 
بارش شهابی را معمولا به نام همان صورت فلکی می نامند که به نظر می رسد آن رگبار از آنجا می آید. 


سوره ۷۸ النباً 
والجبال اوتاذا (۷) 
و کوهها را میخهایی (۷) 
وقیحت المّاء فکائت ابوبّا )۱٩(‏ 
و آسمان گشوده و درهایی [پدید] شود )۱٩(‏ 
و 2 انا و 
وآلفی في الارزض رواميي آن تمید کم والهارا سل لک تهتذون (۱۵) 


در زمین کو ههایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها [قرار داد تا شما راه خود را پیدا کنید (۱۵) 


۵۸ 


سور ه ۱ فصلت 
وجعل فیها رواميي من فوقها وبارك فیها وقذر فیها آقوائها في آربعة آیّام سواء للسایلین (۱۰) 


و در(زمین) از فراز آن کوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و قرارداد درآن مواد خوراکی در چهار 
روز [که] برای خواهندگان‌درست [و متناسب با نیاز هایشان] است (۱۰) 


در مورد آسمان زیاد بحث کردیم بد نیست در اینجا توضیحاتی در مورد کوه ها برایتان بدهم 
مرو کی کو هها 


کوه همان توده های يا قطعات عظیم سنگی است که زمین شناسان می گویند توسط نیرو های از درون 
زمین به طرف بالا به سمت هوا رانده شده اند. زمین شناسان معتقد هستند که کوهها به چندین روش مختلف 
روی سطح زمین پدیدار شده اند. می گویند یکی از اين روشها همان نتیجه فعالیتهای آتش فشانی است. یعنی 
مواد مذاب و سایر مواد موقع فعالیتهای آتش فشانی به بیرون پرتاب می شوند که از تجمع و جمع شدن این 
مواد و سرد شدن انها بتدریج روی زمین کوه های ظاهر گشته اند. معمولا اگر علاقه مند به خبر های علمی 
باشید در رسانه های خبری هر از گاه در رابطه با شروع دوباره فعالیتهای کوههای آتشفشانی در گوشه های 
مختلف کره زمین چیزهای مطرح می شود. پس یکی از شواهد و ادعای زمین شناسان وجود همین کوه های 
آتش فشانی روی کره خاکی ما است که نمونه های از آنها مانند کوه وزوو در ایتالیا و يا کوه معروف فوجی 
یامای ژاپن و... می باشند. نظر دیگر زمین شناسان در مورد پیدایش کوه ها این است که جریان آبها در 
روی زمین صخره ها و مواد نرم زمین را شسته و با خود برده و یا در خود حل کرده است و در آن قسمت 
درا ی لا ی سا سک ی ی اک یا ی 
سرگذشت زمین و پیدایش قسمتهای مختلف زمین مثل کوه بر این عقیده تاکید دارند که اغلب و یا شاید 
اکثریت کوهها در اثر چین خوردگی بوجود آمده اند. یعنی لایه های سنگی سخت فشار های بزرگ جانبی که 
همان فشار و نیروی خیلی زیاد داخل زمین علت اصلی می باشد. چین خوردگی ها شبیه به موج دریا پیدا 
کرده اند و بوجود آمده اند. وقتی به یک موج در سطح در یا نگاه می کنید می بینید مجموعه زیادی از آب به 
سمت آسمان بالا می آید و دو باره فرو می رود. اين موجها که دارای برآمدگی و فرو رفتگیهای هستند. پس 
هر چین خوردگی دارای دو قسمت مانند موج دریا می باشد. که یکی را طاقدیس و دیگری را ناودیس می 
نامند. طاقدیس برآمدگیهای چین خوردگی و ناودیس همان فرورفتگیهای چین خوردگی است. زمین شناسان و 
دانشمندان می گویند که همین طاقدیسها » همان قسمتی هستند که قله کو ه ها و ناو دیسها همان قسمتی هستند 
که دره های بین کوه ها را بوجود آورده اند. و گاهی چنان فشار ها و نیرو های زیاد به لایه های چین خورده 
سنگی وارد می شود که نمی توانند تحمل کنند و دچار شکستگیهای و پیدایش شکافهای در برخی از این لایه 
های چین خورده سنگی می شود. در اثر شکسته شدن آنها برخی از قطعات ممکن است بر روی قطعات 
دیگر کشیده و رانده شوند. کوه ها مانند ما که مراحل زندگی را می گذرانیم از جوانی تا بلوغ و سپس به 
کهنسالی میرسیم . آنها هم در طول سرگذشت زمین ابتدا جوان و مرتفع بوده اند و بعد ها رشد آنها متوقف شده 
کوه های وجود دارند که کهنسال هستند و چنان عوامل فرسایشی روی آنها در طول سالها بر آنها اثر گذاشته 
که تا حدی هم سطح زمین گشته اند. 


پس کوهها مانند میخ در زمین قرار نگرفته اند و در ضمن در حال حاضر هم در حال تشکیل می باشند پس 
چیزی نیستند که در چهار روز الّه خلق کرده باشد 


5۹ 


اگر بیشتر در مورد زمین می خواهید بدانید متن زیر را هم مطالعه بفرمایید 


پوسته زمین از تعدادي ورقه متحرك تشکیل شده است که دائما در حال برخورد يا دور شدن از هم هستند. 

پوسته زمین از تعدادي ورقه متحرك تشکیل شده است که دائما در حال برخورد یا دور شدن از هم هستند. 
سخت کره از نه ورقه بزرگ و دوازده ورقه کوچکتر تشکیل شده است. قاره هاءورقه هاي قاره اي را تشکیل 
مي دهند. ورقه هاي اقيانوسي قسمت عمده بستر دریا را تشکیل مي دهند. مطالعه ورقه هاي زمین ساختي که 
زمین ساخت ورقه اي نامیده مي شود به ما كمك مي کند تا اشتقاق قاره هاء گسترش بستر اقیانوس فورانهاي 
آتشفشاني و تشکیل کوهها را توضیح دهیم.نيروهايي که باعث حرکت ورقه هاي زمین ساختي مي شوند در اثر 
حرکت آهسته گوشته زیرین شکل مي گیرند. سنگهاي گوشته در اثر حرارت بالايي که در زیر آنهاست. دانما 
به سمت بالا حرکت مي کنند و در اثر سرد شدن فرونشست مي کنند. اين چرخه میلیونها سال طول مي کشد . 
اشتقاق ورقه ها در سطح زمین طي میلیونها سال صورت گرفته است و هنوز هم ظاهر بيروني زمین را 
تغییر مي دهد. وقتي به نقشه دنیا نگاه کنید مي بینید که حاشیه شرقي آمريكاي شمالي و جنوبي با حاشیه غربي 
اروپا و آفریقا منطبق مي شود. طي میلیونها سال.اين قاره ها به آهستگي از هم جدا شده اند (اشتقاق قاره ها .( 


ورقه هاي واگرا : 


جايي که دو ورقه از هم دور مي شونده‌سنگ داغ و مذاب (ماگماي مایع) به صورت گدازه خارج مي شود و 
ماده جديدي به ورقه ها افزوده مي شود. به اين ترتیب ورقه اقيانوسي جديدي تشکیل مي شود. جاي که این 
اتفاق رخ مي دهد.پشته میان اقيانوسي نامیده مي شود. پشته هاي میان اقيانوسي به ندرت بیش از ۴۹۲۰ فوت 
(۱۵۰۰ متر) ارتفاع دارند اما ممکن است هزاران مایل در امتداد بستر اقیانوس کشیده شوند. در زیر هر يك 
از اقيانوسهاي بزرگ جهان.يك پشته میان اقيانوسي وجود دارد. نمونه اي از آنها پشته مياني اطلس در 

اقیانوس اطلس است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است. پشته هاي میان اقيانوسي مناطقي 
هستند که فعالیت آتشفشاني و زمین لرزه در آنجا زیاد است . ۱ ۲ 


ورقه هاي همگرا : 


ورقه در اثر نيروي برخورد تخریب مي شود و گاهي اوقات در اثر برخورد» لبه ورقه ها چین خورده و 
رشته كوههاي بزرگي به وجود مي آید. هنگامي که يك ورقه زمین ساختي به زیر ورقه دیگر خم مي شود. 
فرورانش رخ مي دهد. در اثر برخورد ورقه چگال اقيانوسي با ورقه سبکتر قاره اي» اين اتفاق رخ مي دهد. 
در امتداد ساحل آمريکاي جنوبي این پدیده دیده مي شود. ورقه اقيانوسي به زیر سست کره رانده مي شود. در 
اث رگرماي سست کرهءورقه فرورانده شده ذوب مي شود. در سطح يك درازگودال اقيانوسي ایجاد مي شود و 
به دنبال آن يك کمان قوسي تشکیل مي شود. در این منطقه فعاليتهاي آتشفشاني و زمین لرزه هم رخ مي دهد . 
اطلس در حال رشد 


ایسلند در بالاي پشته مياني اطلس قرار دارد و نشان مي دهد که در امتداد پشته» ورقه هاي آمريكاي شمالي و 
اروپا از هم دور مي شوند. پشته اي که در اینجا از زمان برخورد قاره ها مورد بررسي قرار مي گیرد» يكي 
از ورقه هايي است که به دو لایه تقسیم مي شود: لایه زیرین از سنگهاي چگال گوشته تشکیل شده و لایه 
بالايي از سنگهاي سبك پوسته تشکیل شده است. وقتي لایه گوشته فرورانش مي کند.لایه بالايي تراشیده مي 

شود و روي ورقه دیگر تجمع مي یابد بنابراین رشته كوههايي مانند آلپ به وجود مي آیند. این رشته کوهها؛ 
كوههاي چین خورده نامیده مي شوند . 


۶ِ 


سطح زمین دارای ۷ خشکی بزرگ است که از شکسته شدن یک قاره واحد بزرگ در طول زمان و بر اثر 
پدیده پلیت تکتونیک به دست آمده است. هر کدام از این صفحات که به قاره موسوم است سالیانه حدود 50 
مایل حرکت می کنند. بر اثر این حرکتها مرزهای قاره ها دارای مدلهای مختلفی است که به ترتیب زیر است : 
ی ها تا هر ها تا کی 

صفحات همگرا توسط حرکت صفحات و برخورد و تصادم آنها به یکدیگر به وجود می آید. وقتی که صفحات 
نات ور تا ار کل ات اف تا ار ای ی 
می لغزد و باعث به وجود آمدن چاله ها و حفرات عمیق در کف اقیانوسها می شود. به اين مدل از حرکت 
ساب داکشن یا فرو رانش گفته می شود. نمونه ای از اين نوع فرورانش در بین صفحه اقیانوسی 2202( و 
صفحه قاره ای امریعای جنوبی اتفاق افتاده است. بر اثر تصادم دو صفحه قاره ای کوهزایی های مهم به 
وجود می آید که هیمالیا از مهمترین آنها است . 

تا اد ال دا ی ار ای هد ی ی ار ی تا ۱ 
توان به برامدگی آتلانتیک اشاره نمود. وقتی صفحات از هم دور شوند سنگهای ذوب شده و داغ که که دمای 
آنها از خیلی بالا سرد می شود و باعث به وجود آمدن مواد جدید در صفحات اقیانوسی می شود. اين 
فرایندهای در کف دریا پخش شده و شناخته شده است . 

مرزهای صفحات گسلی انتقالی به صورت افقی حرکت می کند. به عنوان مثال از این حرکت صفحه ای می 
توان زون گسلشی سن آندریاس ۸۳00۲۵25 820 را نام برد . 

پلیت تکتونیک شاخه ای از علم زمین شناسی ساختمانی است که با فرایندهای حرکات صفحه ای در ارتباط 
است و در اثر این حرکات صفحه ای و برخوردها و تصادم قاره ها با یکدیگر مواد مذاب داغ به وجود می 
آید در مقیاس جهانی زمین شناسی به وجود آورنده پدیده هایی مثل سازندهای زمین شناسی و کوهزایی ها و 
توزیع زمین لرزه و آتشفشان است . 


منبع : پایگاه ملي داده هاي علوم زمین کشور 


۶ 


سوره ۰۷٩‏ الناز عات 
نت آشذ خلفا آم الستماء بتاها (۲۷) رفع سمگها فسواها (۲۸) وآغطش لیلها و أخرج ضنحاها (۲۹) 


یا آفرینش شما دشوارتر است‌یا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است (۲۷) سقفش را برافراشت و آن را [به 
اندازه معین] درست کرد (۲۸) و شبش را تيره و روزش را اشکار کردانید (۲۹) 


سوره ۸۱: التکویر 
ولذا الستماء کثیطت (۱۱) 
و آنگاه که آسمان زجا کنده شود (۱۱) 
آیا آسمان سقف دارد آیا آسمان شب دارد یا شب مال تنها نیمکره ای از زمین که ما در آن قرار داریم است و 


در زمانی که در نیمکره ما شب است آسمان نیکره دیگر روز می باشد آیا آسمان جا و محل خاصی دارد که از 
ی 


سوره ۰٩۱‏ الشمس 
و الرزض وما طحاها (۶) 


سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد (۶) 


و 


و رات الا 


کنیز و برده 
سور ۵ ۶ النحل 


ضرّب ال مثلا بدا مَملوگا لا بفدر علی شيء ومن رَزفتاه منّا رزقا حستا فهو پُنفق مه سرا وجهرا هل یستوّون 
الحمَذٌ له بل أکتر هم لا یِعْلْمُون (۷۵) 


اه مثلی می‌زند بنده‌ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی‌آید آیا [او] با کسی که به وی از جانب خود 
روزی نیکو داده‌ايم و او از آن در نهان و آشکار انفاق می‌کند یکسانست سپاس الّه راست [نه] بلکه بیشترشان 
نمی‌دانند (۲۵ 


وضرّب ال مثلا رجلیّن آحذهما اب لا بقدر علی شيء وهو کل علی موله تما بُوجهةٌ لا یات بخیر هل يستتوي 
و ومن یام بالعال هو علی صراط سُقیم (۲۶) 


و اه مثلی [دیگر] می‌زند دو مردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او برنمی‌آید و او سربار 
گر مس در خاک ررا شرت ری ۱ وا ار ۱ ۵ ان فرمام 
می‌دهد و خود بر راه راست است یکسان است (۷۶) 


از آیات بالا می توان نتیجه گرفت که الّه دو نوع انسان آفریده یکی کسانی که برده هستند و هیچ کاری از آنها 
بر نمی آید دوم کسانی که به آنها رزق نیکو داده شده است و به راحتی می توان نتیجه گرفت که اسلام برده 
داری را امری عادی به شمار آورده است و برده را از انسان آزاد پست تر دانسته است 


برده کسی است که در یا در جنگ اسیر شود وقیمت پیشنهادی اسیر کننده خود را جهت آزاد شده نداشته باشد 
در نتیجه برده محسوب می گردد یا اينکه به هر وسیله یک انسان او را از اسیر کننده او خریده باشد نه رنگ 
پوست مطرح است نه نژاد پس آقایان مفسران می توانند نتیجه بگیرند اسلام نژاد پرست نبوده است البته لازم به 
ذکر می دانم در زمان هجوم اعراب به کشورهای مختلف تعداد بسیار زیادی انسان از جمله ایرانیان به اسارت 
برده شدند البته مهاجمین بیشتر ترجیح می دادند پسران جوان و یا مردانی را که کار خاصی بلد بودند را به 
بردگی ببرند و مابقی اسیران را ار دم تیغ می گذراندند 


۶۴ 


سور ه ۳" المومنون 
و له وحود شون (۵) زا ی ای ارس کت مب یه خر ترس ۶ 


و کسانی که پاکدامنند (۵) مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده‌اند که در این صورت بر آنان 
نکوهشی نیست (۶) 


از آیات بالا می توان فهمید یک مرد می تواند یا با زن خود رابطه زناشویی داشته باشد یا با کنیز خود البته 
می توانید از علما و مراجع محترم نقلیدتان هم سوال بفرمایید که کنیز احتیاج به عقد هم ندارد و صاحب او 
می تواند هرگونه عملی را با او انجام دهد و حق اعتراض هم ندارد و صاحب او می تواند او را به دیگری 
ببخشد و یا بفروشد تا او هم هر عملی خواست با وی انجام دهد و یک کنیز ممکن است هزاران دست بچرخد 
در ضمن بیشتر پیامبران از جمله محمد دارای کنیز بوده اند و همه امامان نیز کنیزانی داشته اند همانطور که 
می دانید اسماعیل پسر ابراهیم جد اعراب عربستان از کنیزی به نام هاجر به دنیا آمد و ماریه هم که ابراهیم 
پسر محمد را به دنیا ورد کنیز بود علی هم تعداد زیادی کنیز داشت که هنگام مرگش آنها را به فرزندان داخل 
شکمشان آنها را بخشید 


رام کر چه کی ات۲ 


کنیز هم مانند برده زنی می باشد اعم از شوهردار با بی شوهر که در جنگ اسیر می شود البته لازم به ذکر می 
دانم که مسلمان بودن یا مسلمان شدن کنیز دلیلی بر آزاد شده او نمی شود و همچنان کنیز باقی می ماند در ضمن 
صاحب کنیز یا برده بر جان او هم صاحب اجازه است کنیز هم مانند برده کاملا قابل تجارت و خرید فروش 


است 


سوره ۲۴: النور 


ولیستخیف الذین لا بَجذون نگاضا حثی یم له من فضله والذین یبتغون الکتاب ما ملکت ایمالکم فقاُوهم ان 
علمئم فیهم یر وآئوهم من مٌال له الذي آتاکز ولا ثگرهوا تاک علی البقاء ان ارذن تَحَصئا توا عرض 
لحَیاة ایا ومن کر هه فا له من بخ [کراههن غفو رحيم (۳۳) 


و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا الثه آنان را از فضل خویش بی‌نیاز گرداند و از میان 
غلامانتان کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان خیری [و توانایی پرداخت مال] 
می‌یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که الّه به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را 
آزاد کنند] و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند برای اينکه متاع زندگی دنیا را بجویید به 
زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به زور وادار کند در حقیقت‌الّه پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] 
امرزنده مهربان است (۳۳۲( 


از آیه بالا به درستی می توان فهمید که اعراب کنیزان خود را کرایه می داده اند و در اين آیه الثه آنها را از اين 
کار منع کرده است جالب اینکه بعد از آن راه فرار برای آنها گذاشته و گفته اگر این کار را هم کردید اشکال 
ندارد الّه آمرزنده است در مورد برده ها هم گفته شده اگر در آنان خیری دید با آنها قرارداد بنویسید و تدریجا 
یعنی به صورت قسطی آنهم وقتی بدهی آنها تمام شد آنها را آزاد کنید اصلا دوستان فرض می گیریم در آیه بالا 
گفته شده اگر دوست داشتید رایگان آنها را آزاد کنید می دانید که علما می گویند آزاد کردن برده خیلی ثواب 


۶۵ 


دارد حدودا اندازه کفاره یک روزه ماه رمضان چرا باید اه برده داری را آزاد کند که بخواهد برای کسانی که 
بردگان را آزاد می کنند تواب بنویسد آیا کسی به خاطر اینکه در جنگ و در دفاع از آب و خاکش اسر شده الّه 
او را برده یا کنیز به شمار آورد 


محمد زنده به گور کردن دختران را منع کرد ولی من می گویم آن را در تمام تاریخ تا زمانی که اسلام پا بر جا 
است زنده کرد چرا؟ نخست اينکه تمام طوایف عرب دختران را زنده به گور نمی کردند بلکه بعضی از آنها 
می دانید که عاقلانه نیست ما فکر کنیم تمام طوایف عرب این کار را می کردند و در طوایف عرب همه 
خانواده های آنها دختران را زنده به گور نمی کردند زیرا اگر چنین بود نسل آنها از کجا ادامه پیدا می کرد اگر 
خودتان تحقیق کنید اعراب از ترس اینکه زنان و دخترانشان اسیر شوند و به عنوان کنیز که آن را الّه حلال 
کرده است دست هر مردی بیافتند زنده به گور می کردند همانطور که درجنگ ایران و عراق خیلی از ایرانیان 
زنان خود را کشتند بروید تحقیق کنید چقدر گور دسته جمعی زنان در خرمشهر پیدا شد بله از ترس اينکه زنان 
ما اسیر شوند ما ایرانیان هم که بالاترین تمدن را داشتیم زنانمان را زنده به گور کردیم می توانید فیلم روز سوم 
ساخت ایران را که به طو مجازدرتمام ویدئوکلوپهاهست را ببینید پس می توان منصفانه نتيجه گرفت محمد زنده 
به گور کردن را پایه ریزی کرد اگر در آن زمان الّه اسیر کردن زنان را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گور کردن هم از بین می رفت آیا شما می دانید در هجوم اعراب به ایران چقدر زن زیبا رو ایرانی به کنیزی 
گرفته شد به تاریخ مراجعه کنید حتی زن امام حسین یک کنیز ایرانی به نام شهربانو بوده است و هزاران مثل 
او به کنیزی نزد اعراب رفتند ابو لولو که عمر را کشت یک ایرانی بود که به بردگی گرفته شده بود 


سوره ۲ «البقر ة 


و ی [ یه گات حَثی وْمن و لمَة مَوْمتَة خی من مشلرکة ولو أَعْجبِکم ولا نیوا المُثیرکین حتّی منوا 
لب من بر من متنراب ولو" اطجبکم لك یذغون الی الثار والله یذغو ٍلی الجلة والمغفرة باتیه ونیا 
لسع یرون (۲۲۱) 


و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است هر چند [زیبایی] او 
شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد 
مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان [شما را] به سوی آتش فرا می‌خوانند و الّه به فرمان خود [شما 
را] به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن می‌گرداند باشد که متذکر شوند 


۲۲۱( 


با توجه به متن آیه بالا می توان به طور عقلانه گفت زن مسلمان برتر از کنیز مسلمان است و می توان از 
همین ایه به اين نتیجه رسید که مسلمان شدن یک کنیز شرطی برای آزاد شدن او نیست و در مورد برده هم 
همین نتایج را می توان از آیه بالا گرفت 


سوره ۴ :النساء 


ومن لم یسطع منک طولا آن ینک المُخصتات المُومتات فین ما ملکت ایمالکم مُن فلکم المونمتات وال أَلْ 
بایمَانکم بعضکم من بعض فانکخوهُن باذن آهلهن وآئوهن أَجورَهُن بالمَعغروف مُخصتات غیر مُسافحات ولا 
متخذات آخذان فاذا احصین فان أئّن بقاحشة فعلیّهن نصنف ما علی المْخصتات من العذاب ذلك لمَن خثيي العتت 
منک وآن تصیروا یر لک والله غفور رَحیم (۲۵) 


۶۶ 


و هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد پس با 
دختران جوانسال با ایمان شما که مالك آنان هستید [ازدواج کند] و الّه به ایمان شما داناتر است [همه] از 
یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‌شان به همسری [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان 
بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‌گیران پنهانی نباشند پس چون به ازدواج [شما] در آمدند 
اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمی از عذاب [-مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویی با 
کنیزان] برای کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن برای شما بهتر است و الّه آمرزنده 
مهربان است (۵ ۲( 


در آیه بالا هم گفته شده است اگر یک مرد را شهوتش خیلی در سختی گذاشته بود کنیز جوانسال به او بدهید و 
مجازات کنیزی هم زنا کند چون آدم محسوب نمی شود نصف دیگر انسانها است و بعد هم گفته شده است اگر 
صبر کنید و با کنیز ازدواج نکنید برای شما بهتر است خودتان ببینید چفدر یک انسان که اسیر شده است تحفیر 
شده است و می توان نتیجه گرفت ازدواج با کنیز در اسلام کراهت خیلی زیادی دارد 


سوره ۳۳ :الأحز اب 


6 ات ات لت ارات ی ات ررض رت سک بت ما فا له عنت رات سس کات 
عَاتك وبقات خاك وبنات خالاك اللاتي هاجرن معلت واراة مُومتة ان وهبت تفنیا لليي ان رد اي آن 
بستنیحها خالصة لك من ذون الموّمنین قد علمْتا ما فرضنتا علیّهم في آزواجهم وما ملکت أیْمانهم یلا یکون علیْك 
حرج وگان اللْهُ غفور" رحیمّا (۵۰) 


ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای حلال کردیم و [کنیزانی] را که الّه از غنیمت 
جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هایت که 
با تو مهاجرت کرده‌اند و زن مومنی که خود را به پیامبر ببخشددر صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی 
گیرد ویژه توست نه دیگر مزمنان ما نيك می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ایم تا 
برای تو مشکلی پیش نیاید و الّه همواره آمرزنده مهربان است (۵۰) 


پس کنیز زنی است که در جنگ به غنیمت گرفته می شود و حلال بودن آن هم گفته شده است 
سور ۵ ۳ «النتساء 


والمح لمَحْصنَاتٌ من اللّساء الا ما ملکت أیْمانکم کاب اللّه عَلیْکُم وأحِل لکم مّا وراء ذلِکم آن ۹ تبَِعُوا یأموالکم محصینین 
خی شتافحین قما انتمثظم به مهن قوف أجورَشنٌ فريضة ولا جتاح لیم فیما ثراضتیثم یاه من بَغّد لقَریضَة 
ان ال ان علیمّا حکیتا (۲۳) 


۱ ۱ بو و ِ 
اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به 
عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید [که 
مدت عقد با مهر را کم یا زیاد کنید] مسلما اه دانای حکیم است (۲۳) 


در اين آیه هم بر تعریف ما از کنیز که فرق ندارد دارای شوهر باشد یا نه مهر درستی زده است. 


۶۷ 


حال دوستان به نظر شما الّه عادل است البته باز هم می گویم منظور من از ال آفریدگار نیست فقط منظورم 
همان الّه است که محمد معرفی کرده است. 


و رالت الا 


0 
سوره ۲: البقرة 


ویسالونك عن المحیص فل هو آذی فاطتزلوا الشناء في المحیض ولا لقریُونْ حثی یطهران فاذا تطهرزن فاُون 
من ینت امَرکم الله نله یُجب الثرابین ویب المتطهٌرین (۲۲۲) 


از تو در باره عادت ماهانه [زنان] می‌پرسند بگو آن رنجی است برای آنها پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش 
با] زنان کناره گیری کنید و به آنان نزديك نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند از همان جا که الّه به شما 
فرمان داده است با انان آمیزش کنید اللّه توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد (۲۲۲) 


النّه که از علم کامل بر خوردار می باشد جواب این سوال انسانها را در مورد عادت ماهانه زنان (پریود) اين 
گونه جواب می دهد که آن رنجی است برای آنها نخست اينکه به جزای کدام گناه باید همه زنان رنج بکشند آیا 
این عدالت است که زنان به خاطر اينکه الّه آنها را دختر به دنیا آورده است در رنج باشند دوم آیا واقعا دلیل 
پریود شدن همین است راستی چرا الّه اینقدر زنان را حقیر کرده است. که حتی پریود شدن آنها را که یک چیز 
طبیعی است را رنج برای زنان گفته است. و بعد هم زنان را در زمان پریودی ناپاک اعلام کرده است و آنها را 
نجس می داند آیا این عدالت است. یک انسان در ماه شش یا هفت روز ناپاک و نجس باشد. 


نسآوکم حرنت آکم فالوا خرتکم الی شنم وقشموا لانشیکم والفوا ال الوا الکم مُلافوه ویشر الْومنین (۲۲۳) 


زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آنها را برای 
خودتان مقدم دارید و از اه پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و موّمنان را [به این دیدار] مژده ده 
(۲۲۲) 


در اين آیه هم نخست اینکه زنان را در حد جسم و اشیاء در حد یک کشتزار پایین آورده است دوم اينکه آیا زن 
فقط حکم کشتزار را برای مرد دارد کشتزار جایی است در آن ما تخم گیاهی را می کاریم و اصل آن گیاه کامل 
به نوع تخم آن بستگی دارد و در آخر هم گیاه به دست آمده مال کسی است که آن را کاشته خود کشتزار هیچ 
مالکیتی بر گیاه به دست آمده ندارد آیا زنان مانند کشتزار هستند محل کشت گیاه را می توان در هرجایی قرار 
داد و اصل تخم گیاه است آیا قصد مردان از زن گرفتن همانند قصد آنها در خریدن یک کشتزار باید باشد و هیچ 
کار دیگر زنان به جز تولید مثل نباید انجام دهند سوم اينکه از اين آیه می توان فهمید زن جزو املاک و اموال 
مرد محسوب می شود و چهارم اينکه در اين آیه مرد را آزاد گذاشته است هر گونه با زن بخواهد رفتار جنسی 
انجام دهد مانند رساله اقای خمینی که در آن عمل جنسی را از پشت زن مجاز اعلام کرده بود 


۶۸ 


و المطلفات رصن بانشیین ثلائة فروء ولا بل لهْن آن یکلمن ما خلق له في ارنحامین ان کن یمن بلله الوم 
الاخر وبخولئهن | 7 ِ" في ذلك ان آراذوا اصلاحا وله مثل الّذي علیهن بالمعغروف وللرجال علیهن درَجة 


و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کن و و ۱ 
نیست که آنچه را الّه در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند به با زآوردن آنان در 
این [مدت] سزاوارترند و مانند همان که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان است و مردان بر آنان 


در این آیه هم به وضوح مردان را برتر از زنان اعلام کرده است 


یا یا الذین آملوا (ذا تدینثم بدین الی اجل منم فاکلبوه ولیکلب بیکمْ کاب بالعنل ولا یاب کایب آن یکلب کما 
1 
ضنیفا از لا یستطیع ان یل رل ری باعل واه نتشنهاوا تهیدین من رجالکم فان لمْیکونا زجلین فرجل 


ِ وه ۳ 9 آجله ذلکم اد اه وأقوم للتنهادة وی الا ترتایوا الا" آن تگون تجارة 
حاضبر؟ ثدیرونها نکم فلس علیکم جناخ الا تکلیوها واشنیئو! ۱ یشم ولا یضار کایبا ولا هید وان تفعلوا فا 
وی کارا هرب واه بل دی ی 1۲۸۲ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هر گاه به وامی تا سررسیدی معین» با یکدیگر معامله کردید» آن را بنویسید. و 
باید نویسنده‌ای (صورت معامله را) بر اساس عدالت» میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن 
خودداری کند؛ همان گونه (و به شکرانه آن) که الّه او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است باید املا 
کند» و او (عنویسنده) بنویسد. و از التّه که الّه اوست پروا نماید» و از آن. چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر 
ذمه اوست. سفیه یا ناتوان است. با خود نمی‌تواند املا کند» پس ولی او باید با (رعایت) عدالت. املا نماید. و دو 
شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید» پس اگر دو مرد نبودند» مردی را با دو زن» از میان گواهانی که (به 
عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید)» تا (اگر) یکی از آن دو (زن) فراموش کرد (زن) دیگرء وی را 
یاداوری کند. و چون کواهان احضار شوند» نباید خودداری ورزند. و از نوشتن (بدهی) چه خرد باشد یا 
بزرگ. ملول نشوید تا سررسیدش (فرا رسد). اين (نوشتن) شماء نزد الّه عادلانه‌تر» و برای شهادت استوارتر» 
و برای اینکه دچار شك نشوید (به احتیاط) نزدیکتر است» مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود 
(دست به دست) برگزار می‌کنید؛ در این صورت. بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و (در هر حال) هر 
گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببینده و اگر چنین کنید» از نافرمانی شما 
خواهد بود. و از الّه پروا کنید» و الّه (بدین گونه) به شما آموزش می‌دهد» و اه به هر چیزی داناست. (۲۸۲) 


در آیه بالا هم که شرایط معامله آموزش داده شده است شهادت دو زن را با یک مرد برابر دانسته است و حتی 
فکر اینکه مردان شرایط معامله را فراموش کنند به ذهن الّه خطور نکرده است و گفته شده است اگر یکی از 
دو زن فراموش کردند آن یکی به یاد آورد آیا زنان فراموشکارند آیا زنان ابله هستند آیا اين راه صحبت کردن 
در مورد زنان که مخلوق آفریدگار دانا هستند برای اه که به خود نسبت آفریدگار داده صحیح است 


۶۹ 


سوره ۴: النساء 


ها کاس اتفوا کم الذي خلفکم مُن لس واحدة وخلق ملها زوزجها بت ملهما رجالا گثیرا وساء الوا اللة 
الذي تساءلون به والأرحام ان ال ان لیم رقیبا (۱) 


ای مردم از الّه که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان 
بسیاری پراکنده کرد پروا دارید و از الّه که به [نام] او از همدیگر درخواست می‌کنید پروا نمایید و زنهار از 
خویشاوندان مبرید که الّه همواره بر شما نگهبان است (۱) 


در اين آیه هم گفته شده است که جفت مرد که زن باشد از او آفریده شده است و همه از مرد آفریده شده اند و 
شاید شما هم شنیده باشید که گفته می شود زن از دنده چپ مرد آفریده شده باشد که حتی اگر ابلهانه اين نظریه 
را قبول کنیم باز هم نمی توان قبول کرد مرد به زن که جزوی از بدن اوست اینقدر ظلم کند. 


وان خفلم آلا تقیطوا في الیتامی فانیخوا ما طاب لکُم من اللساء مثتی وثلات ورباع فان خفثم الا تعدلوا فواحدة آو 
ما م مت آیمانکم دلك آدتی الا تَعولوا (۳( 


و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو دو سه سه 
چهار چهار به زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به يك [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] 
مالك شده‌اید [اکتفا کنید] این [خودداری] نزدیکتر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال‌وار گردید] (۳) 


در اين آیه هم مردان می توان جهت بر قرار کردن عدالت بین دختران یتیم هر کدام از آنها را پسند کردند 
بگیرند و مانند خروس دو تا سه یا چهارتا هم برایشان اشکالی ندارد البته قابل گفتن می دانم که این محدودیت 
چهارتا مربوط به زن عقدی برای مرد می شود و در کنیز و صیغه (متعه) این محدودیت وجود ندارد واقعا به 
نظر شما عدالت است آیا آن حس تعصبی که مردان نسبت به همسرشان دارند که حتی حاضر نیستند یک مرد 
آنها را با شهسوت نگاه کند را زنان اصلا ندارند آیا زنان انسان نیستند و شوهرشان را برای فقط خودشان 
نمی خواهند. ایا راه برقرار کردن عدالت و نخوردن مال دختر بتیم به صورت حرام همان کلاه شرعی ازدواج 
با او معرفی شده است مثال خروس را برای اين آوردم که به یک زن راجع به بی عدالتی در مورد ازدواج 
مردان گفتم پاسخ داد چطور خروس می تواند ولی انسان نتواند. یک اینکه خروس در روز می تواند با مرغها 
صدها بار رابطه داشته باشد ولی انسان نمی تواند بیش از یکی دو بار آنهم به زور تقویتی رابطه داشته باشد 
دوم اينکه ما انسانیم و خروس حیوان سوم اینکه در طبیعت جنس نر هر حیوانی کشته می شود جهت استفاده از 
گوشت آن و جنس ماده هر حیوانی نگهداری می شود جهت تخم یا شیر آن بنابراین جنس نر کمتر از جنس ماده 
است و هر نر باید با چندین ماده باشد. 


ُوصیگم له في ولایکم بلشگر مثل حظ الانیتن فان کنْ یساء فوتق این فلهْن تا ما ترلت وان گافت واحدة فلا 
لصف ولابویه لِکل واحد ملهما السذس ممّا ترك ان گان له ول فان لمْ یکن له ولد وورثه باه فلامّه الثثت فان 
گان له ِخَوءُْ فلامّه السدس من بعد وصیيّة بوصي بها آو دین آباوکم وآبناژکم لا تدرون یه آقرب لکم تفعا فريضة 
من الله ان ال ان علیما حکیمّا (۱۱) 


ان به شما در باره فرزندانتان سفارش می‌کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه ورثه] دختر [و] از 
دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر [دختری که ارث می‌برد] یکی باشد نیمی از میراث از 
آن اوست و برای هر يك از پدر و مادر وی [-متوفی] يك ششم از ماترك [مقرر شده] است اين در صورتی 


است که [متوفی] فرزندی داشته باشد ولی اگر فرزندی نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند 
برای مادرش يك سوم است [و بقیه را پدر می‌برد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش يك ششم می‌برد [البته 
همه اینها ]| پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده يا د ینی [که باید استثنا شود] شما نمی دانید 
پدران و فرزندانتان کدام يك برای شما سودمندترند [اين] فرضی است از جانب ال زیرا الّه دانای حکیم است 


۳ 


این هم از دستور الّه راجع به ارث دختر در اینجا هم دو دختر با یک پسر برابر قرار داده شده است شما بگویید 
عدالت من نمی گویم ارث فرزند هم که به مادر که نه ماه در شکم او را نگهداشته است و دو سال هم بی خوابی 
کشیده است و به او از شیره جان خود نوشانده است و او را تربیت کرده است یک سوم مال است و دو سوم بقیه 
را پدری می برد که شاید در یک شب فقط برای لذت خود پدر او شده البته قصد من تحفیر پدران نیست فقط 
قصدم نشان دادن زحمات یک مادر می باشد. 


واللاتي ین القاحشتة من تسیک فانتفنیذوا لین اربعة منکم فان شهذوا فاشیکوضٌ في الیو حثی یتوقاهن 
الموت آو یجعَل ال هن سییلا (۱۵) 


و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از مبان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر 
شهادت دادند آنان [حزنان] را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا الّه راهی برای آنان قرار دهد (۱۵) 


شاید با خود بگویید این دیگر حقش است ولی اگر مرد به زنش خیانت کند هم آیا باید زندانی شود من در اینجا 
حرفی از حقوق بشر نمی زنم فقط می خواهم عدالت بین مرد و زن را مقایسه کنم همانطور که خودتان می بینید 
در اين اه کوچکترین اشاره ای به مرد خیانتکار نشده است همانطور که خودتان به خوبی می دانید خیانت در 
مردان به مراتب بالاتر از خیانت در زنان است. 


الرجال قوامون ی النْساء بما فْضل الله بخضهم علی بعض ویما أنفقو | من مُالِهم فالصالحات قانتاتٌ حافظات 
لیب یما حفظ ال واللاتي تخافون لوزن فیظوشنٌ وَاهجرْوضنٌ في المضناجم وَاضنربُوشنٌ فان أطعتکم فلا 
توا هن سبیلا ان اللة گان لا کبیرا (۳۴) 


مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه الّه برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از 
اموالشان خرج می‌کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه الّه [برای آنان] حفظ کرده اسرار 
[شوهران خود] را حفظ می‌کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در 
خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها 
هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید که الّه والای بزرگ است (۳۴) 


بر طبق این آیه مردان سرپرست و فرمانروا زنان هستند دلیل آن هم برتری است که الّه به آنها داده است زن 
درستکار زنی است که از شوهرش بی چون و چرا اطاعت کند اگر مرد بیم داشت که زنش نافرمانی کند (دقت 
کنید بیم داشت نه اينکه زن از مرد اطاعت نکند) پندش بدهد اگر اطاعت نکرد چون مرد گوهر گرانبهایی است 
از ایشان دوری کند تا تنبیه بشود و باز هم اگر فایده نداشت زن را بزند شرط اينکه دیگر او را نزند هم اين 
است که از مرد اطاعت کند زن حتی حق ندارد بدون اجازه شوهرش به دیدن پدر مادرش که یک عمر برای او 
زحمت کشیده اند برود و یا در را بر روی آنها باز کند حکم الّه پیروی بی چون چرا از مرد است مگر اينکه 
مرد الّه را قبول نداشته باشد. 


۷ِ 


يا آیها اگذین آمئوا ا تفربُوا الصلاة وأنثم سنکاری حتی تعلمُوا ما تفولون ولا جلبّا 9۱ عابري سبیل حتی تخشیلوا 
وان کنثم مَرضی آو علی سفر و جاء أَحد مَنکم من الغایط آو لامسثم الْساء فلم تَجذوا مّاء فَیمَمُوا صعیدا طیّْ 
فامسخوا بو جو هکم وأَیدیکم ان ال گان عفوْا غفورا (۴۳) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید در حال مستی به نماز نزديك نشوید تا زمانی که بدانید چه می‌گویید و [نیز] در 
حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید يا در سفرید یا یکی از شما 


از قضای حاجت آمد یا زنان را لمس کرده‌اید و آب نیافته‌الید پس بر خاکی پاك تیمم کنید و صورت و دستهایتان 
را مسح نمایید که الّه بخشنده و آمرزنده است (۳۲ 


ببینید در اين آیه قضای حاجت (مدفوع کردن) با لمس کردن زنان در یک رده آمده است و این لمس کردن 
ربطی به عمل جنسی ندارد زیرا قبل از آن جنابت ذکر شده است و فقط همان بازی با زنان می باشد که با 
قضای حاجت در یک رده قرار داده شده است. چیزی هم در مورد زنانی که مرد را لمس کرده اند گفته نشده 


چون مردان پاک هستند و لمس آنان موجب تیمم یا وضوء دوباره نمی شود. 
هن وترغیُون آن تَنکخوضن والمْستضنعفین من الولدان وآن تفوموا للیتامی بالقسنط وما تفعلوا من خر فان ال گان 
به علیمّا (۱۲۷) 
و در باره آنان رای تو را می‌پرسند بگو الّه در باره آنان به شما فتوا می‌دهد و [نیز] در باره آنچه در قرآن بر 
شما تلاوت می‌شود در مورد زنان بتیمی که حق مقرر آنان را به ایشان نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید 
و [در باره] کودکان ناتوان و اينکه با یتیمان [چگونه] به داد رفتار کنید [پاسخگر شماست] و هر کار نیکی انجام 
دهید قطعا اللّه به آن داناست (۱۲۷) 
دراین آیه هم راه خوردن مال زنان یتیم به مردان معرفی شده است. 

سور ۵ ۲ ِ# یوسف 
لا رای قمیصته من در فا 4 من کندکن رخ کین تیم (1۸) 


پس چون [شوهرش] دید پیراهن او از پشت چاك خورده است گفت بی‌شك اين از نیرنگ شما [زنان] است که 
رگ تما رن | رگ اس ۱۲۸ 


دراين آیه شاید مفسران عزیز بگویند منظور الّه از نیرنگ شما زنان نیرنگ زن عزیز مصر بوده است ولی نه 
جانم اگر اینگونه بود الّه شما که توانا به هر کاری است در جمله بندی اشتباه نمی کرد و می گفت این از نیرنگ 
تو است که نبرنگ تو بزرگ است آری در این آیه زنان نیرنگ باز معرفی شده اند 


سوره ۱۷ الاسر اء 


أَفصفاکم ربکم بالبنین و ائْخَذ من الملايكة انائا الم لتفولون فولا عظیمّا (۴۰) 


۷ 


آیا [پنداشتید که] الّه شما را به [داشتن] پسران برتری داده و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است‌حقا که 
شما سخنی بس بزرگ می‌گویید (۴۰) 


همانطور که مفهوم آیه بالا مشخص است گفته شده است شما را به داشتن پسران برتری داده است بله الّه داشتن 
پسر را برتری دانسته است باز هم زنان عزیز باید پروردگار را سپاس بگویند که محمد پسرانش مردند و فقط 
دختر داشت اگر نه این سیر صعودی مردان در آیات قرآن خیلی بالاتر می رفت. 


سوره ۰۲۲ الْحز اب 


پا نساء ی ان ۱ افیف 0 ۱ 
له لدب عنکم الرجس هل ابیت و و 0 


ای همسران پیامبر شما مانند هیچ يك از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه 
در داش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید (۳۲) و در خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار 
جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و الّه و فرستاده‌اش را فرمان برید 
اه فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند (۳۳) 


زنان محمد هم که به نظر من بیچاره ترین زنان دنیا بوده اند زیرا حق ازدواج بعد از محمد محمد را ندارند حتی اگر 
مانند عايشه در سن هجده سالگی باشند نوبت زناشویی آنها هم ر عایت نمی شود و مابقی زنان باید نوبت خود را 
به زنان زیبا رویی مانند عايشه و زینب ببخشند حق در خواست نفقه بیشتر را هم ندارند تازه در اين آیات حق 
ناز سخن گفتن (زنانه حرف زدن) را هم ندارند و به گفته های فراوان باید انگشتشان را در دهانشان کنند تا 
صدایشان کلفت شود حق بیرون رفتن از خانه را هم ندارند زینتهای خودشان را هم حق نشان دادن ندارند. این 
هم از عدالت در مورد زنان محمد. 


یا ها الب فل لازواجك وبتالك وتساء المومنین ُذنین ین من جلابیبین لك ائتی آن یرفن فا بُونیْن وگان 
ال غفور! رحیما (۵۹) 


ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مزمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند اين برای آنکه 
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و الّه آمرزنده مهربان است (۵۹) 


این هم از وضعیت پوشش زنان که باید طبق اين آیه خود را گونی پیچ کنند تا شناخته شوند در حالی که مردان 
محدودیتی از نظر پوشش طبق قران ندارند. 


سور ۵ ۶۵ «الطلاق 
نکلوهنٌ من حیت سکنثم من ودک ولا تضاروهن لیوا هن وان کن اولات حمل فانففوا یهن حلی یَضتغن 
حملهُنٌ فان أرضغن لکم فائوهُنْ أجورَشن وأتمروا ینم بمَغروف وان تعاسرئم فسترضیعٌ له آخری (۶) 


همانجا که [خود] سکونت دارید به قدر استطاعت‌خویش آنان را جای دهید و به آنها سیب [و زیان] مرسانید تا 
عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما [بچه] شیر 


۷۳ 


می‌دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان [در این مورد] با 
هم به دشواری کشید [زن] دیگری [بچه را] شیر دهد (۶) 


شاید زنان عزیز با خواندن آیه بالا خوشحال شوند که حقی برای آنها در مقابل شیر دادن پس از طلاق الّه قائل 
شده است قافل از آنکه در آیه به طور سر بسته و قابل استناد پدر را صاحب بچه اعلام کرده است و همچنین 
این حق را به پدر داده است که اگر با مادر اختلاف داشت مادر را از شیر دادن به فرزند خود محروم کند. 


شاید خیلی از شما شنیده باشید محمد به زن بها داد زنها را از زنده به گور شدن نجات داد ولی بدانید که زن قبل 
از اسلام در عربستان بهای بالاتری داشت می دانید که در اسلام زنان خانه نشین شدند درمورد قبل از اسلام 
خوب است به دانسته های خودتان مراجعه کنید خدیجه زن محمد یکی از موفق ترین تاجرهای آن زمان بود که 
حتی خود شوهر خود را انتخاب کرد هند جگر خوار یکی از زنان جنگجوی آن زمان بود در زمان محمد زنی 
در یکی از قبایل عربستان ادعای پیامبری کرد و همه قبیله پیرو او شدند در ضمن زنده به گور کردن دختران 
را هم که در بخش کنیز و برده توضیح دادم پوشش اینچنینی که محمد برای زنان معرفی کرد در عربستان 
وجود نداشته است همانطور که در سوره احزاب آیه ۲۲ و ۲۳ نیز الْه گفته است دیگر زنان آزادی دوران 
جاهلیت خود را ندارند البته اگر بخواهم به حدیثها نیز استناد کنم می بینید که هیچ حقوقی برای زن در اسلام در 
نظر گرفته نشده است به جز مهریه که کاری جز اينکه بزرگی زن را زير سوال ببرد و زن را تبدیل به یک 
کالای قابل خرید و فروش کند چیز دیکری ندارد. 


۷۴ 


ورالت الا 


برابری انسانها 

اگر قرآن از زبان آفریدگار باشد باید عدالت را در مورد انسانها در آن برقرار کرده باشد 
سوره ۲: البقرة 

با نی لمثر یل لاخروا نغمتی ای العست لکد واکی فستتکم غلی الغالمین (۴۷) 


ای فرزندان اسرانیل از نعمتهايم که بر شما ارزانی داشتم و [از] اينکه من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد 
کنید (۴۷) 


اولین مورد اين است که الّه در بسیاری از آیه های قرآن گفته است فرزندان اسرائیل را بر جهانیان برتری دادیم 
آیا به نظر شما این عدالت است آیا اه نژاد پرست است خوب این گفته چه فرقی با گفته هیتلر دارد که گفت نزاد 
آریایی برتر از همه نژادها است دست کم هیلتر چند توجیح هم برای حرف خود داشت از جمله اينکه نژاد 
آریایی باهوشتر از بقیه نژادها است یا اينکه از نظر ظاهری نزاد آریایی سفید و قد بلند هستند البته اشتباه نشود 
من به هیچ عنوان حرفهای هیتلر را قبول ندارم در بین سایر نژادها هم افراد بسیار باهوش یافت می شود و قد 
بلند بودن و سفید بودن نشانه برتری یک انسان نیست از نظر من همه انسانها برابر هستند و باید با صلح و 
دوستی باهم زندگی کنند. 


لك ارس فضللتا بَمْسهم علی بخض مهم من کلم له وّرقع بَضتهم درتجات وائیتا عیسی ان مریم لیات 
یه برژوح اقذس ولو شاء له ما ال این من بغدهم من بعْد ما جاءتهم لیات ولکن اختلفوا فملهم مُن من 
ومنهم من گفر ولو شاء ال ما افتتلوا ولکن اللْه بفعل ما پریذ (۲۵۲) 


برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم از آنان کسی بود که الّه با او سخن گفت و درجات 
بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و 
اگر الّه می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن [همه] دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر 
نمی‌پرداختند ولی با هم اختلاف کردند پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی 
بودند که کفر ورزیدند و اگر الّه می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند ولی الّه آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد 
(۲۵۲) 


ببینید اللّه حتی بین پیامبرانش هم عدالت را برقرار نکرده است و گفته ما بعضی را بر بعضی برتری دادیم البته 
من به امتیازات پیامبر انش بر مردم کاری ندارم و امتیازات محمد را در بخشهای قبلی توضیح داده ام 


۷۵ 


سور ه ۳ ال عمران 
نْ الله اصنطفی آذم وئوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین (۳۳) 
به يقین الّه آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است (۳۳) 


بازهم در اين آیه سخن از برتری خاندان ابراهیم که مردم عربستان هستند و خاندان عمران که بنی اسرائیل 
هستند آمده است آیا این عدالت است آبا اه آفریدگار است اگر آفریدگار است این سخنان از اوست و اگر این 
سخنان از اوست آیا الّه نژاد پرست می باشد و مابقی نژادهای انسان را پست آفریده است آیا این پست آفریدن 
نشانه نقص در دستگاه الّه نمی باشد ولی آفریده زیر سوال برود آفریدگار زیر سوال می رود نه من نمی توانم 
قبول کنم آفریدگار در کارش نقص داشته است و هم نمی توانم قبول کنم آفریدگار ناعادل است و نخواهم پذیرفت 
که قرآن از سوی آفریدگار می باشد 


سور ه ۵ الماندة 


وقالت اه واکستری نح انام الله رازه قل ق فعاگم بظریکم بل آلقم شر مش کف بظر لمن شام 
ویب من یشناء ولله لك التماوات والارزض وا بَیْتَْمَا له المصیر" (۱۸) 


و یهودان و ترسایان گفتند ما پسران اه و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب 
می‌کند دنه] بلکه شما [هم] بشرید از جمله کسانی که آفریده است هر که را بخواهد می‌آمرزد و هر که را 
بخواهد عذاب می‌کند و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو می‌باشد از آن الّه است و بازگشت [همه] 
به سوی اوست (۱۸) 


در آیه بالا حرفی از استحقاق یک نفر برای عذاب یا پاداش نیامده سخن از خواست ال است مثل اینکه بگوییم 
فلان شخص قاضی خوبی است هرکه را بخواهد حکم اعدام می دهد و هرکه را بخواهد آزاد می کند این درست 
نیست یک قاضی خوب کسی است که عدالت را رعایت کند و هرکس را به حق خود برساند در خیلی از آیه ها 
می خوانیم اگر به طور مثال روز قیامت را انکار کنید اعمالتان باطل می شود یا اگر حرف محمد را گوش 
نکنید اعمالتان باطل می گردد پس تکلیف کارهای خوبی که ما کرده ایم چه می شود فقط به خاطر یک انکار یا 
یک نافرمانی باید باطل شوند آیا این عدالت است به عنوان مثال کارگری صبح تا شب برای کارفرما خود کار 
کند ولی بگوید من شک دارم او مزد مرا بدهد آیا در قبال همین شک کارفرما اگر دستمزد او را ندهد عدالت 
است. گناه کسانی که در زمان محمد بوده اند چه بوده است که باید در اثر نافرمانی از او اعمالشان محو شود 


من که عدالتی در این مورد نمی بینم 
سور ۵ ۰ النحل 


وال فطل بَعضکم علی بَعْض في الرزق قما الذین فستوا برآئي رزقهم علی ما ملکت اْمائهم فهم فیه سواء 
أقغمة الله یَجحئون (۷۱) 


و الّه بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است و[لی] کسانی که فزونی یافته‌اند روزی 
خود را به بندگان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی باشند ایا باز نعمت‌الّه را انکار می‌کنند (۷۱) 


۷۶ 


در آیه بالا هم کاری را که خود اه نکرده انتظار دارد بندگان انجام دهند یعنی الّه به بعضی از انسانها روزی 
فروان می دهد و به بعضی روزی کم آن وقت از بندگان انتظار دارد آنها با بخشش مال خود برابری را ایجاد 
کنند آیا اين عدالت است. 


سور ۵ ۷ 9 الاسر اء 
ورب عم بمّن في السماوات والارض ولقذ فضلتا بض اللَبیّین علی بعص وآئیتا داوود زبُورا (۵۵) 


و الّه تو به هر که [و هر چه] در آسمانها و زمین است داناتر است و در حقیقت بعضی از انبیا را بر بعضی 
برتری بخشیدیم و به داوود زبور دادیم (۵۵) 


در اینجا می بینید که الّه در بین پیامبران خود هم عدالت را برقرار نکرده است و بعضی را بر بعضی برتری 


داده است 
سوره ۱۳۳ الأحزاب 
یا یساء اللّبي من یأت منکن بفاحشة من بضاعف لها العذابٌ ضیعفیّن وگان دك علی اه میا (۳۰) 


ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر ال 
همواره اسان است (۳۰) 


در آیه بالا عذاب همسران محمد را دو برابر افراد عادی اعلام شده است یک اينکه می دانیم محمد معصوم 
نبوده است و دو اينکه زنان او هم به هیچ عنوان معصوم نبوده اند حتی آیه بالا هم دلالت بر عدم معصومیت آنها 
دارد سه اينکه زن محمد بودن امتیاز خاصی ندارد چرا که محمد دارای چندین زن بوده است و در ضمن ملزم 
به رعایت نوبت در بین آنها هم نبوده است همانطور که در بخشهای قبلی آیات مربوط به آن را آورده ام و زنان 
محمد اجازه طلب نفقه بیشتر را هم نداشته اند در ضمن بعد از مرگ او هم حق ازدواج را نداشته اند پس به چه 
امتیازی باید عذاب آنها دو برابر افراد عادی باشد آیا این عدالت بین انسانها است آیا زنان محمد گناه کرده اند که 


من یقلت منکن لله ورسوله وتغمل صالخا یا اجر‌ها مرتین واغتذتا لها رزقا کریا (۳۱) 


و هر کس از شما الّه و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دو چندان می‌دهیم و برایش 
روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت (۲۱) 


آیه بالا هم که درباره زنان محمد است پاداش آنها را در برابر فرمان بردن از محمد و بعد انجام کارهای خوب 
دو برابر دانسته است یک اینکه قرآن که می گویند برای همه زمانها آمده است چرا باید آیات زیادی از آن به 
خصوص آیات سوره های احزاب , نساء , نور و محمد صرف حل کردن مشکلات محمد با زنانش شود دوم 
که بر یمان دقن سح نرق ان تق سر نم نات زن پیامبر هستند که باشند. چرا نباید عدالت در مورد 
آنها رعایت شود بعد هم اين مزایا که الّه به زنان محمد داده است آیا به نفع امت مسلمان بوده است یا اينکه منافع 
محمد در آنها در نظر گرفته شده است. 


۷۷ 


سوره ۳۳: الزخرف 


هم یقیمُون رحمة ریك خن متا بیتهم مهم في الحياة انیا ورفعتا بعَضهمٌ فرق بغض درجات لیخ 
بعضهم بِعْضا سُخریا ورحمّت ربك خی مَمّا یجمَعون (۳۲) 


آیا آنانند که رحمت الله را تقسیم می‌کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ايم و برخی 
از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضی [دیگر] قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی [دیگر] را در خدمت 
گیرند و رحمت الّه تو از آنچه آنان می‌اندوزند بهتر است (۳۲) 


در آیه بالا هم ال به استثمار طبقه محروم توسط طبقه مرفع مشروعیت بخشیده است و گفته است ما بعضی را 
بیشتر از بعضی رزق و روزی دادیم تا تنگدستان به خدمت پولدارها در آیند آیا این عدالت است آیا اين سخنان 
می تواند حرف آفریدگار دانا باشد که به هر کس به اندازه سعی و تلاش او روزی داده است. این خود کامگی و 
خود خواهی که در آیات قرآن آمده است که حتی از یک انسان واقعی بعبد است می تواند سخن آفریدگار هستی 
باشد. 


۷۸ 


ام شمران 


سوره ۲: البقرة 


ولذ قال مومت لقونمه یا قوزم کم ظلمثخ نکم بائانکمالمجل فلوبوا (لی باریکز فاللواآنشتگم کم یر لک جنة 
باریکم قتاب یک که هو الاب لرحیمْ (۵۲) 


و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه 
آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد اّه برای شما بهتر است پس 
[التّه] توبه شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر مهربان است (۵۳) 


در آیه بالا الّه از قوم موسی خواسته که خودشان را بکشند اگر با توجه به کلمه ای که مترجم اضافه کرده است 
آنها خطا کار باشند باز هم آدم کشی کار شایسته ای نیست و از الّه که ادعای مهربان بودن دارد چنین 
درخواستی بعید است اينکه انسانها همدیگر را بکشند قلبهایشان پر از نفرت می شود و تعادل روانی آنها به هم 
میریزد بهتر نبود اگر اه میخواست آنها بمیرند خودش آنها را بوسیله عزرائیل که در درگاه الّه کارش همین 
است بکشد این کار را آفریدگاری که من می شناسم هیچگاه درخواست نمی کند. آیا شایسته مقامی مانند 
پروردگار است کسانی را که غیر او را پرستیده اند به قتل برساند آیا این مهربانی است آیا یک پدر اگر پسرش 
از روی نادانی او را پدر نخواند دستور قتل او را صادر می کند حال اینکه یک پدر انسان است و به قولی 
خطاکار و هیچگاه به مهربانی پروردگار نیست 


سور ه ۳ آل عمران 
ان الذین کفروا بعْد ايمانهم ثم ازدادوا کفرا آن تقبل توبنهم و أولنك هم الضنالون )٩۰(‏ 


کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان 
خود گمراهانند )٩۰(‏ 


ولا بسن الذین گفروا آنمَا ثملي لهْمْ خر تأنشیهم اما لملي هم لیزدانوا لاثما وَلهْمْ عذابٌ مهین (۱۷۸) 


و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت می‌دهیم برای آنان نیکوست ما فقط به ایشان 
مهلت می‌دهیم تا بر گناه [خود] بیفزایند و [آنگاه] عذابی خفت‌آور خواهند داشت (۱۷۸) 


در آیه ٩۰‏ آل عمران حرفی از آن بخشش الّه نی کت فا رشن است توبه پذیرفته نمی شود آیا اين از الّه که 
ادعای مهریان بودن دارد به دور نیست 


۷۹ 


و در آیه ۱۷۸ آل عمران می گوید ما به کفار مهلت می دهیم تا بر گناه خود بیافزایند و آنگاه عذابی خفت آور 
بیشتر عذاب کند اين رفتار جای بسیار فکر کردن دارد شما به یک روانشناس مراجعه کنید بگویید من می گذارم 
فرزندم وقتی خطایی مرد آنرا بازهم تکرار کند و ناگهان بر سر او خراب می شوم و بابت تمام تکرارها او را 
تنبیه می کنم ببینید روانشناس در مورد شما چه قضاوتی میکند من که اين رفتار را در خور پروردگار خود 


سور ۵ ؛ الماندخ 
و الستارق والسَارقة فاقطغُوا یدیما جزاء بما سبا تگالا من الله وال عزیز حکیمْ (۳۸) 


و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب الّه ببرید و الّه توانا و حکیم 
است (۳۲۸( 


این هم یک حکم از طرف الّه که در هر دادگاه انسانی محکوم است یک نفر دزدی می کند و بعد حاکم شرع بر 
اساس این آیه دست او را قطع می کند آیا این انسان دیگر می تواند در جامعه زندگی کند این داغ ننگی است که 
تا آخر عمر بر پیشانی او می ماند حال شاید آن دزد از روی احتیاج این کار را کرده باشد و بعد از آن هم اگر 
بخواهد توبه کند در کجای دنیا می تواند کار کند یک اينکه از نظر بدنی معلول است دو اینکه از نظر روانی 
انسانی که یک عمر با تنی سالم زندگی کرده و بعد در اثر یک اشتباه معلول شده است نمیتواند خود را در 
جامعه جا بیاندازد سه اينکه اگر از شهر خود که هیچ از کشور خود هم بیرون برود اين علامت دزد بودن 
همیشه با اوست و نمیتواند این علامت را از خود دور کند آیا این حکم میتواند از سوی آفریدگار جهان باشد 
خواهش میکنم تعصب خود را به کنار بگذارید و خوب فکر کنید این حکم در خور انسان هم نیست چه برسد به 
اينکه در خور آفریدگار دانا باشد. 


ولفد آرسلتاً الی آمم من فبلك فاخدتَاهم بالباساء والضراء له یتَضرَعون (۴۲) 


و به يقین ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند [پیامبرانی] فرستادیم و آنان را به تنگی معیشت و بیماری 
دچار ساختیم تا به زاری و خاکساری در ایند (۳۲ 


فلمّا تسوا مّا ذکروا به فتحتا علیهم اباب کل شيء حتّی اذا فرخوا بما آوئوا أخَْتَاهُم بِخْتة فاذا هم مُلسُونَ (۴۳) 
پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند درهای هر چیزی [از نعمتها] را بر آنان گشودیم تا 


هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند (۴۴) 


آیات بالا را خودتان خوب بخوانید چند بار مرور کنید آفریدگار خود را در ذهنتان تداعی کنید البته آن آریدگاری 
را که محمد برای شما ترسیم کرده نه بلکه آنگونه که خودتان در مورد آفریدگار فکر می کنید آیا این کارها که 
در بالا با افتخار شرح داده شده است در خور آفریدگار است. اگر منصفانه فکر کنید و تعصب را به کنار 
بگذارید نمیتواند این اعمال از سوی آفریدگار باشد پس میتوان گفت قرآن از سوی آفریدگار نیست. 


سور ۵ ۷ العراف 


ولذ نجیِناکم من آل فرعون بسومُونکم سوء العذاب یفلون أبتاء‌کم ویستَحیُون نساء‌کم وفي ذلکم بلاء من ربکم 
عظیم (۱۴۱) 
می‌کشتند و زنانتان را زنده باقی می‌گذاشتند و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب الّه بود (۱۴۱) 


من هم میگویم ای ایرانیان یاد کنید هزار و چهارصد سال پیش را هنگامی که اعراب مردانتان را می کشتند 
پسران جوان و زنانتان را زنده بآقی می گذاشتند و به بازارهای برده داری عربستان می بردند و می فروختند 
تا خریدار هر عملی را با آنها انجام بدهد و از آنها به عنوان کنیز و برده استفاده کنند و در اين آزمایشی از 
جانب پروردگارتان نبود بلکه بد بختی ای بود که اعراب بر سر شما آوردند چرا که پروردگار ما را با این 
سنگدلی آزمایش نمیکند. 


سور ۵ ۰/۸ الاتفال 
لذ بوحي ربك الی المَلایَْة أَتّي معکم فتبئوا الذین آمنوا سألقي في فلوب الذین کفروا الر عْب فاضنربوا فوق الاعتاق 
بر ۱ 
هنگامی که الّه به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید به 
زودی در دل کافران وحشت‌خواهم افکند پس فراز کردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید (۱۲) 


واقعا شما اگر فکر می کنید اين احکام در مورد کافران از طرف پروردگار است سخت در مورد پروردگار بد 
فکر کرده ايد و بروید از پروردگار عذر خواهی بکنید آیا آفریدگار به این سنگدلی است که چنین احکامی صادر 
کند خودتان آیه بالا را با دقت بخوانید کافران جرمشان چه بوده است که باید چنین وحشیانه مجازات شوند آیا الّه 
که خود را آفریدگار معرفی کرده است نمیتواند خود جواب نافرمانی بندگان خود را بدهد که اینگونه انسانها را 
تحریک به قتل و خونریزی و بریدن دست و پای همنوعان خود میکند مگر در قرآن حرف از بهشت و جهنم 
نیامده است پس چرا الّه کافران را در جهنم عذاب نمیکند به دست انسانها میخواهد عذابشان کند آنهم به جرم 


اینکه به محمد و اه ایمان نیاورده اند و آفریدگار دیگری برای خود فرض کرده اند 
سور ه ۹ التوبة 
قلو هد باتهم الله بازدیگه وبخر هر رتتصرکم علزیم وتف صذور فوم مومنین (۱۳) 


با آنان بجنگید اه آنان را به دست‌شما عذاب و رسوایشان می‌کند و شما را بر ایشان پیروزی می‌بخشد و دلهای 
گروه مومنان را خنك می‌گرداند (۱۴) 


فلا تعْجبٌك أموالْهم ولا آولاذهم نما رید ال ليْعدْبهم بها في الحیاة الدْثبا وتزهق آنفسهم و هم گافرون (۵۵) 


اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد جز اين نیست که اه می‌خواهد در زندگی دنیا به وسیله اینها 
عدابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود (۵۵) 


۱ 


در آیه ۱۴ هم که گفته شده کافران را به دست شما عذاب و رسوایشان می کنم نکند الّه خود هم به جهنم خود 
اعتقادی نداشته است و سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح داده است (ضرب المثل ایرانی) 


در آیه ۵۵ هم اموال و فرزندان را برای کافران وسیله عذاب قرار داده است جناب الّه پس مارهای جهنم توچه 
کاره هستند 


سور ۵ #ِ* الاسر اء 
وان من قرية ال تن مَهلکوها بل بوم الْیامَة آو مُعتیُوها عذابّا شدیدا گان ذلك في الکتاب مُسنطور" (۵۸) 


و هیچ شهری نیست مگر اينکه ما آن را پیش از روز رستاخیز به هلاکت می‌رسانیم یا آن را سخت عذاب 
می‌کنيم این [عقوبت] در کتاب [الهی] به قلم رفته است (۵۸) 


اه مهربان به ما در آیه بالا مژده آبادانی داده است بله گفته است هیچ شهری نیست مگر اینکه قبل از رستاخیز 
آنها را سخت عذاب کنیم و مردم آنرا هلاک کنیم به نظر شما اين الّه همان آفریدگار است من که در الّه مهربانی 
ندیدم شاید کسی بگوید من فقط به آیات عذاب مراجعه کرده ام بله همینطور است زیرا از کسی که ادعا دارد 
آفریدگار مهربان جهانیان است نامهربانی و سنگدلی به دور است اگر مهربانی کند که هنری نیست بعد هم به 
اندازه کافی فکر میکنم آخوندها از مهربانی الّه تعریف کنند پس بگذارید کسی هم شما را به نگاهی دیگر 
برساند. 


سوره ۰۱۸ الکهف 
برس ی ی اش میا ری خی ی رل الیل ارس برس اه 
ز۳) 
[تا به او رسید آنچه را باید برسد] و [آفت آسمانی] میوه‌هایش را فرو گرفت پس برای [از کف دادن] آنچه در 


آن [باغ] هزینه کرده بود دستهایش را بر هم می‌زد در حالی که داربستهای آن فرو ريخته بود و [به حسرت] 
می‌گفت ای کاش هیچ کس را شريك الّه نمی‌ساختم (۳۴۲) 

در آیه بالا شخصی که کسی را شریک پروردگار کرده بود تمام میوه های باغش آفت آسمانی میگیرد آیا اين از 
بین بردن حاصل یکسال زحمت یک کشاورز و از بین بردن روزی خانواده او در خور یک شخص که ادعای 
انسان بودن می کند است چه رسد به آنکه در خور آفریدگار باشد من که مهربانی در الّه نمی بینم و به نظر من 
قرآن را از طرف آفریدگار دانستن اهانتی از به عقل و شعور انسانها و اهانتی بزرگتر به آفریدگار است. 


سوره :۱٩‏ مریم 


وان مَنکم لا وارذها گان علی ربْك حثما مقضیبّا (۷۱) ثم ُنجَي الذین اقوا وَتذرٌ الظالمین فیها جنیّا (۷۲) 


۸5 


و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه] در آن (جهنم) وارد می‌گردد اين [امر] همواره بر اللّه حکمی قطعی است 
(۲۱ انگاه کسانی را که پر هیزگار بوده‌اند می‌ر هانیم و ستمکران را به زانو درافتاده در [دوز خ] رها می‌کنیم 
۳ 


این هم چشمه دیگر از مهربانی الّه همه را ابتدا به جهنم می برد سپس ستمکاران را در آن رها می کند و 
پرهیزکاران را از آن می رهاند من نمیدانم دیکر چرا پرهیزکاران باید طعم جهنم را بچشند آیا این کار سنکدلی 
است یا مهربانی. 

سور ه ۲ السجدة 
ولو شینتا لَتبْتا کل تفس هذاها ولکن حق الفول متي لأمان جهْتْم من الجلْة والناس أجمَعین (۱۳) 


و اگر می‌خواستیم حتما به هر کسی هدایتش را می‌دادیم ليکن سخن من محقق گردیده که هر آینه جهنم را از همه 
جنیان و ادمیان خواهم اکند (۱۳) 


در آیه بالا که سرشار از مهربانی ال است اه می فرماید که تصمیم گرفته جهنم را از انسان و جن پر کنم اگر 
از مهربانی بی پایان اوست نه دوستان اين اه آن آفریدگار نمی تواند باشد یا حداقل اين سخنان از آفریدگار ما 


سوره ۰۳۳ الْحز اب 


ی کا بنکد القاففرن رالدین في فربیم ترس «الترجتون في المدینه اقفر کت بپ ن لا بخاورونف ها اک وکا 
(۶۰) ملعغونین یْنمَا قفوا أَخذوا وف اتفتیلا (۶۱) 


اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه [از کارشان] باز نایستند تو را 
سخت بر آنان مسلط می‌کنيم تا جز [مدتی] اندگ در همسایگی تو نپایند (۶۰) از رحمت‌الّه دور گردیده و هر 
کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد (۶۱) 
باز هم از ال مهربان احکام قتل و کشتار صادر می شود 

سور ه زب الز خرف 
ِنّ الْمُجرمین في عذاب جهتّم خالذون (۷۳) لا یف عنهم وهم فیه مبلسون (۷۵) 
بی‌گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند (۷۴) عذاب] از آنان تخفیف نمی‌یابد و آنها در آنجا نومیدند (۷۵) 
وتادوا يا مالك لیفض علیتا ربك قال انم مَاکئون (۷۷) 


و فریاد کشند ای مالك [بگو] اه جان ما را بستاند پاسخ دهد شما ماندگارید (۷۷) 


۳ 


میکند و اگر هم در تمام لحظات عمر خود گناه کند به اندازه صد سال گناه کرده است و درخور صد سال عذاب 
است حال اینکه به روایاتهای مختلف هرلحظه عذاب در جهنم برابر صدها سال است پس چرا باید یک انسان 
در جهنم تا ابد ماندگار باشد و عذابش تخفیف نداشته باشد آیا به نظر شما الّه مهربان است 


سور ۵ ۳۵ الجائیة 


وتری کل أمَةْ جائية کل أمَّهْ ثذعی الی کتابها الوم نجزون ما کنثم تعملون (۲۸) 


و هر امتی را به زانو در آمده می‌بینی هر امتی به سوی کارنامه خود فراخوانده می‌شود [و بدیشان می‌گویند] 
انچه را می‌کردید امروز پاداش مییابید (۲۸) 


خواننده عزیز مهربانی الّه را نگاه کنید هر امت را به زانو در آمده می بینی اين مهربانی است یا قدرت به رخ 
نک ۰ ۰ 
چن) 


سوره ۳۷: محمد 


فاذا لقیشم اگذین کفروا فضترّب الررقاب حلی |ذا أئَنمُوهم فشُوا الوتاق فمّا ما بَغد ولا فذاء حثی تضتع الحراب 
آوزار‌ها ذلك ولو یشاء اللَةْ انتصر مهم ولکن یلو بعضکم ببخض والذین فتلوا في سبیل اللّه فان یضیل آعمالهم 
(۳( 


پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای 
درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس با [بر انان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور الّه] و اگر اه می‌خواست از 
ایشان انتقام می‌کشید ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر] بیازماید و کسانی که در 
راه اللّه کشته شده‌اند هرگز کار هایشان ۱ ضایع نمی‌کند (۳( 


اول ببینیم کافر چه کسی است؟ اگر علما گرامی بعد از خواندن این نوشته نظرشان عوض نشود طبق آن چیزی 
که من شنیده ام اگر > به الّه با محمد ایمان نیاورد کافر شمرده می شود و مشرک کسی است که برای الّه 
شریک بیاورد 


حال کسی که به الّه ایمان نیاورده است اه دستور قتل آنها را به بدترین وجه داده است و بعد هم اسیر کردن آنها 
را دستور داده و گفته اگر آنها را خواستید منت بگذارید و آزاد کنید هم بابت آنها فدیه (پول) بگیرید. آیا شما در 
آیه بالا مهربانی از الّه می بینید دستور قتل آفریده ای به دست یک آفریده دیگر رواج قتل و خونریزی آیا 
مهربانی ال را می رساند. آیا الّه ادعا نکرده است که من آفریدگارم و آیا کافران آفریده او نیستند پس چرا اینقدر 
سنگدلی در مورد آنها به خرج می دهد 


۷۴ 


سور ه ۸ الذاریات 
وما خلقت الجن والانس لا لیعبذون (۵۶) 
و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند (۵۶) 
ببینید الّه که ادعا بی نیاز بودن و مهربان بودن دارد می گوید من جن و انس را نیافریدم مگر برای پرستش خود 
آیا اين اه مهربان است آیا اين الّه بی نیاز است. به نظر من که الّه همان آفریدگار نیست بلکه خود آفریده دست 
محمد است. 

سوره ۰۶۹ الحاقة 

لیس 4 الوم هاهتا حميمٌ (۳۵) ولا طعامٌ ٍگا من لین (۳۶) 
پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست (۳۵) و خوراکی جز چرکابه ندارد (۳۶) 


الثه مهربان در آن دنیا به کافران چرکابه می خوراند آیا این کار با اصل مهربانی در تناقض نیست آیا شما که 
انسانید حاضر هستید به بدترین دشمنان خود چرکابه بخورانید. 


سور ه ۶ الانسان 
نا تخاف من ریتا یرما سنا قنطریر! (۱۰) 
ما از الّه از روز عبوسی سخت هراسناکیم (۱۰) 
آیا اه که روزی عبوس یعنی خشمناک می شود می تواند آفریدگار دانا و بی نیاز همان مهربان بی همتا باشد 
سوره ٩۰‏ البلد 
براستی که انسان را در رنج آفریده‌ايم (۳۴) 
الّه مهربانی نهایت مهربانی را در این آیه فاش کرده است بله او ادعا کرده که ما را در رنج آفریده است 
حال شاید بعضی از خوانندگان بگویند خوب گمراهان و گناه کاران حقشان است که الّه این کارها را با آنها 
انجام دهد یک اينکه ما بحثمان در بالا مهربانی بود ما که عدالت الّه را ثابت کرده ایم دوم اينکه بخشنده و 
مهربان نباید آفریده ها را به جان یکدیگر بیاندازد و اگر می خواهد تنبیه هم بکند باید خود او اینکار را انجام 


دهد مانند اينکه ما دولت بگوید از اين به بعد هر کس جایی دید گرانفروشی می شود گرانفروش را صد ضربه 
تازیانه بزند ایا این قانون چیزی به جز هرج و مرج به بار می آورد. 


۸۵ 


اکنون که قرار است کافران و گنهکاران تنبیه شوند ببینیم از دید اه چرا آنها گمراه 
شده اند 


۳ 
ال او یره 


سوره ۲: البقرة 


ان الذین گفروا سواء علیهم آآنذرتهم 1 لم تنذدر هم پومنون (۶)خْتم اه علی فلوبهم وعلی سمعهم وعلی 
آبٌصار هم غشاوهٌ ولهم عذابٌ عظیم (۷) 
در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی بر ایشان یکسان است [آنها] نخواهند 


گروید (۶)الّه بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده‌ای است و آنان را عذابی 
دردناك است (۷) 


در اين آیه به وضوح گفته شده است که اه بر دلهای آنان و... مهر نهاده پس آنها گناهی ندارند که گمراه شده اند 
مثل این است که ما از یک نابینا انتظار داشته باشیم که رنگهای یک جعبه مداد رنگی را برای ما جدا کند چون 
نمیبیند نمیتواند و ماهم حق بازخواست از او را نداریم 


في فلوبهم مر فزادهم اللَةْ مُرضا ولهم عذابٌ ليم ما کائوا یکذبون (۱۰) 


در دلهایشان مرضی است و الّه بر مرضشان افزود و به [سزای] آنچه به دروغ می گفتند عذابی دردناك [در 


پیش] خواهند داشت (۱۰) 
همانطور که میبینید الّه با تمام مهربانی خود بر مرض یا گناه کفار می افزاید 
سور ۵ ۳ النساء 


فما لحم في المتافقین فئتین واللة آرگسهم بما کسبُوا آثریون آن تهذوا من َضنل الله ومن یُضئل اللَه فلن تجد له 
سبیلاً (۸۸) 

شمارا چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده‌اید با اينکه ۳0 آنان رابه [سزای] آنچه انجام داده‌اند 
سرنگون کرده است آیا می‌خواهید کسی را که اللّه گمراهش کرده است به راه آورید و حال آنکه هر که را ال 
گمراه کند هرگز راهی برای [هدایت] او نخواهی یافت (۸۸) 


وگ 


در آیه بالا هم به وضوح میبینید که الّه گفته است من منافقان را گمراه کرده ام و تازه دیگران را از راهنمایی 
آنها منم کرده و گفته کسی را که الّه گمراه کند کسی نمیتواند راهنمایی کند همانند آنکه ما کسی را که باید از 
تهران به سمت مشهد برود به سمتی دیگر گمراه کنیم و بعد او را بازخواست کنیم که چرا مشهد نرفتی. 


سور ه ۵ الماندة 


يا ایا الرسول لا بخزنك الذین سار خون في الکفر من الذین قالوا آمتا بأفواههم ولم ومن قلوبْهمْ ومن الذین هاذوا 
اون للکذب مان لقونم آخرین لمبائوك یُحرفون الکلم من بَعد مواضبعه یفولون ان آوتیثم هذا فخذوه وان لم 
وئوه فاحذروا ومن پُرد ال فثتتة فلن تملكك له من الله شیئا لك ائذین لم رد له آن یط لبم له في الألیا 
خزاي ولهم في الاخرة عذابٌ عظیم (۴۱) 


اي یمین فسی که در کفر هناب میور ز ند شو را عمگین تسازند [جه] از آدنکه با زبان خود گفند یمان 

آوردیم و حال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده بود و [چه] از یهودیان [آنان] که [به سخنان تو] گوش می‌سپارند [تا 
بهانه‌ای] برای تکذیب [تو بیابند] و برای گروهی دیگر که [خود] نزد تو نیامده‌اند خبرچینی [-جاسوسی] 
می‌کنند کلمات را از جاهای خود دگرگون می‌کنند [و] می‌گویند اگر این [حکم] به شما داده شد آن را بپذیرید و 
اگر آن به شما داده نشد پس دوری کنید و هر که را الّه بخواهد به فتنه درافکند هرگز در برابر اش برای او از 
دست تو چیزی بر نمی‌آید اینانند که اه نخواسته دلهایشان را پاك گرداند در دنیا برای آنان رسوایی و در آخرت 
عذابی بزرگ خواهد بود (۴۱ 


در آیه بالا اه می گوید من نخواسته ام دلهای آنان پاک گردد و بعد هم آنها را وعده عذاب میدهد پس میتوان 
نتیجه گرفت یک اينکه الّه در حق آفریده هايش مهربان نیست چرا که آنها را گمراه میکند دو اينکه عدالت ندارد 
زیرا کسانی را خودش گمراه می کند و بعد عذاب میدهد و سه اينکه الّه گمراه کننده است 


۹ آن یققهوة وفي آذانهم وقرا وان برو! کل آیة لا یلوا بها حثی لذ 


و برخی از آنان به تو گوش فرا می‌دهند و[لی] ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ايم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 
سنگینی [قرار داده‌ایم] و اگر هر معجزه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند تا آنجا که وقتی نزد تو می‌آیند و با تو 
جدال می‌کنند کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند این [کتاب] چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۲۵) 


در آیه بالا باز هم الّه باعث شده است تا کافران راهنمایی نشوند پس بر آنها نمیتواند گناهی ثبت کند. 


وان گان کی علیّك اغرَاضهم فان استطعت آن تبِتّخي نفقا في الارض آو سلمّا في السماء فتأتیهم باية ولو شاء الله 
لجمعَهم علی الهدی فلا تون من الجاهلین (۳۵) 
و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر می‌توانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی 


تا معجزه‌ای [دیگر] برایشان بیاوری [پس چنین کن] و اگر الّه می‌خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می‌آورد 
پس زنهار از نادانان مباش (۲۵) 


۷ 


باز هم در هدایت آفریدگان خواست ان شرط است و آنها اختیاری از خود ندارند پس همان الّه است که از 
هدایت آنها جلوگیری کرده است و گمراه کننده آنها پس چرا باید آنها را به خاطر اعمالشان عذاب کند 


والذین کذَبوا بیَانتا صنم ویک في الظلمّات من بشا اه بُضلله وَمن بشا یِجعلة علی صیراط مستقیم (۳۹) 


و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد (۳۹) 


در آیه بالا هم گفته شده است هر که را الّه بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه ميکند. 


ولا تسوا لین ذغون من شون اله فا اللة غنوا یقیر علم کتلت زا کل اْة علخ شم الی رهم مُرجفهم 
فینبنهم بمّا گائوا یِعملُون (۰۸ ۱( 

و آنهایی را که جز الّه می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی ال را دشنام خواهند داد این 
گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوی الّه خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام 
می‌دادند آگاه خواهد ساخت (۱۰۸) 


ببنید در آیه بالا آمده است که الّه برای گمراهان اعمالشان را خوب جلوه میدهد تا همچنان در گمراهی بمانند پس 
باز هم میتوان نتیجه گرفت که الّه گمراه کننده است. 


قت پرد له آن هه رخ صنذرة لامنلام ون برد آن بضله یجعل صنذر ضتقا حرجا کالما بصن في السنا 
گذلك یِجِعَلْ اللة الرجس علی الذین لا بُوْمْون (۱۲۵) 


پس کسی را که الّه بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلش 
را سخت تنگ می‌گرداند چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود اين گونه الّه پلیدی را بر کسانی که 
ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد (۱۲۵) 
این آیه هم گفته اللّه هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می کند 
فل فلله الحَجه البالِعَة فلو شاء لهداکم آجمعین (۱۴۹) 
بگو برهان رسا ویژه ال است و اگر [الّه] می‌خواست قطعا همه شما را هدایت می‌کرد (۱۴۹) 
از اين آیه هم میتوان فهمید اگر کسی گمراه است اه نخواسته او را هدایت کند 
سوره ۷ الأعراف 
من یلیل الله فلا هادي له یرهم في طغیانهم ییون (۱۸۶) 
هر که را اه گمراه کند برای او هیچ رهبری نیست و آنان را در طغیانشان سرگردان وا می‌گذارد (۱۸۶) 


باز هم سخن از گمراه کنندگی اه در اين آیه آمده است 


۸ 


سوره ۱۳: [براهیم 
0 


و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] برای آنان بیان کند پس الّه هر که را بخواهد 
بو آه هی‌گتاز دار هر که را بو اهد هدارنک سس که و اوست ارجمند حکیم (۴) 


ببنید در کلیه آیه ها شرط هدایت انسانها خواست الّه است و انسان هیچ اراده ای از خود ندارد و اللّه است که 
گمراه کننده و هدایت کننده است 


سور ۵ ۶ النحل 
ولو شاء ال لجعلکم | مه واحدهً ولکن بْضیل من بشاء ويهدي من یشاء ولشتألن عمّا کنثم تَعْملون ( ٩۲(‏ 


و اگر اه می‌خواست قطعا شما را امتی واحد قرار می‌داد ولی هر که را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد 
هدایت می‌کند و از آنچه انجام می‌دادید حتما سوال خواهید شد )٩۳(‏ 


باز هم همان .... 
سوره ۲۸: القصص 
لك لا تهّدي من أحببّت ولکن اللَه يهدي من یشاء وَهو الم یالمهتدین (۵۶) 


در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی کنی لیکن الّه است که هر که را بخواهد راهنمایی 
می‌کند و او به رامیافتگان داناتر است (۵۶) 


این آیه هم که خطاب به محمد است میگوید تو نمیتوانی هر که را دوست داری هدایت کنی ولی ال هر که را 


بخواهد راهنمایی میکند چه کسی گفته است که اسلام دین اختیار است این آیات را بخواند و ببیند در این دین الّه 
به کسی اجازه تصمیم گیری نداده است و هر چه او بخواهد انجام میگیرد. 


سور ۵ ۳ الزمر 
لیس ال یگاف ده ویْحَوفوئل بالنین من فونه ون بضتیل ال فا له من ها (۳۶) 


آیا انم کفایت‌کننده بنده‌اش ند ی و [کافران] تو را از آنها که غیر اویند می‌ترسانند و هر که را الّه گمراه 
گرداند برايش راهبری نیست (۳۶) 


ببینید در آیه بالا هم اه نقش شیطان را اجرا میکند 


۸۹ 


سوره ۳۵: الجائية 
آفرَیْت من اخَذ لاله واه وَأضل ال علی علم وَختَم علی سمعه وقلیه وجعل علی بصره غشاوةٌ فمن بهدیه من 
بعد اللّه فلا تذگرون (۲۳( 


پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و الّه او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش 
او و دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است آیا پس از الّه چه کسی او را هدایت‌خواهد کرد آیا پند 
نمی‌گیرید (۲۳) 


بله در آیه بالا هم الْه گمراه کننده است و اوست که پرده بر دلها میزند تا راه هدایت را پیدا نکنند 
سور ه ۳ المدثر 


وا جعلقا اصنحاب اللار (لا مكانگة وما جعلنا عنگهم لا فثلة للذین کفرئوا لقن الذبن آوفوا الکتاب ویز5اد الذین 
آملواایمانا ولا برتاب الذین آوثوا الکتاب والمملون ولیفول الذین في ثلوبهم مُرَضٌ والگافرون ماذا آراد ال 
بهذا متا کذلت پُضیل الله مُن یشناء ويهدي من بشنام وا بطم جلود رک لا هو وتا هي لا بکری لنبشتر (۳۱) 


و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانيدیم و شماره آنها را جز آزمایشی برای کسانی که کافر شده‌اند قرار 
ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند افزون گردد و آنان که کتاب 
به ایشان داده شده و [نیز] مومنان به شكك نیفتند و تا کسانی که در دلهایشان بیماری است و کافران بگویند ال 
از این وصف‌کردن چه چیزی را اراده کرده است اين گونه الّه هر که را بخواهد بیراه می‌گذارد و هر که را 
بخواهد هدایت می کند و [شماره] سپاهیان الّه را جز او نمی‌داند و این [آیات] جز تذکاری برای بشر نیست 


۳ 


خدا ما را از الّه و اهریمتن رها سازد یقیسن اهریمن و الّه همدستند حافظ جان 
همان اهریمنست الّه در این شک ندارم من گواهم ایزد و ایرانیان هستند حافظ جان 
خدا کی جان و نان با شرط ایمان می دهد کس را چرا الهایان اين را ندانستند حافظ جان 


مهدی اخوان تالث 


پس بر اساس آیات قرآن الْه خود گمراه میکند و خود هدایت میکند و ماهیچ اختیاری نداریم بنابراین هیچ 
مهربانی در دل ندارد و کسانی را که خود گمراه کرده عذاب میکند این نشانه سنگدلی اوست و من که میگویم 
الّه نمیتواند همان آفریدگار دانا باشد 


م7۸ .۰ 
ال و حاب و ی 


سور ه ۳ آل عمران 


ولفذ صدقکم اللَهُ وعده اد تحسوتهم باذنه حتّی لا فئیلثم وتناز ثم في الأمر و عصیلم من بعد ما آراکم مّا تحبُون 
منگم من پُری لیا منکم من پُریذ اجره کم صنرفکم عم لیبتلیکم ولقذ عفا عنکم واللة و فضللي علی المومزین 
(۱۵۲) 

و [در نبرد احد] قطعا الّه وعده خود را با شما راست گردانید آنگاه که به فرمان او آنان را می‌کشتید تا آنکه 
سست‌شدید و در کار [جنگ و بر سر تقسیم غنایم] با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست 
داشتید [یعنی غنایم را] به شما نشان داد نافرمانی نمودید برخی از شما دنیا را و برخی از شما اخرت را 


مومنان با تفضل است (۱۵۲) 
در آیه بالا به خیلی روشن گفته شده که فرمان اللّه می کشتید پس اه دستور کشتن را صادر کرده است کاری به 
این ندارم که چه کسانی باید کشته شوند فقط الان بحث من دستور کشتن است که الّه همانی که در اول تمام 


سوره ها خود را مهربان و بخشنده نامیده دستور کشتن صادر می کند مگر نمیگوید جان همه انسانها در دست 
اوست چرا خودش نمیکشد و دستور کشتن میدهد. 


سوره ۳: النساء 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید [در برابر دشمن] آماده باشید [-اسلحه خود را برگیرید] و گروه گروه [به جهاد] 
بیرون روید یا به طور جمعی روانه شوید (۷۱) 

در آیه بالا هم اه دستور آماده شده برای جنگ داده است دقت بفرمایید حرفی از دفاع از خود نیست بلکه حرف 
از حمله به دیگری است 

یال في سیبل اللّه الذین بثنر‌ون الحباةٌ الذلیا بالاخرة وَمن یفایل في سبیل الله فیِفتل آو یغلب فسوف توتیه جرا 
عَیمّا (۷۴) 

پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می‌کنند در راه الّه بجنگند و هر کس در راه اه بجنگد و 
کشته یا پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد (۷۴) 


۹ 


این هم یک نمونه از وعده های الّه به کسانی که میخواهند بجنگند وعده بهشت که آنرا هم در بخشهای بعدی 
مورد بررسی قرار خواهم داد. ولی در کل همانطور که در آیه بالا مشخص است با وعده مسلمانان را تشویق به 
جنگ کرده است 


ودُوا لو تکفرون کما گفروا فتکولون سواء فلا تَخِذوا مهم آولیاء حّی بُهاجروا في سبیل اللّه فان تولوا فخْذُوهم 
واقتلو هم حیّث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا تصیر" (۸۹) 

همان گونه که خودشان کافر شده‌اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید پس زنهار از 
میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تا آنکه در راه ال هجرت کنند پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان 
را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید (۸۹) 


بازهم در آیه بالا به علت اینکه کافران حرف مسلمانان را گوش نمی دهند (روی برتافتند) باید مسلمانان هر کجا 
با اسارت حالا زمین تا آسمان فرق دارد 


ستجذون آخرین پُریذون آن یأمنوکم ویامئوا قوَمهْم کل ما رئوا (لی الفثية آرکوا فیها فان لَم بعتزلوکم ویلفوا 
کم السلم ویکفوا ایهم فحذوهم واقتلوهم حَیّت نقفتموهم وأولنکم جعلنا لک علیِهم ستطائا میا )٩۱(‏ 
به زودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ايمن باشند هر 


بار که به فتنه بازگردانده شوند سر در آن فرو می‌برند پس اگر از شما کناره‌گیری نکردند و به شما پیشنهاد 
صلح نکردند و از شما دست برنداشتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان آنانند که ما برای 


شما علیه ایشان تسلطی آشکار قرار داده‌ايم )٩۱(‏ 


داده است انگار نه انگار که ادعای آفریدن همه را دارد. در ضمن بازهم صحبت از کشتن و اسیر کردن در 
جنگ نیست بلکه گفته هر کجا یافتید این آیه دعوت به ترور است. 


سوره ۸: الاتفال 


ُوجي رئلت لی الملانكة آلي معکن فتبلوا این آملوا ستالقي في قلوب الذین گفراوا الرغب فاضنریوا فوق 
الاعتاق واضنربوا مه کل بنان (۱۲) 


هنگامی که الّه به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید 
به زودی در دل کافران وحشت‌خواهم افکند پس فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید (۱۲) 


میتوانید دعوت به وحشیگری را در آیه بالا ببینید از فراز گردن زدن و سر انگشت قلم کردن برای کافران دور 
از اتسالیدت اس شاد آنها کاقر باشندولی طلسم در خق کسی دک تم باشته آبا هه مسلماتان از عسه کار ان بیلر. 
هستند بعد هم بحث کشتن که خود عمل وحشیانه ای است جدا بحث شکنجه در اين آیه آمده است بله سر انگشت 
قطع کردن شکنجه است. 


وقانلوشم حلی لا تکون فثقة وَیکون این که لنه فان انتهّو! فا اللة بما یَفملون بَصبیر (۳۹) 


۹ 


و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره از آن الّه گردد پس اگر [از کفر] بازایستند قطعا اه به 
آنچه انجام می‌دهند بیناست (۳۹) 


بازهم در آیه بالا دعوت به جنگ تا هیچ غیر مسلمانی بر جای نماند آیا کسی را باید به خاطر اعتقادش باید 
کشت. 


با ی لب حرض المومنین علی الققال ان یکن سم عتلرلون صنابرون یلوا مین وان یکن کم ملة یو 
آلقا مُن الذین گفروا بأنْهْمْ قومٌ لا یققهون (۶۵) 


ای پیامبر مومنان را به جهاد برانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره می‌شوند و 
ار از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می‌گردند چرا که آنان قومی‌اند که نمی‌فهمند (۶۵) 


اين آیه هم نمونه بارزی از وعده های اه جهت تشویق به جنگ مسلمانان است. و برابری قومی را هم در بالا 
مشاهده می کنید آری اسلام دین برابری و برادری صلح و دوستی است به جمله آنها قومی اند که نمی فهمند 
دقت کنید 


سوره :٩‏ التوبة 


|ذا انسلخ الاشنهر الخرم فاقئلوا المثترکین حَیتَ وَجدشْمُوهم وخْذوهم وَاحصروهم واقعذوا له کل مرصد فان توا 
وأقامُوا الصنلاة وآتوا الزگاة لوا سبیلهم ان له غفور رَحیمٌ (۵) 


پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند راه 
برایشان گشاده گردانید زیرا اه آمرزنده مهربان است )۵( 


دستور به کشتن آنهم در جنگ نه به صورت ترور در این آیه دیده می شود دلیل آن هم این است که مشرک 
هستند خوب از نظر مسلمانان همه مسیحیان هم مشرک هستند من که نمی توانم فکر اين را بکنم که این دستور 
به ترور و کشتن و شکنجه دادن از طرف افریدگار مهربان من باشد. 


قابل وم يم لله بنیز ویخز هم وینصرگم علیهم ویلتف صلذور قوم مُوّمنین (۱۴) 


با آنان بجنگید اه آنان را به دست‌شما عذاب و رسوایشان می‌کند و شما را بر ایشان پیروزی می‌بخشد و دلهای 
گروه مومنان را خنك می‌گرداند (۱۴) 


در آیه بالا هم الّه با دستور به کشتن و مجاز شمردن آنها می خواهد دلهای مومنان را خنک کند مگر مومنان او 
آدم کش هستند که از کشتن دلشان خنک شود من که نسبت دادن این قرآن را به آفریدگار اهانت به او می دانم 
خودتان فکر کنید اگر می خواهید مسلمان باشید ولی اين کتاب را به آفریدگار مهربان و دانا نسبت ندهید 


اتلوا الذین لا بوّملون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یُخرّمُون ما رم ال وَرسوله ولا بدیئون دین الحق من الذین 
آوئوا الکتاب حتی بُعْطوا الجزية عن ید وَهمْ صاغرون )۲٩(‏ 


۹۳ 


کسانی از اهل کتاب که به الّه و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را اشّه و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند 
حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند کارزار کنید تا با [کمال] خواری به دست‌خود جزیه دهند (۲۹) 


این هم حکم الّه در مورد کسانی که اهل کتاب (مسیحی بهودی و در جایی از قرآن زرتشتی) هستند با آنها گفته 
کارزار (جنگ) کنید. تا به دست خود با کمال خواری جزیه (پول همان باج) دهند ببینید اه که خیلی مهربان 
است در این آیه دیگر به دین اسلام در آمدن مطرح نیست بلکه این مهم است که کسی که می خواهد عقیده ای 
بر خلاف قوم برگزیده اش (مسلمانان) دارد به آنها باج بدهد و جیب آنها را پر کند. اين الم هم حسابی پول 
دوست است من که نمیتوانم فکر این را بکنم که پروردگارم به علت عقیده دستور دهد کسی را بکشند و با او 
جنگ کنند ولی وقتی باج داد از او در گذرند. 


نله اشتتری من المُوّمنین أنشَهم وأموالهْم بان لهم الجّة یاون في سبیل الله فیقئلون ویفتلون وعذا علیّه حفا 
في الوراة والانجیل والفرآن ون آوفی بعهده من الله فاستتشروا کم الذي بایشم به وذلك و الق الط 
(۱۱۱) 

در حقیقت‌الّه از مومنان جان و مالشان را به [بهای] اينکه بهشت برای آنان باشد خریده است همان کسانی که در 
راه الّه می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند [این] به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده 


اوست و چه کسی از الّه به عهد خویش وفادارتر است پس به این معامله‌ای که با او کرده‌اید شادمان باشید و این 
همان کامیابی بزرگ است (۱۱۱) 


باز هم وعده بهشت و فرستادن مسلمانان به جنگ باز هم گرفتن پول انسانها و فروختن بهشت به آنها 
سور ه ۳۲ الاأحز اب 


لین لَم پنته المتافقون والذین في فلوبهم مَرض والمرجفون في المديتة للغرينك بهم ثم لا تجاوروتك فیها لا فلینا 
(۶۰)ملعونین أیتما ثقئوا اخذوا وفتلوا تقتیلا (۶۱) 

اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه [از کارشان] باز نایستند تو را 
سخت بر آنان مسلط می‌کنیم تا جز [مدتی] اندك در همسایگی تو نپایند (۶۰) از رحمت‌الّه دور گردیده و هر 
کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد (۶۱) 


باز هم دستور به کشتن آنهم نه در جنگ بلکه هر کجا یافته شدند از حقیقت دوری نکنید بله این حکم ترور است 
که در قرآن آمده است. 


سور ۵ ۳ التحریم 
یا با الب جاهد الکقار والمَْافقین واغلظ علیّهم وَماَاهم جهَمُ وبلس المصیر )٩(‏ 


ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جای ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد 


۹۴ 


حالا که فهمیدیم همین الّه مهربان است که گمراه می کند ببینیم گمراه ها را که حالا دست بالا صد سال گمراه 
بودند و گناه از دید اه کردند چند سال با عدالتی که وصف ونم گفتم و با چه مهربانی خاصی تنبیه می کند 


سور ۵ ۵ البقر ة 
فان لَم تفعلوا ولن تفعلوا فاتفوا التّار اي وّفوذها النّاس والحجارة أَعدّت للگافرین (۲۳۴) 


پس اگر نکردید و هرگز نمی‌توانید کرد از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند و برای کافران آماده 
شده بپر هیزید (۲۳) 


این هم از مهربانی ال است که سوخت جهنمش از مردمان است فکر کنم کوره آدم سوزی را هیلتر طبق آیات 
قرآن ساخته باشد در می دانید که هیتلر یهودی ها را در آن می سوزاند و اين هم از نظر اسلامیون جای 
تشویق دارد و باید مسلمانان برای روح هیتلر فاتحه بخوانند. 


سوره ٩‏ :التوبة 


یرم یخی علنهافی ثار هم فلگری بها جباههم وجنوهغ وطهورهم هذا ما کنزکخ لانیکم فذوفوا ما گنشز تکیزون 
(۳۵) 


روزی که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] 
ان است نچه برای خود اندوخند پس [کفر | آنچه را می‌انهرخنید بجلب ( ۲۳۵ 


این هم شرحی از شکنجه هایی که در جهنم انجام می شود راستی مگر اه شکنجه گر است که اینگونه وصف 


شده است 
سوره ۱۳ :لبراهیم 
مُن ورأیُه جهلم ویْسقی من مَّاء صدید (۱۶) 


آن کس که] دوز خ پیش روی اوست و به او آبی چرکین نوشانده می‌شود (۱۶) 


۹۵ 


استاد شکنجه الّه به شکنجه شوندگان آب چرکین می نوشاند آیا ما که انسان هستیم و به بزرگواری آفریدگار 
هم نمی توانیم باشیم در زندانهای بدترین نقاط جهان حتی آب چرکین به زندانیان می نوشانیم و اگر در زندانی 
این کار انجام شود چه نسبتی به اداره کننده آن زندان می دهید من که حتی نمی توانم یک لحظه اين فکر را 
بکنم که قرآن از طرف آفریدگار باشد و این سخنان از جانب آفریدگار باشد 


سور ۵ ۱۷ -الاسر اء 


وَمن یهد ال فَهْو امد وَمن یْضلل فلن تجد لهْم آولیاء من ذونه وتحثثرَهم یوم الْقيامة علی وجوههم عمیّا وبُکما 
و هر که را الّه هدایت کند او ره يافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او برای آنان هرگز دوستانی نیابی 
و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روی چهرهشان درافتاده برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است 
هر بار که آتش آن فرو نشیند شراره‌ای [تازه] برایشان می‌افزايیم )٩۷(‏ 


در آیات بالا هم که گفته شده است خود الّه گمراه می کند و بعد هم به جهنم می فرستد آیا این عدالت است مانند 
این است ما مسابقه دو بگذاریم هرکس به خط پایان نرسد تنبیه شود و هرکس برسد پاداش بگیرد بعد خودمان 
عده ای را گمراه کنیم و بعضی را به سمت خط پایان هدایت کنیم بعد هم آنها را که به خط پایان نرسیدند تنبیه 


سوره ۳۹ :الزمر 
قیل اذخلوا باب جع خالدین فیها فبنس مثوی المتگُرین (۷۲۲) 
و گفته شود از درهای دوزخ درآیید جاودانه در آن بمانید وه چه بد [جایی] است جای سرکشان (۷۲) 


بیایید خودتان به قضاوت بنشینید کسی هست که صد سال در این دنیا گمراه بوده است و گناه کرده است آیا 
درست است که تا ابد در جهن بماند حالا صد سال عذاب هم نه هزار سال عذاب بشود تا ابد ماندن که 
یرم عقالکی: اسان 


سور 0۷ وق 
یوم تفول لِجَهَمٍ هل امتلات وتقول هل من مَزیدٍ (۳۰) 
آن روز که [ما] به دوزخ می‌گویيم آیا پر شدی و می‌گوید آیا باز هم هست (۳۰) 


این هم هدف الّه که قبلا هم گفته شده است هدف او پر کردن جهنم است به نظر شما اين الّه مهربان است 


و 


خواندن برای زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود 
حالا که از جهنم گفتم چون بی عدالتی نشود کمی هم از بهشتی که الّه وعده داده است می گویم 
سور ۵ "۰ البقر ة 


وبثر الذین منوا وعملوا الصالحات آن لهْم جات تجري من تحیها الانهار کلمّا رزفوا منها من تَمرة رزقا قالوا 
هه ۰ و هه عموه - ام بو مه واه مه یره سس هه ۵ 2 هر وه هو سب ویو ِ 

هدا الَذي رزقتا من قبل وآوا به مُتشایها ولهم فیها آزواج مطهر*؛ و هم فیها خالذُون (۲۵) 

و کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از 
زیر [درختان] انها جویها روان است هر گاه میوه‌ای از آن روزی ایشان شود می‌گویند اين همان است که پیش 


از این [نیز] روزی ما بوده و مانند آن [نعمتها] به ايشان داده شود و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و 
در آنجا جاودانه بمانند (۲۵) 


دقت کنید فقط در مورد لذتهای مادی در بهشت وعده داده شده است لذت خوردن میوه همانگونه که قبل هم در 
زمین بوده است و لذت جنسی از همسران پاکیزه که تمام این موارد همانی است که در زمین است ایا شما در 
اين دنیا لذت را فقط در موارد جنسی و خوراکی می دانید اگر همین که در زمین است در بهشت هم قرار 
است نصیب بشود چه فایده ای دارد در ضمن این باغها و آب روان چیزی است که در عربستان کمبود آن 
بوده است ولی در ایران فراوان یافت می شود. همانطور که در بخشهای قبل گفتم وقتی اعراب به ایران حمله 
کردند گفتند این همان بهشتی است که محمد به ما وعده داده بود بله زنان پاکیزه ایرانی و باغهای پر میوه 
ایرانی همان بهشت برای آنها است 


سور ه 7 الطور 
متکئین علی سرّر مَصفُوفة وزوجتاهُم بخور عين (۲۰) 


بز تفه ایی ردیف هم تکیه زده‌اند و حوران درشت‌چشم را همسر آنان گردانده‌ايم (۲۰) 


۹۷ 


اگر به دقت خودتان به قرآن مراجعه کنید و وصف بهشت را بخوانید مورد خاصی برای زنان نمی یابید آن 
غلامان پسرهم که خبلی زیبا هستند و همواره جوان در خدمت مردان است و وعده خیلی زیادی در مورد لذت 
جنسی در آنجا داده شده است آیا این شما را سیر می کند چقدر لذت جنسی؟ چقدر خوردن؟ آیا خسته کننده 


نیست آیا تفریح فقط همین است دائم در قرآن وصف حوریان بهشتی , سفیدی آنها و چشمان درشت آنها آمده 
است که از یک کتاب چه از طرف آفریدگار و چه از طرف انسان به دور است اینقدر از سکس آن هم یک 
طرفه و فقط برای آقایان حرف بزند. 

تتازخون فیها کلتا کا لطی فیهّا ولا تاثيمُ (۲۳) ویطوف علنهم خلمان گهم کائهم لول کون (۲۴) 


در آنجاجامی از دست هم می‌ربایند [و بر سرش همچشمی می‌کنند] که در آن نه یاوه گویی است و نه گناه (۲۳) 
و برای آنان پسرانی است که بر گردشان همی‌گردند انگاری آنها مرواریدی‌اند که [در صدف] نهفته است (۲۴) 


در آیات بالا می بینید که اول گفته شده است که در بهشت گناهی وجود ندارد سس هر کاری آزاد است و 


بینید که د آن از ان خیلی قشنگ تعریف کرده است آیا این مژده به آزادی لواط در بهشت نیست 
بیس ان لته ابا اب تن انعم سل ی این هرهچ از 2 ز بهست بٍ 
در ضمن مخاطب این آیات نیز مردان هستند. 


سوره ۵۵: الرحمن 
یهن قاصبرات الطراف لغ مهن نس قلهم ولا جان (۵۶) 
در آن [باغها دلبرانی] فروهشته‌نگاهند که دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است (۵۶) 
باز هم مژده سکس با زنان خیلی قشنگ که دست نخورده هستند و این دست نخورده بودن که در آن مژده داده 


شده است نشانی از جنون سکس است چون دست نخورده بودن با دست خورده بودن فقط برای کسی فایده 
دارد که از نظر روانی مشکل داشته باشد 


فیهنَ خیرات حسان (۷۰)...... (۷۱)خور مُصورّات في الخبام (۷۲)...... (۷۳) لم یهن انس له ولا جان 
(۷۴)...... (۷۵) مین علی رفرف خضنر و عَبّفري حسان (۷۶) 

در آنجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند (۷۰) ۰ (۷۲۱)حورانی پرده‌نشین در [دل] خیمه‌ها (۷۲) ۱ 
دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است (۷۳) ۰ (۷۵) بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه 


زده‌اند (۷۶) 
در آیات بالا جای نقطه چین و کدامین نعمت پروردگارتان را به جای خواهید آورد است که تکرار شده است و 


خودتان به وضوح می بینید که وصف حوریان آنهم از نوع شهوت بر انگیز است که در آیاتی که به 
پروردگار نسبت داده شده است آمده است و این خیلی زشت است 


سوره ۵۶: الو اقعة 
بطوفٌ عَلیْهم ولذان مَخْلَدْون (۱۷) 


بر گردشان پسرانی جاودان [به خدمت] می‌گردند (۱۷) 


۹۸ 


حور عین (۲۲) کأمتال اللوَلز المکلون (۲۳) 

و حوران چشمدرشت (۲۲) مثل لولو نهان میان صدف (۲۳) 

فجعلتاهن آبکارا (۳۶)غربّا آثر ابا (۳۲ 

و ایشان را باکره گردانیده‌ايم (۳۶) شوی دوست همسال (۳۷) 

باز هم موارد سکسی و بحث باکره بودن که می دانید از باکره بودن زن فقط یک مرد روانی لذت می برد. 


سور ه م۵ الانسان 


ویطوف علیِهم ولذان مُخذونَ ادا راهم حسبتهم لولزا مورا )۱٩(‏ 
و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند چون آنها را ببینی گویی که مرواریدهایی پراکنده‌اند )۱٩(‏ 
شاید بعضی از علما عزیز بفرمایند این پسران فقط برای خدمت گمارده شده اند یک اینکه اگر برای خدمت 


هستند چرا در سوره الطور آیه ۲۳ ابتدا بر گناه نبودن در بهشت سخن می گوید و سپس از پسران زیبا روی 
دوم اينکه چرا اینقدر از زیبایی کسی که فقط برای خدمت گمارده شده است سخن گفته می شود بازهم شاید 


کسی بگوید خوب زیبایی که بد نیست سوم اينکه آری زیبایی بد نیست ولی چرا از جوان بودن آنها سخن گفته 
میشود ایا جوان بودن آنها هم لزومی داشته است. 


عاليهْم یاب سنذس خضنر واستبرق وَحلوا آساورّ من فِضَة وسفاهم ربْهْمْ شرابّا طهُور (۲۱) 


[بهشتیان را] جامه‌های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای سیمین است و الّه 
باده‌ای پاك به آنان می‌نوشاند (۲۱) 


در آیه بالا اشاره به باده شده است البته از نوع پاک آن که الّه وقتی حکم حرام بودن آنرا بردارد حتما پاک 
می شود وقتی باده که در اين دنیا حرام شده است در بهشت حلال شده است 


سور ۵ ۰-۷۸ النبا 
حدایق وأغتابا (۲۲)وگواعب أثرابا (۳۳ )وکا دهاقا (۳۴) 
باغچه‌ها و تاکستانها (۲۲) و دخترانی همسال با سینه‌های برجسته (۳۳) وپیاله‌های لبالب (۳۴) 


این هم وصف باغ وصف سکس با تعاریف سکسی و پیاله لبالب حرامها اینگونه حلال می شوند اگر می خواهند 
همه موارد سکسی را سانسور کند باید ابتدا از قرآن شروع کند 


۹۹ 


اطام ی از یک 


سور ۵ ار الأعراف 
قلْ من حرم زيتة الله اي آخرج لعیاده والطییات من الرّزق فل هي للذین آملوا في الحَياة ایا خالصة بو 
لقامَة کذللت لفصئل الایّات لفوّم یعون (۲۲) 


[ای پیامبر] بگو زیورهایی را که الّه برای بندگانش پدید آورده و [نیز ] روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام 
گردانیده بگو اين [نعمتها] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و روز قیامت [نیز] خاص آنان 
می‌باشد اين گونه آیات [خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم (۳۲) 


در آیه بالا می بینید که حرام و حلال کردن سنتی بوده است رایج در آن زمان که هر کس به دلخواه خود چیزی 
زا ال و فا خر ارس گوده اي یبا تگوشی از آنرم سین گر 


لأقطعن یدیم وآرجلکم مَنّ خلاف نم لأصلبتکم آجمعین (۱۲۴) 


(فرعون خطاب به جادوگران) دستها و پاهایتان را یکی از چپ و یکی از راست خواهم برید سپس همه شما 
را به دار خواهم آویخت (۱۲۴) 


در آیه بالا می بینید دست و پا قطع کردن به طور مخالف که در قرآن هم برای کافران در نظر گرفته شده است 
ربط به زمان فرعون داده شده است. 

سور ۵ ۸ انفال 
ولذا ثثلی علیهم آیائتا قالوا قذ سمعتا لو تشاء لفلتا مثل هذا ان هذا الا آساطیر الاوّلین (۳۱) 


و چون آیات ما بر آنان خوانده شود می‌گویند به خوبی شنیدیم اگر می‌خواستیم قطعا ما نیز همانند اين را 
می‌گفتيم این جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۳۱) 
در آیه بالا مشاهده می کنید که اهل مکه گفته ند این جز افسانه پیشینیان نیست پس تمام داستانهای آن را شنیده 
بوده اند که چنین ادعایی کرده اند و چیزی غیبی در کار نبوده است البته این نتيجه را با خواندن تورات هم که 
ما چندین صدسال پیش از قرآن آمده است گرفت. 


وما گان صلائهم عند البیّت الا مگاء وتصدية فذوفوا العذاب بما کنئم تکفرون (۳۵) 


و نمازشان در خانه [اله] جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس به سزای آنکه کفر می‌ورزیدید این عذاب را 
بچشید (۲۵) 


می بینید که اهل مکه قبل از اسلام هم نماز می خوانده اند پس نماز خواندن هم چیز جدیدی برای آن زمان نبوده 
است و یک رسم بین اهل مکه بوده است. 

ان الذین گفروا پُنیفون وال لیصندوا عن سبیل الله فسینففونها ثم تکون ليم حسنر؟ ثم بخلبون والذین کفرو! (لی 
جهنم پخشرون (۳۶) 

بی‌گمان کسانی که کفر ورزیدند اموال خود را انفاق می‌کنند تا [مردم را] از راه الّه بازدارند پس به زودی 
[همه] آن را انفاق می‌کنند و آنگاه حسرتی بر آنان خواهد گشت‌سپس مغلوب می‌شوند و کسانی که کفر ورزیدند 
به سوی دوزخ گردآورده خواهند شد (۳۶) 


این هم از رسم انفاق کردن که قبل از اسلام بین اهل مکه بوده است. و توصیه جدیدی از اسلام به آنها نبوده 
است . 

سور ۵ ٩‏ التوبة 
ما ان للسفترکین آن یروا سناجة نله شناهدین غلی انشییم بالکثر اولنثت خبسفت اخمالهم وفي الگار هم خالفون 
1 
مشرکان را نرسد که مساجد الّه را آباد کنند در حالی که به کفر خویش شهادت می‌دهند آنانند که اعمالشان به 
هدر رفته و خود در آتش جاودانند (۹( 
از آیه بالا می توان نتیجه گرفت که مسجد و مسجد سازی هم چیز جدید از سوی اسلام و محمد نبوده است. 
آجعلثم سيقاية الحاجٌ وعمارةٍ المسجد الحرام من آمن بالله والیوم الاخر وجاهد في سبیل الله لا یستوّون عند اللّه 
وال لا بهدي القوم الضالمین )۱٩۹(‏ 
آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] کسی پنداشته‌اید که به الّه و روز بازپسین 


ایمان آورده و در راه الّه جهاد می‌کند [نه این دو] نزد الّه یکسان نیستند و الّه بیدادگران را هدایت نخواهد کرد 


ات 

و آیه بالا نشانگر این است که حج و حاجی بودن و در ضمن سقایی حاجیان رسمی بوده است از دوران پیش از 
اسلام بین اعراب. 

لن عِدةٌ الشهور عند الله اثتا عشر شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدین 
الفیّم فلا تظلمُوا فیهن آنفسکم وقانلوا المُشترکین کاَفة کما بُفانلونکم اقة واعلمُوا آن ال مع المتَفِین (۳۶) 


در حفیقت‌شمار ه ماه‌ها نزد اللّه از روزی که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علح] اللّه دوازده ماه است از 
این [دو ازده ماه] چهار ماه [ماد] حرام است این است آبین استوار پس در این [چهار ماه] بر خود ستم مکنید و 
همگی با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که الّه با پرهیزگاران است (۳۶) 

این آیه خیلی جالبتر از آیات قبلی است گفته شمار ماهها نزد الّه دوازده است که جواب آن این است که از ابتدا 
بنابر عقایدی بونانیها و ایرانیها عدد دوازده را خوش یمن می دانستند و بیشتر تقسیمات خود را بر دوازده قرار 
می دادند و از عدد سیزده نیز دوری می کردند و مثال آن این است که سال دوازده ماه است روز به دو نا 
دوازده ساعت نقسیم شده است سال را ۳۶۰ روز به علاوه پنج می دانسته اند که ۳۶۰ به دوازده قابل تقسیم 
است تقسیم دایره را نیز ۳۶۰ درجه قرار داده اند که باز رابطه بالا بر قرار است و چیزی هم نبوده که در آن 
زمان پیامبری از طرف الّه به آنها گفته باشد و نکته خیلی جالبتر اينکه چهار ماه را حرام دانسته است حال چرا 
اه به دیگر پیامبرانش راجع به این چهار ماه حرام چیزی نگفته است و فقط به محمد این را گفته است شاید 
پاسخ دهید چون او آخرین پیامبر بوده است خوب قبول ولی چرا چیزی را که الّه می خواسته فقط به آخرین 
پیامبرش بگوید قبل از او بین اعراب عربستان شایع بوده است و آنها که بت پرست بوده اند از اين چهار ماه 
حرام خبر داشتند آیا این چهار ماه حرام که وارد اسلام شده است همان چهار ماهی نیست که اعراب جهت انجام 
معاملات جنگ و خونریزی را در آن حرام کردند تا چهار ماه از سال را استراحت و کاسبی کنند و هشت ماه 
دیگر را باز هم به جان یکدیگر بیافتند. و قول محمد جهاد کنند. 


سوره ۱۲۰: یونس 
یعون من ذون اللّه ما لا بَضرَهم ولا ینفعهم ویقولون هوّلاء شفعاوّتا عند الله فل أْتبَُونَ اللهُ بما لا یلم في 
السَمَاوّات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عمّا پُثنرگون (۱۸) 
و به جای الّه چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند و نه به آنان سود می‌دهد و می‌گویند اینها 
نزد اه شفاعتگران ما هستند بگو آیا اللّه را به چیزی که در آسمانها و در زمین نمی‌داند آگاه می‌گردانید او پاك 
و برتر است از آنچه [با وی] شريك می‌سازند (۱۸) 
در آیه بالا به وضوح می بنید که اعراب عربستان هم الّه را قبول داشته اند و بتها را نزد او برای خود شفاعت 
کننده می دانسته اند و محمد آنها را از این کار منع کرده است یعنی شفاعت خواستن از کسی غیر از الّه حال 
آنکه شیعیان هنوز هم همان کار اعراب را انجام می دهند البته به نحوی دیگر آنها از امامان و امامزادگان 
شفاعت می خواهند پس خیلی زیاد هم از اعراب جاهلیت دور نیستند. 
فل من برزفکم من السماء والارض آمّن یملك المع والابصار وَمُن یُخرج الحي من المیّت ویخرج المیّت من 
الحي ومن یدب الأمُر فسیفولون الله ففل أفلا تتفون (۳۱) 
بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می‌بخشد یا کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است و کیست 
که زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده خارج می‌سازد و کیست که کارها را تدبیر می‌کند 
خواهند گفت‌الّه پس بگو آیا پروا نمی‌کنید (۳۱) 


باز هم اشاره به اينکه اعراب عربستان الّه را کاملا می شناخته اند. 


سور ه ۰۹ هو د 
قالوا یا شعیّب ما نفقه کثیر" مُمّا تفول وانّا لتراك فینا ضعیفا ولولا رفطك لرجمتاك وما آنت علیِتّا بعزیز )٩۱(‏ 


گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه را که می‌گویی نمی‌فهمیم و واقعا تو را در میان خود ضعیف می‌بينيم و اگر 
عشیره تو نبود قطعا سنگسارت می‌کردیم و تو بر ما پیروز نیستی )٩۱(‏ 


این رسم عزیز و گرامی سنگسار که در آیه بالا می بینیم در زمان شعیب این رسم بوده است و سپس به اسلام 
انتقال پیدا کرده است و حال هم به بالاترین فرهنگ دنیا این رسم وحشیانه از راه اسلام وارد شده است و 
حاکمان ظالم ایران این کار را انجام می دهند. 


سوره ۱۸: الکهف 


ستیفولون تائة رایفهم هم ویفولون خضنة مناده که رجا بالخلب ویفولون ستبعة تاه همقل ربي اخلم 
بعدیهم ما یِعلمَهم لا قلیل فلا نمار فیهم لا مراء ظاهر" ولا تستَفت فیهم مه حد ۲ (۲۲) 


به زودی خواهند گفت‌سه تن بودند [و] چهارمین آنها سگشان بود و می‌گویند پنج تن بودند [و] ششمین آنها 
ی رس ها ور ی یک 
شماره آنها آگاهتر است جز اندکی [کسی شماره] آنها را نمی‌داند پس در باره ایشان جز به صورت ظاهر جدال 
مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو (۲۲) 


این هم نمونه دیگر که ثابت می کند داستان اصحاب کهف داستانی بوده است که در زمان اعراب جاهلیت نیز 
بر سر آن بحث می شده است و محمد گوینده این داستان نبوده است. 


سوره ۲: البقرة 


ان الصقا والمروة من شتعآثر الله من حَجّ لت آو اعمَر فلا جاح عَلیّه آن یَطوّف بهما من تطوغ یر فان اللة 
شاک علیم(۱۵۸) 


«رصفا» و «مروه» از شعاثر (و نشانه‌های) التّه است! بنابراین» کسانی که حج خانه الّه و پا عمره انجام می‌دهند» 
مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ (و سعی صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی‌رویّه مشرکان» که 
بتهایی بر اين دو کوه نصب کرده بودند» از موقعیّت این دو مکان مقنس نمی‌کاهد!) و کسی که فرمان الّه را در 
انجام کار های نیک اطاعت کند. الّه (در برابر عمل او ) شکرگزار» و (از افعال وی) آگاه است. 


این هم نمونه دیگر از اداب آن دوره که وارد اسلام شده است و آنهم سعی بین صفا و مروه است که در آن زمان 
اعراب عربستان که حج می رفتند اين کار را هم انجام می دادند و وقتی محمد حج را که یک رسم کاملا عربی 
بود وارد اسلام می کند سعی بین صفا و مروه را هم در آن قرار می دهد تا تغییر زیادی در اداب اجدادیش ایجاد 


۳ 


لوط 


سوره ۲۶: الشعر اء 
والشعراء بتَبعَهم العْاوّون (۲۲۴) 
و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند (۲۲۴) 
این از نظر اسلام در مورد شاعران پس کلمه شعر اسلامی نباید به کار برود 


در مورد موسیقی و ترانه هم که همه نظر اسلام را می دانید و اسلام آن را حرام می داند مخصوصا اگر شاد 
باق ز بر آ مسلمانان سک بش که غستاکت پاش 


در مورد رقص هم که نگو نه تنها آنرا اسلام هنر نمی داند بلکه حرام هم هست 

در مورد نقاشی مخصوصا نقاشی چهره همانطور که شاید بدانید نقاشی در اسلام حرام است 
در مورد مجسمه سازی هم که آن نیز در اسلام حرام است حال باز هم بگویید هنر اسلامی 
دانش اسلامی هم که اگر قرآن را مرجع آن بدانیم بهتر است بگوییم بی دانشی اسلامی 


طب اسلامی را اگر بگویم از خنده اشک در چشمانتان جاری می شود فقط بگویم كتابهاي طب اسلامي را 
بخوانید تا به عمق طب در اسلام پی ببرید. بدانید دلیل لال شدن بچه دلبل دیوانه شدن بچه و فلج شدن و غیره 
کامل از نظر اسلام در این کتابها آمده است. بهتر است خودتان بخوانید تا بهتر درك کنید. 


به عنوان مثال خنده آور مي توانید کتاب زير را خريداري کنید و بخوانید 

ریحانه بهشتی, یاء فرزند صالح ‏ نوشتة سیما میخبر ‏ نشر: نور الزهرا (۲۷ آذر» ۱۳۸۶) 

نمونه اي از بیانات این کتاب 

مکروهات حین آمیزش 

نگاه کردن به فرج زن که سبب کوری فرزند می شود . سخن گفتن غیر از ذکر خدا که سبب لال شدن بچه می شود. 


خضاب کردن که موجب می شود فرزند مخنث شود.به همراه داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن 
باشد. آمیزش با همسر خود اما با شهوت زنی دیگر که موجب دیوانگی فرزند می شود. 


بپِ» 


ببخشید در اين بخش بیشتر من از خودم می نویسم خودتان بخوانید و قضاوت کنید آیا قرآن کتابی بی مانند است 


ِ 


از این نظر که هیچ کس نمی تواند مانند آن را بیاورد می توان گفت اين ادعا را هر نویسنده يا شاعر 
می تواند بکند. آیا کسی می تواند مانند شاهنامه فردوسی , دیوان حافظ , گلستان سعدی یا امتال آنها 
کتابی بیاورد. نه که نمی تواند. وهمانگونه که در زمان محمد کسانی (ندربن حارث) ادعا کردند که 
بهتر از محمد و حتی جدیدتر از او هم می توانند داستان تعریف کنند. اگر کسی ادعا کند می تواند مانند 
فلان کتاب را بیاورد و بیاورد هم می توان با هزاران دلیل از او نپذیرفت که این کتاب مانند آن کتاب 


است. 
سوره ۸: الأنفال 
واذا نثلی علیْهم آیائتا قالوا قذ سمعنا لو تشاء لفلتا مثل هذا (ن هذا الا آساطیر الاولین (۳۱) 


و چون آیات ما بر آنان خوانده شود می‌گویند به خوبی شنیدیم اگر می‌خواستیم قطعا ما نیز همانند اين را 
می‌گفتیم این جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۳۱) 


چه کتابی بهترین کتاب است تا آنجایی که سواد ما قد می دهد بهترین متن یک متن جامع و مانع است 
یعنی اینکه کمی نداشته باشد و اضافه هم نداشته باشد یعنی تکرار در آن نباشد کمبود هم در مورد 
موضوع مورد بحتش نداشته باشد اول می رویم در مورد تکرار صحبت کنیم خودتان بهتر می دانید که 
قرآن بر است از مطالب تکزاز شدهو حتی پر است از آیاتی که ذقبقا تکرار شنده اند خودتان ببینید چند 
بار داستان موسی چند بار داستان نوح چند بار ابراهیم وآیات سوره الرحمن یک در میان تکرار شده 
است و یا سوره النجم که پر است از تکرار بعد در مورد کامل بودن که اصلا نباید حرفش را زد کل 
اختلافات مسلمانان از همین جا سر چشمه می گیرد حتی ملسلمانان در مورد یک موضوع کوچک مانند 
وضو هم اختلاف دارند چون چیز کاملی در مورد آن در قرآن نیست که به آن استناد کنند در مورد 
اوقات نماز هم در ضمن اینکه شما داستانهای قرآن را بخوانید ببنید چقدر پراکنده و ناقص هستند 

از نظر تعاریف علمی در قرآن هم که نگو اگر همه دنیا می خواستند از روی قرآن علم را بیاموزند 
الان فکر می کردند که شهاب سنگها تیرهایی است که به طرف شیاطین شلیک می شود آسمان هفت 
طبقه است قابل لمس کردن است ستاره ها چراغهایی هستند در آسمان اول که جهت زیور آسمان و 
راهنمایی مسافران در شب آفریده شده اند البته آن زمان به فکر الّه نرسیده بود که به جای اين چراغها 


قطب نما بیافریند . آسمان می تواند مانند طومار لوله شود تگرگ از کوه های موجود در آسمان می 
بارد زنبور عسل شهد گلها را می خورد و سپس از درون شکمش عسل را برای ما در می آورد 
کوهها مانند میخ در زمین فرو رفته اند و زمین را نگه داشته اند مثلا در قاره استرالیا که میخ یا همان 
کوه خیلی کم است هر لحظه امکان دارد زمین بیافتد سبب باریک و کلفت شدن ماه این است که اوقات 
حج و معامله را بدانیم و اصلا سایه زمین بر ماه نمی افتد. 

۴ از نظر تعاریف تاریخی هم که اينکه مریم مادر عیسی را خواهر هارون معرفی کرده است که کاملا 
اشتباه می باشد زیرا مریم برادری به نام هارون نداشته است وهارون برادر موسی خواهری به نام 
ماریام داشته که هیچ ربطی به مریم مادر عیسی ندارد یکی دیگر اينکه هامان را وزیر فرعون معرفی 
کرده است در حالی که هامان وزیر خشایار شاه بوده است 

۵- از نظر نوشتاری هم که در کل سوره های مکی با سوره های مدنی از زمین تا آسمان تفاوت دارند و 
این تضاد در نوشتار در یک نوشتار کامل نباید به چشم بخورد ایات مکی کوتاه و زیبا هستند دارای 
آهنگ و آیات مدنی بلند و خسته کننده و بدون آهنگ مناسب می باشد بعد هم پرش از یک شاخه به 
شاخه دیگر در آن زیاد به چشم می خورد به صورتی که از یک داستان به داستان دیگر و هنوز یک 
موضوع تمام نشده به موضوع دیگر می پردازد و در کل خواننده را خسته و سر درگم می کند خودتان 
می توانید متن فارسی آن را بخوانید تا به این موضوع پی ببرید ۱ 

۶- زباني که قرآن به آن نو شته شده است شایم است که زباني کامل مي باشد ولي درباره آن بدانید که: 


0 
در باره ی رواني و سادگي زبان پارسي در برابر زبان تازي» چند چیز گفتنیست . 


نخستین و مهمترین برتري آن » نداشتن " حرف تعریف" ( "2۲/[616) و جنس نامهااست. در تازي الف و لام 
"ال" گفتار را يك سیلاب یا يك بخش به ازاي هر نام» دراز میکند. جنس هر نام را هم بايستي دانست. تابه 
تازي سخن درست توان گفت..براي نمونه » در زبان آلماني سه حرف تعریف براي نامهاي مردانه» زنانه و 
خنثي و در زبان فرانسه دو حرف تعریف براي نامهاي مردانه و زنانه هست که هر نام را بايستي با جنس آن 


یاد بگیریم. 


دو دیگر اينکه براي پیوند دو نام یا نام و صفت تنها از آواي ۳" (6) سود میبریم. در انگليسي ]0؛ در فرانسه 
6 3" و در تازي ""آل" را بايستي بکار برد مانند: بخت بلند» دست سرنوشت. جام مي» شهر تهران و ... در 
برخي جا ها براي پیوند نام و صفت به آن آواي ۳۳ هم نیاز نیست. مانند: بزرگ مرد» خندان لب 


سه دیگر اینکه در پارسي گلوذرد و خستگي زبان نداریم! زیرا از به زبان آوردن "2۳.۳" "ط۰ "اض" ۰ 
۳ : پلاد زا : رهائي مییابیم. 


چهارم اینکه همزه نداریم تا در میان سخن و واژه وادار به ایست بشویم. مانند: مأمون از خلفائي بود که 
متأسفانه تأمل و تأئي مبکرد! در اين نمونه بايستي پنج بار براي همزه ایست میکردیم. 


پنجم اينکه ما يك نوع جمع نامها بیشتر نداریم و در تازي جمع دوتايي و جمع چندتايي است. 


ششم آنکه دستور جمع نامها در زبان پارسي ساده است و با "ان" و "ها" جمع بسته میشود و در تازي با 
فراگرفتن هر واژه بايستي انواع جمع هاي آنرا هم یاد گرفت. مانند: فرباء» اقارب» مقرّبان»...که همه بمعني 


نزدیکان هستند. یا نمونه هاي زیر که همه بر وزن فاعل هستند و جمعشان بايستي از يك دستور پيروي کند. 
امّا هرکدام به روشي جمع بسته میشوند. 


ناصر انصار عالي علماء عامل» عمله 

یا جمع هاي خنده داري مانند: 

افاغنه»ارامنه» اکراد.الوار!» شواهین (جمع شاهین که از پارسي گرفته شده)» طوالش, اتراك».. 

هفتم اينکه تازي چون "پ" "چ" "ز" "گ" ندارد و از گفتن بسياري از نامهاي روا در جهان ناتوان است: 
چند نمونه براي لبخند: 

چین < صین زاپن < الیابان پپسي کولا < بيبسي کولا پلاتون 2 افلاطون ! هیپکرات < بقراط 
سیزار < قیصر دژیل < دزفول گندي شاپوّر < جندي شابور < نیشابور تپورستان < طبرستان 
آذرپادگان < آذربایجان کنستانتینوپول < قسطنطنیّه ! اسپهان یا سپاهان < اصفهان فرنگي < افرنجي 
اسلاو ت صقلاب ۱ 

هشتم آنکه » زبان تازي پذيراي پسوند و پیشوند یا با ترکیب دو واژه نیست 


(زبان تازي در اوزان خود گرفتار و منجمد است ) اما در فارسي با يك ریشه کارريشه هاي ديگري میتوان 
ساخت که تازي براي هر کدام آنها يك مصدر جداگانه بايستي بکار ببرد. مانند: 


آوردن برآوردن بازآوردن درآوردن همآوردن فرآوردن 


۱۱۲ ۰ 


از ان ار ور ار ۱ 
دو واژه درست شده* 


دانشمند» جع دانش » دانشی» دانشور» دانش آموز دانشجو ء دانش پژوه » دانشگاه 


واپسین آنکه ما خوشبختانه مانند تازیان اوزان گوناگون نداریم و بدون شکستن ريشه ۰ اسم فاعل و مفعول و .. 
را میسازیم که يادگيري زبان فارسي را آسان میکند. 


مانند ريشه "پوي": پوینده و پوییده و دیگر با واژه هايي چون : 


عالم»معلوم؛ علیم علامه 3 تعلیم»تعلم معلم تعالیم استعلام» علوم. متعلم »علماء اعلم», ... سروکار نداریم. 


که زبان موز بدبخت را »که شاید میخواهد ديداري توريستي از مصر داشته باشد» به مرز نوميدي میکشاند. 
اگر زبان کامل اين زبان تازیست که باید بروز زبانهاي "ناقص" دیگر گریست. اما اگر بخواهیم پيچيدگي هاي 


گوشخراش و اوزان بیشمار و گیج کننده. که به انگیزه آن طلبه ها سالهاي دراز بايستي این زبان را فراگیرند 


( و دست آخر هم کم سواد باقي میمانند) » را نشانه کامل بودن يك زبان بدانیم » پس به راستي عربي حتي 
بالاتر از چيني» کاملترین زبان دنیا است! 


زبان زیباه زبان کامل» زبانیست آسان براي آموختن» آسان براي ادا کردن» زباني ساده و آهنگین است. 


با تشکر از نویسنده گمنام 


اامازی و سر 


در این بخش مي خواهم توضیح كوتاهي در مورد امامها و سیدها بدهم 


يك ما مي دانیم که هر فرزند هم اخلاق و رفتارش به پدر خود ممکن است. شبیه شود. و هم به مسادر خود و 
نمي توان گفت يك فرزند فقط به پدر یا مادر خود شبیه است. 


دو ما مي دانیم ممکن است همسر پیامبران هم ناصالح باشند مانند همسر لوط که در قرآن هم آمده است و همسر 
نوح که در آیه ديگري از قرآن آمده است يا مانند همسر محمد عايشه که بر علیه علي به جنگ برخواست. در 


مورد امامان هم امام حسن را مي توان نام برد 


سه ما مي دانیم فرزند پیامبران هم مي توانند ناصالح باشند مثل پسر نوح یا پسران یعقوب که برادر خود را به 
چاه انداختند آنها هم پسر پیامبر بودند. 


چهار همه این مثالها در مورد نسل اول از يك پیامبر است حال ببینید نسلهاي بعدي چه خواهند شد 


حال ما به كساني که ادعا دارند چندین و چند نسل بعد از يك امام بوده اند بي جهت احترام مي گذاریم و يك پنجم 
از اموالمان را که با زحمت به دست آورده ایم و پس اندازه کرده ایم دو دستي تقدیم آنها مي کنیم و اگر نقدیم 
نکنیم از نظر الّه که خيلي هم عادل است اموال ما آغشته به مال حرام هستند البته تمام عزیزان ايراني قابل 
احترام هستند و منظور من كساني است که از نام سید سو استفاده مي کنند براي امامزادگان که اکثر آنها جزو 
سرداران عربي بوده اند که ایران عزیز ما سرزمین مادري ما را مورد تازش قرار داده اند بارگاه مي سازیم و 
پول خود را درون بارگاه آنها جهت استفاده آخوندها مي ريزيم. براي امام حسین که جزو سرداران جنگي بود 
که به ایران حمله کردند و در جنگ طبرستان گردن ايراني ها را زد و همسرش نیز يك اسیر ايراني بود که به 
كنيزي گرفته شده بود شصت روز عزاداري مي کنیم ولي براي ابومسلم خر اساني که براي آزادي ایران و 


سربلندي ايراني جنگید عزاداري نمي کنیم براي بابك خرمدین مبارز ايراني نمي گرییم براي حتي میرزا کوچك 
خان جنگلي هم غمناك نمي شویم البته آنها هم راضي نیستند ایرانیان شاد نباشند و بگریند حال جالب اينکه براي 
محمد که پیامبر این دین است يك روز عزا داري مي کنیم و براي امام حسین که رهبري پس از او بوده است 
شصت روز عزاداري مي کنیم شاديهاي خود را باطل مي کنیم به حدیث زیر از امام حسین نگاه کنید. 


وت للم اتمه نزن زیر بشما ریسا 
اج یمان لیابوم س ری نامر رژبی 
ال داي شرت یا زب )میت عز ان راولش زه ایغ کي ذالطواف 


ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایراتی‌ها هستند. روشن است که هر 

عربی از هر ایرانی ببتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ها هم بدتر است. ایرانیبا را باید 

دسنگیر کرد و به‌مدینه آورد: زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان را به‌بردگي و غلامی اعراب 
شت . 


حسین بن علي؛ امام سوم شیمیان؛ سفینةالبحار و مدیتةالاعکام والگاره نوشت؛ حاج شبخ عباس قمی» صفحة ۱۹6. 


بعضي از آخوندها اینگونه در مورد حدیث بالا جبهه گرفته اند. 
يك مي گویند عجم به تمام افراد غیر عرب گفته مي شده است 


نخست من هم قبول دارم ولي حتي اگر اینگونه باشد هم این حرف از يك انسان عادي هم کمال ظلم و ضد انسان 
بودن او را مي رساند دوم عجم به افراد غیر عرب گفته مي شده است که ایرانیان هم غیر عرب بوده اند و 
شامل این زیر مجموعه مي شوند بنابراین شما مي توانید به جاي واژه ایرانیان کلمه غیر عربها را بگذارید و 
دوباره جمله را بخوانید همان معني قبل را مي رساند سوم اينکه عجم به غیر عرب گفته مي شده است و به 
خصوص براي ایرانیان به کار مي رفته است چهارم اينکه در آن زمان اعراب با بزرکترین قدرتي که در گیر 
بوده اند ایران بوده است و مي توان فهمید روي این سخن کامل با ایرانیان بوده است 


دو اينکه مي گویند شاید این حدیث جعلي باشد 


که این سخن هم نشانه کم آوردن آنها در این موضوع است زیرا حاج شیخ عباس قمي يكي ار نویسنده ها و 
بزرگان اسلام است و کتاب مفاتیح الجنان هم از او مي باشد و همه آخوندها او را قبول دارند اگر اینگونه که 
آنها مي گویند باشد پس زحمت بکشند کلیه كتابهاي او را از جمله مفاتیح الجنان را جمع آوري کنند و به آتش 
بکشند زیرا به امامشان دروغ بسته است پس چرا در ایام ماه رمضان همیشه کتاب مفاتیح الجنان او در دست 


بر بزرگ ان جمت اشکسي نميريزي ولي 
بر ابومسلم نميگريي که خنداندت ولي 
سد هزاران لاله از ایران زمین شد داخدار 
اینهمه سردار ملي خوطه زد در خاك و خون 
گریه بر خواري خود کن گر سر زاریت هست 
گریه کن بر انقراض دولت ساسانینان 


قرنها سعي تو در بيکاري بیکگ-انه رفت 


در عزاي تازیانت عیش عاشور استي 
خر کج ان معتم تیررشت بر سا 
تو هنوزت شیون از داغ دل ليلاستي 
باز چشمت اشگریز اصغر و صغراستي 
خنده بر شادي خود کن گرت استغناستي 
کاین مذلتها همه برخت.استه زآنجاستي 


بر سرت بیگانه زآنرو سرور و آقاستي 


خوب است کمي هم در مورد حضرت علي بدانید يك اينکه مي گویند حکومت عدل علي ولي خودتان خوب فکر 
کنید کل زمان حکومت او پنج سال بود که کل این پنج سال را در جنگ بود دو اينکه آنقدر در زمان علي بي 
عدالتي همه جا را فرا گرفته بود که سه تن با هم عهد کردند مسبب هاي این ناعدالتي ها را بکشند و ابن مجلم 
مامور کشتن علي شد که يكي از ناعادلان آن زمان بود سه اینکه علي جزو اولین كساني بود که با خلفاي سه 
گانه بیعت کرد و حتي در حفظ جان آنها مشاوره جهت جنگ و حمله به ایران نیز شرکت داشت. ۱ 


پیش نوشته شده است و او تا توانسته موارد خوب به آن اضافه و موارد بد را از آن حذف نموده است و در 


مثبت جلوه دهند. 


خطبه ۱۵۰ نهج البلاغه 


تا اقا که ار اه ال بایان را خاخلیت اف شفه رها عر راخ دا کشیدن متفه هنای وا در 


از نظر علي مسلمانان باید عقیده خود را بر شمشیر هایشان حمل کنند 


خطبه ۷٩‏ نهج البلاغه 


همانا زنان در مقایسه با مردان» در ایمان» و بهره‌وری از اموال. و عقل متفاوتند. اما تفاوت ایمان بانوان. برکنار بودن از 


زنان بد. بپرهیزید و مراقب نیکانشان باشید. در خواسته‌های نیکو. همواره فرمانبردارشان نباشید تا در انجام منکرات 


طمع ورزند. 


۱۱۰ 


حکمت ۱۰۲ 


آینده و مسخ ارزش‌ها 


روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین راء و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه» و ناتوان 
نگردد جز عادل. در ان روز کار کمک به نیازمندان خسارت. و پیوند با خویشاوندان ور گذاری» و عبادت نوعی برتری 


طلبی بر مردم است در آن زمان حکومت با مشورت زنان؛ و فرماندهی خردسالان؛ و برتری خواجگان اداره می‌گردد. 
حکمت ۱۲۴ 
روانشناسی زن و مرد 


حکمت ۲۳۸ 
مشکلات تشکیل خانواده 


حکمت ۲۶۰ 
تا می‌توانید از زنان دوری کنید 


